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 مقدمه 
در بستری رقم خورد که همه ی تحولات، مردم را به    قیام سید الشهدا

بسیاری   عتلای اسلام ناب سوق می داد،سمت نا امیدی از اصلاح جامعه و یأس از ا
از خواص و بزرگان زمانه همه نا امید از حرکت به سمت اصلاح بودند و به خاطر  
همین نا امیدی با امام همراه نشدند تا جایی افرادی همچون عبدالله بن مطیع به  
د  به امام که در راه مکه بود گفت: یا اباعبدالله! به سمت کوفه نرو، به خدا سوگن

آنان )حرمت( پدرت را حفظ نکردند؛ در حالی که بهتر از تو بود؛ پس چگونه )حرمت(  
تو را حفظ خواهند کرد؟ به خدا سوگند اگر تو کشته شوی بعد از تو حرمتی باقی  
نخواهد ماند« در حالی که امام به هنگام رسیدن به مکه آیه ای امید بخش از قرآن  

ه می کردند: ولما توجه تلقاء مدین قال  را که از لسان حضرت موسی است زمزم
»و چون )موسی پس از خروج از مصر( رو به    ؛عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل

سوی مدین نهاد، گفت: امید دارم که پروردگارم مرا به بهترین راه هدایت کند«.  
  امام حسین علیه السلام با امید نسبت به آینده درخشان امت اسلامی، جامعه را به 
با  امام خواست  و  زنده می کند  انسان  در  را  تکاپو  انگیزه  امید،  واداشت.  حرکت 
تقویت روحیه امید همه مردم را تا قیامت به تکاپو جهت گسترش توحید و عدالت 
وادار کند. این سیره همه کسانی است که امام را یاری کردند و قیام عاشورا که در 

ای بزرگ برای همه انقلاب ها و   اوج محنت ها و سختی ها شکل گرفت نمونه
همه جوامع است؛ تا این نکته را بیاموزند که انسان در هیچ حالتی چه در محنتهای 
اجتماعی و چه در مشکلات فردی نباید امید به تحول را در وجود خود و جامعه از  
دست بدهد. امید، سر منشأ حماسه های بزرگ است؛ که اوج حماسه ی امید نیز،  

است و اصل و مبنای ظهور همان امید به اصلاح در   امام زمان  زمان ظهور
 امت اسلام است.   

به خاطر اهمیت فوق العاده بحث امید آفرینی، اصل محتوا همه به دنبال تبیین  
مسئله امید و ارزش امید آفرینی است، ضمن این که روشهای امیدوارانه زیستن 

 نیز ارائه می شود.   
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ای تحقق جهاد تبیین، امید به اصلاح و امید به تاثیر گذار بودن  قدم اول بر
جهاد تبیین است. در موارد زیادی شاه بیت بیانات مقام معظم رهبری بحث امید  

 بیان توجه بفرمایید: 3آفرینی است. به این 
یعنی   بیجهاد  با خطرپذیری  تلاش  همراه  البته    -وقفه،  معقول  و   -در حد 

 ( 87/ 3/7پیشرفت و امید به آینده. )
فایده  نگاه »چه  بدبینانه شد،  و  نومیدانه  نگاه  دنبالش اگر  به  دارد« شد،  ای 
تحرکی و انزواء است؛ مطلقاً دیگر حرکتی وجود نخواهد داشت؛ همان  عملی، بیبی

 ( 06/1388/ 04اهد. )چیزی است که دشمن می خو
در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از  

 ترین جهاد شما است.  ایخود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه
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   «یاسلام  غاتیتبل  سازمان  نیمبلغّ  امور  کل  »اداره  سفارش   به  حاضر  ۀمجموع
  شده   فیتألگروه تولید محتوای شهید بهشتی موسسه امیربیان اصفهان    تلاش و با  
 . است
 سنگگران  ۀ مجموع  ن یا  دیتول  در   را  ما   که  یز یعز  پژوهشگران  تمام  از  اجنیا  در

 عبدالله  ،یمیکر  مانیا  :اسلام  حجج:  میکنیم   یقدردان  مانهی صم  کردند،  یاری
 یعل  ،یی درلویق  دیام  ،یمراد  یعل  ،ی کاظم  یعل  نیحس  ،یشکران  الله  تیعنا  ن،یآذرب
 . یقاسم گلستانه، صلصال، منصور ،یاعتصام عادل دیس ،یعابد

 
 واحد راهبری محتوای تبلیغی 
 اداره کل  امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی 
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(22 /11/1397 ) 
با توجه به این بیانات، در مفهوم جهاد، اصل امیدواری وجود دارد؛ ضمن اینکه  

 مصادیق مهم جهاد تبیین است.امید آفرینی خود یکی از 
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 جلسه  اول: 
 وجود یبادبان کشت 
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 بادبان کشتی وجود   : اول جلسه

 و آثار آن  امید موضوع: معنای 
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ها بهار رحمت الهی و یک فرصت، یک غنیمت و یک دعوت الهی این روضه

 شاءالله است. شما عزاداران حسینی با حضورتان این دعوت را اجابت کردید و ان
 دهد.خدا بهترین خیرات را در همین جلسات به شما می

های متعددی وجود دارد و کتاب مقدسی است که در آن درس مثابه  بهکربلا  
خط آن برای هر زمان ما یک حرف مهم دارد، مثلاً درس وفا، درس ایثار،  بهخط

بزرگ و جاوید مثل کتاب  درس خودباوری و درس  این کتاب  های متعدد دیگر. 
 های بسیاری از این کتاب  ها درس دارد. درس ن برای همه چیزها و همه زمانقرآ
شود. ها پوشیده مانده است که در هر زمانی بر عالم نمایان میبر انسان فروغ  پر

 امروز درس کربلا برای ما چیست؟
آموز آن برای بهبود  اگر به این موضوع توجه نشود و از کربلا و شرایط درس 

 اری نشود، مشکلات ما حل نخواهد شد.بردوضعیت بهره 

 
 صحیفه سجادیه.  31. اقتباس از دعای 1
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خواهیم مهمان یک معرفت بزرگ میامسال بر سر سفره کرم اباعبدالله
شدن اعظم بلاها از مند کنیم که موجب برداشته باشیم و شما را از کیمیایی بهره

 شود. میو عزاداران اباعبدالله  ملت امام حسین
دنیا را هم در اختیار داشته باشیم، این معرفت اگر نباشد، حتی اگر تمام ابزار  

توانیم به تعالی و پیشرفت برسیم و در مقابل، اگر این معرفت را پیدا کنیم،  نمی
 ها را ممکن کنیم. توانیم غیرممکنمی

مهم از  یکی  میدرباره  سخن  قرآنی  قواعد  تابهترین  شاید  که  حال گوییم 
ای است که باعث شد  ه، روحیهاهمیتش را به این اندازه نشنیده باشید. این قاعد

اسرائیل شکافته شود و درهای بسته رود نیل، دومین رودخانه بزرگ جهان بر بنی
گلستان  مخلیل خدا، حضرت ابراهی  بر باز شود و آتش  بر یوسف پیامبر 

 شود.

که اگر نباشد، هیچ باغبانی حاضر نیست درختی بکارد و هیچ مادری   ایویژگی

اش را شیر بدهد. در صورت فقدان این روحیه، چنان آمار  حاضر نیست جگرگوشه 

ای الشعاع آن قرار خواهد گرفت، روحیهگیرد که نسل انسان تحتخودکشی بالا می

که جا دارد ده یا بلکه  کند، موضوعی  که اگر نباشد زندگی را سردتر از زمهریر می

 ها »روحیه امیدواری« است. درباره آن صحبت شود؛ موضوع این شب جلسه هزار 

یک مادر چقدر فرزندش را دوست دارد؟ همه ما محبت مادرانه به خودمان را  
 »  انگیز دارند:تعبیری اعجابایم؛ اما رسول گرامی اسلامدیده

ْ
عَت

َ
وْ لا الأملُ ما أرْض

َ
ل

 
َ
 وَل
ٌ
ة
َ
ها والِد

َ
.«د

 1 

پیامبر خدا است که  مهم  امید چقدر  امید  »فرمایند:  می  ببینید حس  ...اگر 
 «داد!نبود، هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی

 
 .  77/173/8مجلسی، بحارالانوار،  محمدباقر  .1
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جَرا »آورتر:  و خیلی اعجاب
َ
رَسَ غارِسٌ ش

َ
 نشاند. هیچ باغبانی درختی را نمی  1« و لا غ

 2نشاندی باغبان بیخ شجرکی                    گر نبودی میل و امید ثمر

 
باشد،  بهتر شدن زراعتش نداشته  یا  امید به رشد  اگر  باغبان یا کشاورز  یک 

 ایافتد و اگر امید به بارش باران نداشته باشد، انگیزهوکار نمیاصلاً به فکر کشت
خیری کودکش نداشته بهبرای کشاورزی ندارد. اگر مادری امید به سلامت و عاقبت 

 باشد ممکن است به کودک خود شیر ندهد.
شود در باطن هر عملش حسی وجود دارد که اگر انسان دقت کند متوجه می

گیرد.  شود و رفتار انسان از حواس داخل وجودش شکل میباعث انجام آن کار می
 رود. های انسان به شمار میاز حواسی است که منشأ همه حرکت»امیدواری« 

خواهد کاری انجام دهد و همه اطرافیان او در مقابلش  فرض کنید فردی می
»نمی بگویند  و  نمیبایستند  تو  به  شود!  امید  و  دهی!«  انجام  را  کار  این  توانی 

ها گیر کرده،  سختیدار بودن کار را از او بگیرند. اگر به فرد گرفتاری که در  نتیجه
رود؛ در این مانی و هیچ موقع گرفتاریت از بین نمیطور گرفتار میبگویند تو همین

 افتد؟صورت، چه اتفاقی می
« !شودگویند »نمیای کار کند؟ وقتی همه میاین فرد با چه هدف و انگیزه

 چطور خود را از گرفتاری نجات دهد؟ درنتیجه، امید منشأ حرکت انسان است. 
 و آثار آن معنای امید

امید یعنی چه؟ امید یعنی طمع کردن به کاری یا چیزی که دسترسی به آن 
 رود. همین علت هر طمعی امید به شمار نمیبه ممکن باشد. 

 
الأعظم به نقل از: منتخب حکم النبی)  .448، الرقم52، ص2ج،  شهری، تاریخ بغداد، منتخب حکم النبی الاعظمری .  1

 (.215شهری، صری 

 . مولانا، مثنوی معنوی، دفتر چهارم.2
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به دست زیر آسمان آفتابی ایستاده بود. گفتند: چرا   یک مثال: فردی ماهیتابه
بیاید تخم بگذارد و تخم آن   ایای؟ گفت: امید دارم که پرنده ماهیتابه دست گرفته 

 پرنده داخل ماهیتابه بیفتد!  
 گفتند: عجب! آخر این چه کاری است؟! آیا از شما امیدوارتر هم هست؟

 ؟ کیستگفت: بله! گفتند: عجب! او 
م! بنده خدا داخل آشپزخانه منتظر است برایش تخم پرنده ببرم تا گفت: خانم 

 بپزد.
 گفتند: از او امیدوارتر هم هست؟! 

 گفت: بله!
 ؟!کیستگفتند: وا عجبا! او دیگر 

 .بپزدتخم پرنده    شاناند و منتظرند مادرشان برایها سر سفره نشستهگفت: بچه
یافتنی باشد و بتوان . امید یعنی چیزی که دستگویندبه چنین چیزی امید نمی
تر، امید یعنی انگیزه داشته باشم کاری که الان انجام  به آن رسید. به عبارت ساده

ای که حاکم  این مطلب، اساس و قاعده است؛ قاعدهدهم نتیجه خواهد داشت. می
امی اگر  انسان.  برای زندگی کردن  الهی  بزرگ  نعمت  د  بر کل عالم است و یک 

 شود.مفهوم میبینباشد، حیات انسان کلاً 
های روی آن را برداریم، خواهیم دید  هر کاری بنگریم و پرده به دقت به  اگر  

در پشت هر عمل، هر تکاپو و هر رشدی، امیدواری وجود دارد؛ حتی برای انجام 

 معصیت هم فرد خطاکار باید امید واهی داشته باشد تا معصیت کند. 

عذاب  -سردی شدید  یعنی    -زمهریر   از  روایت  یکی  در  است.  قیامت  های 

ایشان حالت ناامیدی از رحمت خدا را سردتر از زمهریر    زیبایی از امام صادق

به این معنی که اگر ناامیدی در وجود شخصی رخنه کند، زندگی   1فرمایند.بیان می

 شود.او سردتر از عذاب دوزخیان و پوچ و بیهوده می

 
 . 338، ص72بحارالأنوار، جمجلسی،  محمدباقر . 1
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انی که واقعه کربلا را با این نگاه زیبا دیده باشند؛ در این  خوشا به حال کس
 شود. ها راحت میتر و پاسخ شبههها شیرینصورت، کربلا و عاشورا برای آن
حسین امام  معتقدیم  ما  حتماً  میهمه  کربلا  مسیر  سرانجام  که  دانست 

اهد  دانست این مسیر برای زن و فرزندان ایشان قطعاً سخت خوشهادت است و می
این مسیر را برگزید؟ چرا وقتی  ها اسیر شوند؛ اما چرا امامبود و ممکن است آن

ای که بیش هاشم نامه نوشت؟ نامهخواست از مدینه خارج شود به بنیمیامام
 از دو خط نیست؛ اما یک دنیا حرف در آن نهفته است:

شود و هر کس الله الرحمن الرحیم، هرکس از شما با من بیاید، شهید میبسم»

 1« رسد. نیاید به فتح نمی

 گزیند؟ به خاطر آن شهادت را برمیاین چه فتحی است که امام
پاسخش مناسب زمانه ما است و برگرفته از یک فرهنگ عمیق دینی، قرآنی 

 و حتی عقلایی. 
از  ناامیدی  به سمت  را  کربلا در بستری رقم خورد که همه تحولات، مردم 

ناب سوق می اسلام  اعتلای  از  یأس  و  امیدواری اصلاح جامعه  داد. همین عدم 

حرکتی مردم و از بین رفتن معارف ناب زندگی اسلامی شده باعث سکون و بی

 رده بودند.جامعه مردم را به حرکت برای اصلاح ناامید ک بود. زمامداران

 هایی از افراد ناامید نمونه 

بسیاری از خواص و بزرگان زمانه، ناامید از حرکت به سمت اصلاح جامعه خود  

های  ها آدمنشدند. بعضی از آن  علت این ناامیدی همراه امام حسینبودند و به

شاید    باف و ناامید بودند. آمد؛ اما منفیامیه هم بدشان میخیرخواهی بودند و از بنی

به کوفه به محضر  ها قبل از حرکت امام حسینبیش از بیست مورد از این آدم 

 شود:اشاره میآن  به چند مورد که  ایشان رسیدند

 
 بن علّ بن ای  »بسم.  1

  هاشم اما فانه من لحق ی  منکم استشهد و من تخلف لم یبلغ الفتح.«طالب الی بب  الله الرحمن الرحیم، من الحسی  

 .330، ص 44بحارالانوار، ج علامه مجلسی، 
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یعنی یکی از هفت فقیه،    1ابوبکر بن عبدالرحمن مخزومی یکی از فقهای سبعه .1

بود.   مردم  مسائل  و  احکام  مراجعات  محل  و  مدینه  در  بزرگ  عالم  و  مرجع 
 گفتند. حسابی است و به او راهب قریش نیز میشخصی با این وصف، آدم 

امام حسین اما وقتی  از مکه    او یک عمر زندگی دینی داشته است؛ 

شما که دیدید مردم    2شد خدمت حضرت آمد و گفت: پسرعمو! عازم کوفه می

پدرتان با  می عراق  شما  کردند.  امام حسن چه  برادرتان  با  که  چه    دانید 

 3کشند. اند، شما را میکردند. اینان که به شما وعده یاری داده 

یعنی   می  ویاین  را  کوفه  میوضعیت  چنین  و  بااین داند  اما  حال گوید؛ 
از    اوا این وجود  پاسخ دادند که هرچه خدا بخواهد همان است. ب  حضرت

 دهد. افرادی است که در آن شرایط انرژی منفی می
وآمد داشت و هم رفت  سلمه، همسر پیامبر که داخل خانه امام علیحتی ام .2

امام  با خاندان معصومین از ترس جان  بود  امام حسینهمراه  از   ،  

به حضرت و  نروند  کوفه  به  که  پیامبر  خواست  که  کرد  برایم   عرض 

 4کشند.ها شما را میتعریف کرد که این 

شنیده .3 همه  و  است  اماممعروف  خدمت  »فرزدق«  وقتی  که  رسد  می  اند 

قلوبشان ممکن است با تو    5؛قلوبهم معک و سیوفهم علیکگوید:  درباره کوفیان می

 کشند.باشد، ولی علیه شما شمشیر می

منفیانسان مدام  به حضرتجکنند، همهبافی میهایی که  و  بودند  هم    ا 

روی؟ این کار شما که تأثیری ندارد! واقعاً هم آنچه در نظر  گفتند به کجا میمی

 
 .439، ص8فقهی در سده نخست هجری، ج  های اندیشه ،، »اسلام«پاکتچی. 1

 . ایشان با امام نسبت فامیلی داشته است. 2

 .56، ص3الذهب، جمسعودی، مروج . نک:3

 .27، ح89، ص45مجلسی، بحارالانوار، جمحمدباقر . 254 -253، ص1ج راوندی، الخرائج و الجرائح،الدین قطب . 4

 . 78جعفریان، تأملی در نهضت عاشورا، صرسول . 5
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ها بود همین کارهایی بود که کوفیان کردند؛ به بچه رحم کردند؟ به خیمه رحم آن

 کردند؟ آب را نبستند؟ 

ناامید میمثل الان که عده  با دیدن یک بیمار،  ست شوند، در کنکور شکای 
 شوند.گیرند، ناامید میشوند، طلاق میخورند، ناامید میمی

امام حسین برای  آن وضعیت  با  ناامیدی  بمباران  می  این  اما  مطرح  شد؛ 
ای امیدبخش از قرآن که خدا از لسان حضرت در زمان رسیدن به مکه آیه  امام

    کردند:زمزمه میرا  آورده است    موسی
َ
ه وَجَّ

َ
مَا ت

َ
ن یَهدِیَب ِ  وَل

َ
ی ا الَ عَسََ رَی 

َ
اءَ مَدیَنَ ق

َ
تِلق

بِیل سوی مدین نهاد و  پس از خروج از مصر( رو به  و چون )موسی  1سَواءَ السَّ

 « امید دارم که پروردگارم مرا به بهترین راه هدایت کند.»گفت: 
اشاره ایشان به یک قاعده قرآنی است در کل عالم! همان  این زمزمه امام

 امید!  قاعده
 کنم. فرمایند: امید دارم و با امید حرکت میحضرت می

از   انگیز و بسیار زیاد است. بیشاعجاب  تعابیر قرآن درمورد حضرت موسی
 داریم.  آیه درمورد زندگی حضرت موسی 420همه انبیاء، 

، از قومش  از تولدش، شیرخوردنش، ازدواجش، نبوتش، ملاقاتش با خضر
ترین . در این میان، قرآن کریم در سوره قصص سرفصل مهم و از جنگش با فرعون

 کند. دقت کنید که چقدر زیباست: را بیان می  حوادث زندگی حضرت موسی

 َ  الِمِی
َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
ب ِ مِنَ ال

جی
َ
بُ قالَ رَبی ن

َّ
ق َ
 یپ َ
ً
ها خائِفا

ْ
رَجَ مِن

َ
خ
َ
از مصر خارج  موسی 2ف

نگران پشت  کهشد درحالی را از شر مردم  ترسان و  بود، گفت: خدایا! من  سرش 
ستمکار نجات بده. اینجا حس وجودی ایشان چه بود؟ ترس از شر ستمکاران؛ اما 

بیلِ آیه بعد چیست؟    یهْدِیب  سَواءَ السَّ
ْ
ن
َ
ی أ ینَ قالَ عَسَ رَی 

ْ
قاءَ مَد

ْ
 تِل
َ
ه وَجَّ

َ
ا ت مَّ

َ
آن موقع   3وَ ل

ترین سرمایه وجودی او اظهار امیدواری بود و به رسید بزرگکه به نزدیکی مدین 

 
 . 22 ،. قصص1

 .21 ،. همان 2

 . 28 ،قصص .3
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  رحمت خدا امید داشت. همین امید، باعث تکاپو و حرکت وی شد.  
ْ
ن
َ
ی أ قالَ عَسَ رَی 

بیلِ   برد.امیدوار شد که خدا حتماً او را به بهترین راه می یهْدِیب  سَواءَ السَّ
را دید و خدا مسیر تعالی را در زندگی ایشان   دختران جناب شعیبدر اینجا  

موسی جریانات حضرت  امیدبخش  گشود.  و  بخشزیباترین  قرآن  ترین  های 
را درک  این شیرینی  مأنوس هستند و  با قرآن  به حال کسانی که  است. خوش 

 کنند. می
کند: بعد از اینکه برای دختران حضرت گونه تعبیر میقرآن این  که جالب است

ای نشست، با امیدی که به رحمت خدا داشت ب کشید و رفت گوشهآ  شعیب

قپ  به خدا گفت:  
َ
ٍ ف پ 

َ
 مِنْ خ

َ
 إِلی

َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 لِما أ

قالَ رَبی إِی ی
َ
همین امید به فضل و   علتبه   1ف

 رحمت خدا، خدای متعال زن و مال و زندگی و بزرگی ایشان را رقم زد.
آنچه را در دلش بود به خدا گفت.    کند که حضرت موسیاین آیه اشاره می 

عبارت اخرای حرف ایشان این بود: خدایا من چیزی ندارم؛ بلکه امید دارم. طلب  
علت همین امید،  به خدا. به  رت موسیگرفت؟ از امید حضخیر از کجا نشئت می

علت این امید،  چقدر زیاد است! به   ببینید که تفضلات خدا به حضرت موسی
تر استاد داد. خدا، حضرت  خداوند به او همسر خوب، شغل مناسب و از همه مهم

 قرار داد و به تعبیری زندگی، شیرین شد. را در مسیر موسی شعیب
اشاره شده است. ایشان با همسر   ید حضرت موسیدر جاهای دیگر نیز به ام

  گوید:  می  باردارش در بیابان تاریک گیر کرده بود. قرآن به نقل از موسی
إِی ی

ارِ 
َّ
وَةٍ مِنَ الن

ْ
وْ جَذ

َ
ٍ أ
َ
پ 
َ
ها بِخ

ْ
 آتیکمْ مِن

ی
عَلّ

َ
 ل
ً
 نارا

ُ
سْت

َ
بینم که در روایات، همین آتشی می   2آن

گوید امید دارم بروم و از آن ه است و بعد میآتش به چیزهای مختلف تعبیر شد
 برای شما چیزی بیاورم. 

عطا کرد، دقت کنید که  علت این امید، خدا نبوتش را به حضرت موسیبه
 قرآن با تعبیر »لَعَلِّی« آورده است؛ یعنی امید دارد.

 
 .24،  قصص. 1

 . 29 ،. قصص2
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ما نیست. امیدواری قاعده این جلسه  البته این بحث مفصل است و موضوع  
گلستان شد و اگر درهای بسته برای    است و اگر آتش بر حضرت ابراهیمقرآنی  

علت امیدواری ایشان شکافت، همه به  یوسف باز شد و اگر نیل برای موسی
 بود.

بتواند حکومت پهلوی را ساقط فکر نمی  1342کس در سال  هیچ کرد کسی 
حرکت کرد  چون امید به رحمت خدا و همدلی مردم داشت    کند؛ اما امام خمینی

 و خدا هم نصرت خودش را رساند و مردم را از شر حکومت ظالم نجات داد.
با اینکه به شهادت خود   شود که »چرا امامزیباتر میپرسش  اینجا پاسخ این  

 اش آگاه بود پا در مسیر عاشورا گذاشت؟ این چه فتحی بود؟«و اسارت خانواده
حسین امام  میهمان  چون  که  بماطور  اگر  میدید  شهید  با   ،شودند 

 درنظرداشت این قواعد قرآنی، امید به نصرت و اعتماد به خدا را از دست نداد.
با این کار خود آفاق تاریخ را تا قیامت، با یاد و نام خود و یارانش فتح  امام

کرد و ندای امیدواری را به گوش عالم رساند و امید را برای صالحان امت اسلام 
 بیمه کرد.
رچم امید را تا قیامت برافراشت تا این پرچم برافراشته، نشانه مسیر  پ  امام

 است.  باشد. مسیر امید، مسیر حسین
این هیئت  امام ما و  ما، زمانه  را میاین روزهای  امام حسینها   دید. 

را   خود و قاسم بن حسن  اکبرهمان موقع امید داشت که اگر حضرت علی
آیند مثل شهید  خواهد آمد که نوجوانان و جوانانی می  ایقطعاً زمانه  .به میدان ببرد

ساله و بسیاری از شهدای نوجوان دیگر که حاضرند برای احیای علی لندی سیزده
 های دینی تا پای جان بایستند.سنت

هفتادی بینید در قرن چهارده بین شهدای مدافع حرم ما نوجوانان دهه اگر می 
است، این فتح    هجری  61در سال    مام حسینگرفته از امید انشئت  هستند، این
با امید به آینده درخشان    هم  به همین علت امام حسین  ؛است  امام حسین

امت اسلامی، جامعه را به حرکت واداشت و امید را، انگیزه را و تکاپو را در انسان  
 زنده نگه داشت.
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خواست با جریان کربلا و با تقویت روحیه امید، همه مردم را برای   امام
 گسترش توحید و عدالت تا قیامت به تکاپو وادار کند.

ای بزرگ برای ها شکل گرفت تا نمونهها و سختیقیام عاشورا در اوج محنت
 ها و همه جوامع باشد تا این نکته را بیاموزند که انسان در هیچ حالتی،همه انقلاب

نباید امید به تحول را در  چه در محنت های اجتماعی و چه در مشکلات فردی 
 های بزرگ است. وجود خود و جامعه از دست بدهد. امید، سرمنشأ حماسه

اش فرمود  در شرایطی فرمود »امید« و در شرایطی به خانواده   امام حسین
ا هرچه انسان شود.« ام»نگران نباشید، خدا محافظ شماست و دشمنتان نابود می

 بیند. نمیای هیچ روزنهنگرد به ظاهر می
شویم،  ناامید میآید  ها در زندگی برای ما پیش  همه اتفاقاتی که اگر یکی از آن 

 در کربلا رخ داد!
انواع امید، سطوح امید، مصادیق امید، عوامل امیدواری در    ، آینده  جلساتدر  

 .اوج ناامیدی و موانع امید را بیان خواهیم کرد
ناامید    دست هم دادند تا امام حسین بهای از عوامل دستبا اینکه مجموعه

ب  ف   »اها فرمودند:  شود؛ اما بازهم ایشان در روز عاشورا و در همه سختی
َ
 ثِق

َ
ت
ْ
ن
َ
هُمَّ ا

َّ
لل

رَج وَ  رْبَة 
ُ
لی ک

ُ
ةاک

َّ
شِد لی 

ُ
ف  ک « یی 

می   1 ما  به  عوامل    فهماندعاشورا  همه  اگر  ولو  که 

ها ای نباشد و به قول امروزیحسب ظاهر هیچ روزنهدست هم دهند و بهبهدست
 کارد به استخوان رسیده باشد، انسان نباید ناامید شود. 

درس  همه  بر  حاکم  روح  علت،  همین  روحیه  به  کربلا  مقدس  کتاب  های 

ترین نوای عاشوراییان که زیبا  - امیدواری است و تا قیامت ندای شیرین امید را  

گوید که برای تکاپو و حرکت در مسیر  رساند و به ما می به همه عالم می  -است  

رشد و کمال نیاز به امیدواری انسان است. اگر در کتاب کربلا درس وفا است و  

 علت امیدواریست. اگر درس ایثار و شهامت و شجاعت و صبر است همه به

 
 .205الطف، ص. وقعۀ1
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 وایی است، نوای امیدواری! گوش کنیم و بشنویم که چه خوش ن

می زندگی  راضی  و  شاد  انسان  بیاید  امید  دارداگر  نشاط  و  اما کند  و    ؛  تنبل 

های امید در وجودمان  اگر با ناامیدی مبارزه نکنیم و شکوفه   گر سکون ندارد.توجیه

 کارهایی بزنیم که از آن منزجریم.به   جوانه نزند ممکن است دست

هایی که برای امید عرض شد، روحیه ناامیدی وبیعیناً در مقابل همه این خ

شود. در ودل انسان میشدت خطرناک و ناکامی بزرگ است و موجب مرگ جانبه

 آمده است:    از حضرت علیروایتی  
َ
 »ق

ُ
 صَاحِبَه

ُ
وط

ُ
ن
ُ
لَ الق

َ
« ت

ناامیدی صاحب خود را    1

 کشد. می

 
  ،را به کوفه دعوت کردند  که خودشان نامه نوشتند و امام  ایچطور شد عده 

 را خالی کردند؟!  سر نائب امامپشت

نامه  ابتدای آخرین  امام حسین  در  به  نفر خیلی   ،ارسالی کوفیان  اسم دو 

یک نامه نوشتند!    باهم به امام حسینخاص است. مردم کوفه جمع شدند و همه

 . اماماست  2د خزائی و دومی مسیب بن نجبه سلیمان صر  در این نامه،  اولین نام

که  را  از آنجایی که امید شما به حرکت خود را دیدم، مسلم»: نوشتنددر پاسخ 

های در کوچه  فرستم اما مسلم، سفیر امامسوی شما میمورداعتمادم است به

 3«دهد.رود، یک پیرزن به او پناه میکوفه غریبانه راه می

 
 .6731. غررالحکم، ح1

 .235. سیره پیشوایان، ص2

 .426ص  6ج ،الکمال، تهذیب350ص ،5ج ،. تاریخ الطبری 3
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سلیمان!   کوفه!  اینسلیماناهل  که  تاریخ هستید  مسیب! کجای  و  چنین ها 

امام سفیر  و  نائب  مظلومانه  و  کوچه  غریبانه  مدافعی  کوچهپسدر  کوفه  های 

 ندارد؟! 

 ها؟! کجایید سلیمان

 را دعوت نکردید؟! مگر شما امام

 کوفیان را فراگرفته است؟! ،چرا یک مرگ بزرگ

اقرار می امامشما سلیمان و مسیب!  با    کنید که  نه  اما  را دعوت کردید؛ 

 را یاری نکردید!  امام  ،مالتان، نه با زبانتان و نه با جانتان

 ها! ناامیدی تا کی؟سلیمان
 ایم؟چگونه  ما با امام زمانمان

 ها برای ما چیست؟درس سلیمان
ری نکرد؛ اما چه سود که با  را یا  علت ناامیدی به پیروزی، امامسلیمان به

قیام عاشورا کجای تاریخ است و قیام توابین کجای   !قیام توابین بخواهد جبران کند

 ؟!تاریخ

پیش امامیقیناً خونی که  امام    روی  برای جفظ جان  با ریخته میو  شود 
 شود متفاوت است وو پس از امر امام ریخته می  خونی که پس از خون امام

 . شتخواهد دااثری ن

 
جا و در ابتدای محرم بیاییم کاری کنیم و حرکتی را آغاز کنیم تا حداقل همین

 امیدواری کنیم. تزریق خود  ما در خود و جامعه 
 راه مقابله با ناامیدی 

 یک پرسش مهم! 
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، ببینیم چقدر امید داریم به اینکه اگر من  بنگریمهرکدام از ما الان به خودمان  
که لازمه رشد من و جامعه   -را  همین فردا یا همین الان یک کار مهم و بزرگ  

 بخش بودنش امیدواری دارم؟بگویند انجام بده، چقدر برای نتیجه -من است 
علی امام  که  بلاها  اعظم  این  کنیم  بَلءِ  »ا فرمایند:  می  چه 

ْ
ال مُ 

َ
  عْظ

ُ
قِطاع

ْ
ان

جاءِ  « الرَّ
 را از جامعه دور کنیم.  ،ترین مصیبت استقطع امید، بزرگ 1

را خالی نکند؟    علت ناامیدی مردم، جامعه ما پشت امام زمانچه کنیم که به

امیدوار باشیم و یکی هم باید  یک عرصه آن، عرصه فردی ماست. هرکدام از ما  

 امیدبخشی یک صدای واحده باشیم. در عرصه اجتماعی است که همه ما باید در 

  بیتترین راهکار امیدواری ارتباط و انس با خدا و اهلدر عرصه فردی، بزرگ

ترین رکن آرامش خواهد و بزرگاست؛ چراکه هر امیدی دلگرمی و رکن آرامشی می

 خداست. ما 

ارتباط و انس ما به خدا و اهلها بزرگاین هیئت   بیتترین راه اتصال و 

برای رسیدن به عرفان کامل دو  »فرمایند:  می  الله علامه طباطبایییتاست. آ

بیش  مکان  دو  و  اباعبداللهراه  حرم  در  یا  ندارد،  وجود  آن    تر  مجلس  در  یا 

 « حضرت.

ها  خواهیم یک زندگی امیدوارانه داشته باشیم باید در این هیئتدرنتیجه اگر می

بگیریم؛ اما در بعُد اجتماعی هم تری انس بیش با جریان عاشورا و امام حسین

همبستگی در امیدبخشی هم داشته  موظفیم امیدبخش باشیم و برخلاف کوفیان،  

 را تنها بگذاریم. باشیم تا مبادا امام زمانمان

خوبی استفاده کنیم و سعی کنیم چگونه ممکن است که از فرصت ایام محرم به 

 یک هیئت امیدبخش بسازیم؟

 
 .760، ص10الحکمه، جمیزان شهری، محمدی ری . 1
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این است که در جامعه امیدآفرین باشد و   بیت اهل  شاخصه هیئت موردپسند
کنند استفاده کرده و امیدآفرینی  بتواند از ظرفیت مردمی که در هیئت حضور پیدا می

 کند. 
برای این کار ابتدا باید دانست که آیا هیئت در خلوت خود نیز شور و هم شعور 

حال این مردان نیک  شما مدافعان حرم خودمان را ببینید! خوش به    دارد یا خیر؟!
های خیلی باشور و در ضمن بسیار باشعور و معرفت دینی  ها هیئتیروزگار، همه این

 بودند.
دهه جوان  یک  دانشگر  عباس  در  شهید  است.  بامعرفت  و  پرشور  هفتادی 

مینامهوصیت میاش  العطش  مینویسد: صدای  حرم  گوش شنوم، صدای  و  آید 
گیرد. مرضی بالاتر از این! چرا دلمان آتش نمیسوزد؛ اما  عالم کر است. خیام می
کنیم؟ روحمان از بین رفته و سرگرم بازیچه دنیاییم! وجو نمیدرمانی برایش جست

 
َ
عَبُون

ْ
وْضٍ یَل

َ
ِ خ

مْ ف 
ُ
ذِینَ ه

َّ
 ما هستیم. 1ال

را در زمانه خودش   ندای امام حسین  ییزیباچقدر به  ساله    22یک جوان  
 کرده است. سال درک  1400پس از 

 دار!در جلوت خود نیز جلودار باشد نه ج لوه باید بدانیم که هیئت 
دنبال تظاهر اجتماعی و فخرفروشی و جلوه فروشی باشد. عَلَم هیئت نباید به

قیمت و باند چندصد میلیونی و... هویت هیئت نیست، هویت تری و دُهل گرانچندم
است. هیئت امیدآفرین، هیئتی   هیئت به چیز دیگری است، هویت به امیدآفرینی

باشد و علمدار   باشد و جلودار حل مشکلات مردم  است که دغدغه مردم داشته 
 خیرین باشد.

کند، هیئت باید جلودار امیدبخشی به وقتی سیل، خانه امید مردم را خراب می
شود و امید بهبود وضعیت آبادانی باشد. وقتی مشکلات معیشتی بر سر مردم آوار می

برد، هیئت باید جلودار کمک به مستضعفان باشد. وقتی کرونا و مرگ، ز بین میرا ا
 میراند، هیئت باید جلودار امید به زندگی و سلامتی مردم باشد. امید به زندگی را می

 
 . 12 ،. طور1
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داری فکر کند یا وقتی همه درگیر مشکل معیشت هستند هیئت نباید به ج لوه

به فکر   باشد! وقتی همه  بهتر  به  به فکر صوت  سلامتی و درمان کرونا هستند، 

جمعیت خودش فکر کند. وقتی همه درگیر »متروپل« هستند هیئت باید در صحنه 

 باشد. 

دار  نخواهی ج لوهیک نکته مهم این است که اگر هیئت جلودار باشد خواهی

کنند تا مشکل مالی و...  بینند و به او کمک میخواهد شد؛ یعنی هم مردم او را می

فقط این هیئت است که جلوه خواهد   اشد و هم در پیشگاه امام حسیننداشته ب

 کرد.

ها به باشد و همه را در همه سختی  هیئت باید مظهر امیدواری امام حسین
 امیدوار کند. دستگاه امام حسین

 
 اگر بخواهیم ذکر مصیبتی هم بکنیم باید امیدآفرین باشد. 

خیلی خواستند اقتدا کرده است.    هیئتی که جلودار شد، به حضرت مسلم

را ناامید کنند، چه کسانی؟ کسانی که به نقل مقاتل حدود   امید حضرت مسلم

امام حسین  به  نامه  آن   دوازده هزار  بودند،  مسلمنوشته  را    قدر پشت سر 

 وتنها بود.خالی کرده بودند که وقتی به سمت خانه طوعه رفت، تک

وفا  ار اهل دغا و پافشاری آن مردم بیبه چه امید داشت؟ وقتی اصر مسلم

، جناب از حد گذشت، ارباب وفا و سلطان سریر و حشمت حضرت امام حسین

 وداع کنند. خواستند با مسلممی  را طلبید. اینجا امام مسلم

آن »فرمودند:    امام راه  این  در  باید  پسرعمو!  که ای  باشی  بلندهمت  قدر 

نانچه من از صورت تو علایم و امارات شهادت شهادت را در خود آشکارا ببینی، چ
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ة؛   کنم.را مشاهده می
َ
هَاد

َ
رَجَة الش

َ
 د

َ
ا اِلی

َ
عَن
َ
رید وَ یَرف

ُ
ب  وَ اِیاک اِلی مَا ن

َ
رجو اللهان یُوصِل

َ
یابن عَمّ ا

1 

خواهیم، یعنی مقام  ای پسرعمو! امید به خدا دارم که ما را به آن مقامی که می

تعالی من و تو را به درجه شهادت که  دارم که حق  قرب و جوارش برساند و امید

 « اعلی درجات قرب است برساند.

امیرالمؤمنین از  عباس  می   ابن  مینقل  که  امیرالمؤمنینکند  از    گوید 

فرمودند:    آیا شما عقیل را دوست دارید؟ رسول خدا »پرسیدند:    رسول خدا

خودش دارم و یکی هم علت حبی که به  من دو تا محبت به عقیل دارم، یکی به

علت محبت به او داشت؛ زیرا فرزند عقیل به طالب علت حبی که حضرت ابیبه

کنند و ملائکه خدا نیز برایش  شود و مؤمنین برایش گریه میفرزند شما، شهید می

 « فرستند. درود می

خدا مسلم  رسول  گونه   برای  از  اشک  که  کردند  گریه  های  چنان 

در اوج   هایشان رسید؛ اما در کوفه، حضرت مسلمنهمبارکشان به لباس و سی

 گونه بود: ها بازهم امیدوار بودند. زبان حالشان این ها و محنتسختی

     راـف زهـوأم یوسـازار تـف بــرکـب انـج

 دلباختـــه دار توأم یـوسف زهــرا 

   هنم ریختبه خونی که برون از دسوگند 

 زهرامن تشنـه دیـدار توأم یـوسف  

   ه تنم راـر کوچـه هـد بـاننـکشـو بـهرس

 در سایـه دیــوار توأم یـوسف زهرا 

 
 . الحسین، از مدینه تا مدینهمقتلذهنی تهرانی،  سید محمدجواد. 1
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الله  که ذکر سبحان، درحالیآوردند  را بالای دارالاماره  وقتی حضرت مسلم

گفت و سپس با نگاهی به سمت مکه، شاید سلامی به امام زمانش  و الحمدلله می

 کرد!

 دم  ـشهیج   ـدر پنـت پـه به عشق ـا آنکـب

 ایه خریـدار توأم یوسف زهرا ـمیـب

 تنها نه همین لحظه که در کوفه غریبم  

 یک عمـر گرفتـار توأم یوسف زهرا 

  ـرم راـد سـرّنــه ببـنـشـتب ـگــذار لـب

 زیرا کـه خریـدار توأم یـوسف زهرا  
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 از گرفتاری تا امیدواری : دوم جلسه
 ناامیدیعامل  ،و بلایا های گرفتارموضوع: 

 

 
َ
لِله الذِی لَ

ُ
لحَمد

َ
 الوَاصِفِ ی ا

ُ
عت

َ
 ن
ُ
ه
ُ
 ی   صِف

َ
اجِ ی وَ لَ هُ رَجَاءُ الرَّ

ُ
 ی   جاوِز

َ
 یضی وَ لَ

َ
د
َ
جرُ المُحسِنیعُ ل

َ
ی   هِ ا

وَ   1
اهِرِین اللهصلّ

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
متشکل  لشکری    سالارقافله   ، امام علیسال قبل از قیام امام حسین   25

در  نیز   و امام حسین امام حسن ،بود ،یا از صحابه پیامبر  خود ویاران از 
 . رفتیم بود که به جنگ صفین  یاقافلهاین جمع حضور داشتند، این قافله، 

 ند.یستادا ناگهان امام علی ،در مسیر
 ا کارههمهدر    و  دن کنینمتوقف    دلیلبی  ،امام  که  دانستندمیهمه همراهان  

چرا  که شد  سؤال برای همه  ؛ بنابرایناهل حساب است، اهل حکمت و دقت است
 ! ندایستادایشان 
و    راگیاهی    ،نشستند  امام گذاشتند  چشم  روی  بر  و  بوییدند  و  برداشتند 
 !جان  آقاپرسیدند:    .مبارکشان رسید   یهانهیستا    انکه اشکش  یاه یگر  ؛گریستند

 ؟است چه شده و  اینجا کجاست

 
 صحیفه سجادیه.  31اقباس از دعای  .1
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فِ » :فرمودندامام   تِلَ 
ُ
ب ِ یق

َ
ن ا 
َ
ت
َ
مِائ سِبْطٍ؛   هَا  ا 

َ
ت
َ
مِائ هُمْ   وَ 

ُّ
اءُ   کل

َ
هَد

ُ
که  اینجا  1ش است   جایی 

 «.نددیشه هاآنهمه  و اندده یبه قتل رس ،امبرینواده پ ستیو دو امبریپ ستیدو
 جان دیگر چه؟ بدهند؛ آقا یخبر از بلای بزرگ خواهندیم امامگویی 

 !افتندمیزمین  رسوارها اینجا ب؛ ابٍکوَ مُنَاخُ ر 
 چه جایگاه و مقامی دارند؟ سوارهاآقا جان! این 
اقٍ »وَ :  اندداده ما را با بهترین و زیباترین صفت    ایشان پاسخ

َّ
 عُش

ُ
 اینجا  « مَصَارِع

 . عاشق است  دانیشدن خون شه ختهیمحل ر
 »ک  زند؟ یقدر عز  نی اند که ا یچه کسان  هااین   !آقا جان

ی ی
َ
   أ

َ
رُ إِلی

ُ
ظ
ْ
ن
َ
لٍ مِنْ آلِ    أ

َ
ق
َ
  الله رسولث

وَادِ 
ْ
ل
َ
ا ا 
َ
بِهَذ وا 

ُ
اخ
َ
ن
َ
أ  
ْ
د
َ
محمّد  یکاروان  نمیبیم  2« یق حضرت  خاندان  فرود   اینجا،  از 

 .شودیمو خونشان ریخته  ندیآیم
  . رسدیم  کربلایعنی    ،به همین منزلگاه  اما در چنین روزی قافله امام حسین 

و   ندانداخت  یبه آنان نگاه  شبیتاهلبرادران و    ،فرزندان بعد از جمع کردن    امام

بِ »ا:  ندسپس عرضه داشت  .ندگریست
َ
ة ن ا عِپ 

َ
د  کیِ للهُمَّ اِن که   درستیبهخداوندا    3؛مُحمَّ

ا عَن حَرَمِ   ؛میهست  محمد  امبرتیما عترت و خاندان پ
َ
زعَجن

َ
ا وَ ا

َ
رَدن

َ
ا وَ ط

َ
خرَجن

َ
د ا
َ
نا ق

ی
جَد

ت بَب ِ 
َ
عد
َ
مَ وَ ت

ُ
   هیی ا

َ
ا یعَل
َ
و سرگردان از    شانیاخراجمان کردند و پر  ارمانیاز شهر و دو    ؛ ن

ا ا  به ما تعرض کردند؛  هیامیو بن  میشد رونیب  حرم جدمان رسول خدا
َ
ن
َ
ذ ل

ُ
خ
َ
للهُمَّ ف

 
َ

ا عَلّ
َ
وَ انصُُن ا 

َ
ن
ی
الِمِ   بِحَق

َ
ومِ الظ

َ
بگ  پس حقمان  ای خدا  ؛ ی   الق آنان  از  را    ریرا  ما  برابر  در  و 

 «.ده یار یظالمان 
اسُ عَبِ »ارو به اصحاب کردند و فرمودند:  سپس  

َّ
 یلن

ُ
ن  د

ُّ
   ا یَ الد

ی
   نیوَ الد

َ
عِقٌ عَلّ

َ
تِهِم ل

َ
لسِن

َ
 ؛ ا

 یَ   ؛لقلقه زبانشان  نیهستند و د  ایمردم بندگان دن
ُ
ه
َ
ت مَعا  حوطون رَّ

َ
هُمیِ بِهِ ما د

ُ
  ت یحما  ؛ ش

ا   .در رفاه باشد  شانیست که زندگآنجا تا    کجاست؟   تا  نیاز د  هاآن  یبانیو پشت
َ
اِذ
َ
ف

 
 .295ص، 41ج، بحارالأنوار، الجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار محمدباقر مجلسی، .1

 . 236ص، 1جالتشریف بالمنن، سید بن طاووس، . 2

 .231ص ، 17جعوالم العلوم،  ی،اصفهان ی. عبدالله بحران3
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بِا صُوا     لبَلءِ مُحی
َّ
الد لَّ 

َ
ونیَ ق

ُ
سخت  هرگاهپس    ؛ ان و  بلا  کم   داراندینشوند    یگرفتار 

 .« شوندیم

 
 قیدق اریبس - کردند  انیکه هنگام ورود به کربلا ب - دالشهدایجمله س نیا
 است:    تأمل و    دقتو قابل  قیو عم

َ
ون
ُ
ان يَّ
َّ
لَّ الد

َ
ءِ ق

َ
بَلَ
ْ
صُوا بِال ا مُحی

َ
إِذ
َ
  ن یهرگاه مردم متد  ف

 . دهندیمخود را از دست  نیشوند د یدچار بلا و سخت 
  یدیترین عوامل ناام مهم

نیز    نیمنجر به از دست دادن د  یکه حت  -  یدیعوامل ناام  ترینمهماز    یکی
و    هایگرفتاربه    هانگاه نوع    ترقیدقبه تعبیر    . بلاهاستو    هایگرفتار  -  شودیم

اما تا   کنند،شروع    دیرا با ام  یحرکت   یگروهیا  ممکن است جمع    یعن ی  ؛بلاهاست
و به قول    دهندیمرا از دست    وتوانتاب  گرید  رسندی م  ریآن مس  یهایسختبه  

 . بستبناول  شودیمکه  نجاستیا ؛شوندیم دیو ناام  آورندیم معروف کم
ُّ  این تعبیر قرآن کریم چقدر عجیب و مهم است:  دقت کنید که  

َّ
 الشَّ

ُ
ه  مَسَّ

ْ
وَ إِن

 
َ
 یف

ٌ
وط

ُ
ن
َ
سٌ ق

ُ
باشد    1ؤ برسد ولو شر کوچکی هم  انسان  به    ناامیداگر شر و سختی 

 .شودیم
و باعث خاموش   رد یگیم  اورا از    دیکه بر سر راه انسان است و ام  ییهایگرفتار

  هیتوج  هااین گرفتاری  ایآ  ؟ ستیچ  ،شودیمدر دل ما    اتیشدن مشعل فروزان ح
 برای از دست دادن امید انسان است؟ یخوب

  دیگویماست و    بستبن آن    یکه انتها  کندیمرا شروع    یریانسان مس  یگاه
هستند   گونه به یک   هایگرفتارآیا همه بلاها و  . را نرفته بودم ری مس نیکاش ا یا

 شویم؟  ناامیدهر بلایی علت به و ما باید 

 
 . 49، فصلت. 1
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عز  .است  یدنیمهم و شن  العادهفوق  ،این جلسهبحث   این   بحث  به  زانیاگر 
  این جلسه بحث    .ردک  خواهد  فرق   یخوب دقت کنند نگاهشان نسبت به زندگجلسه  

این است ها گرفتاریعلت ناامید شدن انسان بهچرا؟ دلیل  ،ما انواع گرفتاری است
راه    هایگرفتاربین    ،شناسدینم را    هایگرفتارکه   تفکیک   رفتبرونو  آن  از 
 . کندینم

 هاانواع بلاها و گرفتاری 

که موجب    ییهایگرفتارو    بلاهامورد از این    چهاربه    میخواهیمدر این جلسه  
 . اشاره کنیم شودی مانسان  ناامیدی
که به    ییهایگرفتاربلا و    ،بسیار عمیق و دقیق  یدر کلام  نیرالمؤمنیام
نیز    را  یافلسفه،  آناز    هرکدام  یبرا  و  کنندیم  م یتقس  یرا به انواع  رسدی مانسان  

 وَ لِلوْلِیَاءِ  »: کنندیمذکر 
ٌ
رَجَة

َ
بِیَاءِ د

ْ
 وَ لِلن

ٌ
مُومِنِ امْتِحَان

ْ
بٌ وَ لِل

َ
بَلءَ لِلظالِمِ أد

ْ
 ال
َّ
 کإن

ٌ
«رَامَة

1 

و بلایا یکسان نیست؛  هایگرفتار باتوجه به این تعبیر نورانی، باید بدانیم همه 
ببینیم   باید  ظرف و ظرفیت افراد   !شودیماین بلا در چه ظرفی ریخته  که  بلکه 

 .نسبت به هم متفاوت است
 ی عیطب یگرفتار( 1

 چه؟ یعن ی ؛است یع یطب  یگرفتار ،هایگرفتار ن ینوع اول ا
 و   مرد و زن  ،و کافر  مؤمن فرقی بین    ،دارند  هاانسان این نوع گرفتاری را همه  

 یها نعمتیکی از    .کوچک و بزرگ ندارد و عامل این نوع گرفتاری خلقت دنیا است
گذر آن یک گرفتاری   ،که خوب است  قدرهماناین نعمت    .بزرگ الهی، زمان است

 . است

قِ وَمَنْ  :  دیفرمایم  میقرآن کر
ْ
ل
َ
خ
ْ
ال   ِ

 ف 
ُ
سْه

ی
ك
َ
ن
ُ
ن رْهُ  عَمی

ُ
 یبه هرکس عمر طولان  2ن

[ ینقصان و فراموش  ،یحالت ضعف، سست  سویبه ]  نش یاو را در عرصه آفر  میدهب
 .میکنیم واژگون

 
 .437ص، 2جالوسائل، مستدرک  ی،نور  ینحسیرزا. م1

 . 68 ،. یس2
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زیرا زمان بسیار   ؛کاری نداردنیز و غیر امام   این نوع گرفتاری حتی به امام
 .کندیمهم مسیر عمر را طی  است و حتی امام رحمبی

یکی از آمارهای عجیب دنیا، آمار ترس از   در این فضا به چیست؟   ناامیدیاما  

فرقی هم بین پیر    .شوم  گیرگوشه نکند پیر و افتاده و    اینکهترس از    است!  1پیری

 .دیآیمپیش  تربیش این ناامیدی  هاسالمیاناما در   ؛و جوان ندارد سالمیانو 
انسان باتوجه به عمل به برخی   ؛ زیرادر این مورد معنی ندارد  ناامیدی  عملاً

اگر ورزش کند در پیری    مثلاً  ؛شودینمدیگر دچار مشکلات پیری    ،نکات در زندگی

آن   از  ناشی  مشکلات  و  دچار ضعف جسمانی  بتواند    اینکهیا    شودیمکمتر  اگر 

پس   .کمک کار او خواهند بودآنان  فرزندان خود را تربیت صحیحی کند در پیری  

  ناامید که به خدا اعتماد دارد و فرزندان خوبی برای خودش تربیت کرده    یمؤمننباید  

 . دارد ییهایسختاین است که  ،زیرا جنس این عالم ؛بشود

تا   دیآیم نشود و بچه به دنیا    دنیا باعث سرکشی انسان  تا  دیآی مبالاخره مرگ  

 .شود  ناامیدمبادا انسان با پیری و مرگ 

 !خواهد بود ناپایدارمباش غره که  اگر تو ملک جهان را به دست آوری

 2.خواهد بود  خوارمیراثهمه نصیب    به مال غره چه باشی که یک دو روزی بعد

 تأدیبی  یگرفتار( 2

،  رسدیمظلم به انسان  علت  که به  یا یگرفتار  .تأدیبی است  یدوم، گرفتار  نوع

و ظلمی که به خودشان یا    تدبیریبیبا  ست که  ا  انیمخصوص کس  این گرفتاری

ماطرافیان   بین    ،دارندیروا  از  را  دیگری  یا  خود  سرمایه  آقا   .بردیمفرد 

بلا برای ظالم حکم ادب کردن    :ندیفرمایمبا اشاره به این نکته    امیرالمؤمنین

  .او را دارد

 
 . Gerascophobia. . گراسکوفوبیا1

 . 23. سعدی، مواعظ، قصاید، قصیده 2
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  81در قرآن کریم    عزوجلخداوند    . هم با هم یکسان نیستند  هاظلمالبته همه  

بیان کرده برای ظلم  استک»  :است  مصداق  نعمت خدا ظلم   نردکیاری  1. فران 

ازت  3. ی ظلم استاله  ات یآ  انکار  2. ظلم است  ظالمان دستورات    عدی و سرپیچی 

و به تعبیری همه   6ظلم است  هوس   و  هوا  5ظلم است،   طورکلیبهیی  تقوابی  4ی، اله

 7« .ان ظلم استگناه

و    ییهاظلمکلی    صورتبه گرفتاری  موجب  دو   شودیمانسان    ناامیدیکه 
 :انددسته

این مورد ظلمی به نفس؛  اول: ظلم  به خود فرد    نوع  است که گرفتاری آن 

عمر  و  این فرد به جان    ،انسان خودش را از بلندی به پایین پرت کند  مثلاً  ؛رسد یم

 . استهم برای خودش  اش یگرفتارظلم کرده و  ،خودش 

 کند یمدر فضای مجازی تلف    رویهبیوقت خود را با چرخیدن  زمانی که فردی  

از دست رفتن زمان و جا ماندن  مورد  در این    بی تأدو  است  به خودش ظلم کرده  

 . از رشد است

یا    دیکنیم   زهایچ  نیزتریعزرا صرف  آیا آن    ،وقت شما عزیزترین چیزهاست 
 ؟! خیر

بیان  ،نیرالمؤمنیام  »:  ندیفرمای م  امیر 
ٌ
ه صَّ

ُ
غ رصَهِ 

ُ
الف  

ُ
دادن    8؛ اِضاعَه دست  از 

 « .انسان استمایه غم و اندوه  ر،یخ یها فرصت

 
 . 57 ،بقره. 1

 .129 ،انعام. 2

 . 49 ،عنکبوت. 3

 . 229 ،بقره. 4

 . 72 ،مریم. 5

 . 50 ،قصص. 6

 . 18 ،غافر . 7

 . 290، ص1غررالحکم، ج ی،. ابوالفَتح آم د8
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و دقت    ریزیبرنامهظلم نکردن به خودش،  علت  خوش به حال کسی که به
 . دچار گرفتاری و غصه نشود فرداپسدارد تا 

و هم   کندی منوع دوم: ظلم به مردم؛ این نوع گرفتاری هم کار خود فرد را زار 
  . آن بوده استدر تاریخ برای    هابیتأد  ترینبزرگکه  است  این ظلمی    .کار مردم را

ب آن به تناسب یدتأاست که  خودشان  ظلم به مردم از جانب مردم به    نیا  یگاه
  رد یگیمصورت    ب یتأدبا احقاق حق   ایدن نیدر ا  ا ی  اندکرده ست که به هم  ا  یظلم 
آخرت    ایو   ظلم    علتبه در  به   یی هایگرفتار  مثل   شودی م  بیتأدآن   علتکه 
 .شودیمبه انسان تحمیل  الناس حق

 چه ظلمی؟! ؛بالاتر است یهم ظلم  یگاه
  ناامید  ،نی فساد مسئول  مخصوصاًحاکم بر جامعه و    جوّعلت  از مردم به   یاریبس

ظلم    ؛شوندیم چون  و    کیچرا؟  فاسد  تغ  زدهرفاهو    دنیازده مسئول   رییموجب 
  عدالت را اجرا کند  تواندینممسئول فاسد  دانندیممردم  .امت است کیسرنوشت 

 ،نندیبی مرا    هاعدالتیبیو فسادها و    هاضیتبع  یافراد وقت  جه یدر نت  ؛و این ظلم است
 .شوندیم  دیناام نده ینسبت به آ
نگران و معترض   نیو فساد مسئول  هاعدالتیبینسبت به    دیحق دارند و با  مردم

 .اقامه قسط است  نیو ارسال رسل هم  ایمهم بعثت انب  یهااز فلسفه  یکی  .باشند
 کی یکه پا یی است، جا انیدر م یو اقتصاد  یسوءاستفاده مال کی یکه پا ییجا
ضربه زده    ای انب  یاصل  هدفاست، به آن    انیدر م  یو مال  یفاحش اقتصاد  ضی تبع
با فساد    زیمسئله ست  اصلاً  .شودینقض م  یخط قرمز مهم و اساس  کیو    شودیم
رَضَ »  :ندیفرمایم  البلاغهنهجدر    ن یرالمؤمنیام  .است  یامر فطر  کی

َ
 َ تعالی ف

ّ
 اللّ

َّ
إن

اسِ 
ّ
ةِ الن

َ
عَف

َ
سَهُمْ بِض

ُ
ف
ْ
روا أن

ی
د
َ
؛ علّ أئمّةِ العَدلِ أن يُق

است امر واجب کرده    نیخداوند بر مسئول  1

فقتا   زندگ  نیرتریمانند    ی امر  ،نیمسئول  یستیزساده   یعنی  نیا  ؛کنند  یمردم 
خود را   یاجب است که زندگو  ضهیبلکه فر  ست،یمستحب هم ن  یو حت  یفاتیتشر
ظلم به مردم    کی  یرگیلذا اشراف  کنند و  میتنظ  یو معمول  فیسطح مردم ضعهم
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و ادب  موجب  ظالم    یبرا  یگرفتار  که  ندیفرمایم   نیرالمؤمنیامبنابراین  است؛  
 . استبه تعبیری برای برخی عذاب 

 . بود  یثقف  وسفیظالمان به مردم، حجاج بن    ترینبزرگو    ترینمعروفاز    یکی
تار زشتاندگفته   خیدر  بل  حی فص  یول  ،اندامکوچک  ،ور :  خط  غیو  و   یبیو  توانمند 

 . کردیماستفاده    یل یخ  رنگیو ن  لهیکه داشت از ح  یبا زبان  .بود  ریو باتدب  استمداریس
نیز  ثیظالم، کافر، فاسق و کذاب و خب بار،مثل ج ییهامورخان به او نسبت یبرخ
 . اندداده 

 یزیبه قتل و خونر  او  .درا به قتل رسان  انیخود و امواز مخالفان    یاریبس  حجاج
که به دست حجاج کشته شدند   یتعداد کسان  ، نقل مورخان  بنا بر  .علاقه داشت

 و  نینفریک   ،بود هاظلم نیاما علت مرگ حجاج هم ؛نفر است  هزار  130از  شیب
 مظلوم!   کیآه 

ارادت خاص  یکس  «ریبن جب  دیسع» امام سجاد داشت  یبود که   اندگفته   . به 
به دست    او  . بود  دیسع  هاآناز    یکیپنج نفر بودند که    اصحاب خاص امام سجاد

 ؛...اللّهمّ لا تسلّطه علی احد»قبل از شهادت دعا کرد:    یول  ؛دیحجاج به قتل رس
روز   40اند کمتر از  گفته  « .دانمسلّط مگر  یرا بعد از من بر احد  ینجا  این  ایخدا

چون   ؛بخوابد  توانستینمکه زنده بود،    یحجّاج مرد و تا موقع  د،یبعد از قتل سع
 است  را گرفته  بانشیگر  کهدرحالی  دیدیرا در خواب م  دیسع  دایماً  دیخوابیماگر  
مالی و :  گفتیو م  دیپریاز خواب م  حجّاج  ؟ یچرا مرا کشت  ،دشمن خدا »:  گفتیم

خدا   ،در آخرت دارد یچه کار! اما چه عاقبت سخت  دیمرا با سع 1. لسعید، مالی و لسعید 

 «!داندیم
  بن عبدالملک   مانی سلدر دوران خلافت  حجاج به درک واصل شد    اینکهبعد از  

و مصادره اموال قرار گرفتند و به    بیخاندان حجاج در معرض شکنجه و تعق  هم

 2. کردندمی  نیحجاج را بر منابر لعن و نفر ،یامو فهیفرمان خل
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و خدا    شودیممواخذه    حتماًدر این دنیا و یا در آخرت فرد ظالم    بالاخرهلذا  
 . است یبیتأدبلای  شودیمعادل است و بلایی که موجب عذاب او 

امیر    آنجاو بسا اسیر که    اسیر خواهد بود   آنجا بسا امیر که  »  به قول سعدی:

 1«.خواهد بود

با    هیقضائ  قوه یکی مثل    ا یدن  نیادب شود و در هم  دیظالم با  آنکه از    یسوا  اما
  ن یمردم از ا  شودی مموجب    ز یچه چ  .ظالم به مردم را ادب کند  دیباقهر و غضب  

 خارج شوند؟ ناامیدی
عز شما  تار  یبلا  کیکرونا    دانیدمی   زانیهمه  بود،    گیرهمهو    یخ یبزرگ 

  شش تا مرز    ایآن در دن  یهاکشتهکه همه جهان را فراگرفت و آمار    اییماریب

دل   یخنکا  زیچ کی  ،یاجتماع  میعظ  یگرفتار  نیاما در اوج همه ا  2؛ دیرس  ونیلیم

هم به همان اندازه که   نیکه ا  شد  رانیدر دل مردم ا  یدواریانسان بود و موجب ام

و کمک   ینهضت مواسات و همدل نیچه بود؟ ا  آن .داشت تیکرونا مهم بود، اهم

 .را در دل مردم زنده کرد دیبود که ام مؤمنانه 

  ، بود؛ اما مردم به فکر هم بودند  ومیرمرگو    یدر کشور و در جهان گرانهرچند  

  یاجتماع  یهایگرفتار در اوج تمام    یمواسات و همدل   .نعمت بزرگ است  کی  نیا

 . دهدی م دیبه انسان ام

تحم  یظلم   مینیبی م  اگر ما  زمان  لیبر  در  بلا  یشد  موجب  دل  ییو   لیشد، 

 .کندیم دواریو شدائد ما را ام هایسختدر  یبلکه همدل  ؛ستین ناامیدی

 گرفتاری امتحانی( 3

این نوع بلا برای   .امتحانی است ، گرفتاری  هایگرفتاراما سومین نوع بلا و  
گناهان  است و اختصاص به بلای    نیمؤمننیست؛ بلکه این مورد برای    هاانسانهمه  

 
 . 23. سعدی، مواعظ، قصاید، قصیده 1
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امتحان! »فرمودند:    نیرالمؤمنیامبلکه    ،ندارد  هم للمومن  است  «و  ممکن  یعنی 
 این بلا برای چیست؟ ،ولی دچار بلایی شود ؛انسان گناه نکرده باشد

یک آدرس و نشانی جامع    ییزیبابه  خدای رحمن و رحیم در قرآن کریم بسیار  

ذِ   :دهدیمبه ما  
َّ
حَ   یال

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
 لِ یخ

َ
وَ ی اة

ُ
 کبْل

َ
عَزِ یکمْ أ

ْ
وَ ال

ُ
 وَه

ا
حْسَنُ عَمَلَ

َ
ورُ یمْ أ

ُ
ف
َ
غ
ْ
خدایی   1زُ ال

احسن اعمال را انجام که کدامتان    امتحان کندتا شما را    دیرا آفر  یمرگ و زندگ  که
 .آمرزنده است اریو بس  ناپذیرشکست یو او توانا دیدهیم

مرگ و زندگی را آفریدم تا   :دیفرمایمدر این آیه خدا بسیار جالب و مهربانانه  
 . دهدیماز شما احسن و بهترین و زیباترین رفتار را انجام  یککدامببینم 

را    هاانسانکه    یمعن  ن یپرورش است به ا  ی نوع  و امتحان،   ش یمنظور از آزما
 .شوند  ،قرب خدا  قیو لا   زهیو آزموده و پاک و پاک  دهیتا ورز  کشدیعمل م  دانیبه م
  ش یآزما وسیلهبه  نیمؤمن اینکه یبزرگ است برا شیآزما دانیعالم م ترتیباینبه

کنند رشد  ا  خدا  رس  نیو هدف  بزرگ  مفهومش    دنیآزمون  که  عمل،  به حسن 
از آنجا که در    وبرسد    است  ر«یو انجام هر کار خ  تیّ»تکامل معرفت و اخلاص ن

گرفتار    ش یآزما  دان یم  نیا انسان    ن یا  د ینبا  شودیم  یفراوان  هایلغزش بزرگ، 
لذا   ؛ماند  باز  داصلاح خو  یاز تلاش و کوشش برااو  کند و    وس یاو را مأ  هالغزش 

با دادن وعده یاری و   هیآ  انیدر پا  .آیه کامل و دقیق استخدا آدرسش در این  
 . غفورال  زیو هو العز  ؛و بخشنده است  ناپذیرشکست: و او  دیگویبه بندگان مآمرزش  

مصیبتی   ،گاهی انسان بدون اینکه گناهی کند  ،قواعد عالم خیلی ظریف است 
اینکه آن فرد از دنیا رفته بلای طبیعی است    ؛دهدیمو محبوبی را از دست    ندیبیم

یا    بالاخرهچون عمرش   برای فرزند و  اما  امتحانی    مثلاًتمام شده،  او بلای  پدر 
با همین بلا انسان را صبور بار بیاورد و انسان پرورش پیدا   خواهدیمخدا    .است
 . کند

است  کرده  خلق    ایبه گونه را  آن  و زیباتر در تکوین عالم خدا    ترمهماز همه  
برای مردم   ش وجود   شودیم  یبیتأدگرفتار بلای    ،ظلم به مردم  علتکسی که بهتا  

 
 .2 ، . ملک1
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بر   ندارند و ظلمی  تا مردمی که تقصیر  امتحانات است   تحمیل شده  هاآن بلای 
البته یک مسئله را هم نباید از یاد برد؛  ؛  با این ظلم مبارزه کنند و رشد کنند  است

 ؟دیاکردهکباب درست کنون تا
 یرو   یاقطره  شوندیمآب  که    ییهایچرباز    یگاه  ،درست کردن کباب   هنگام

 !کندیز مل و لزو ج  ردیگیمرمواقع آتش گُ نیدر ا ،چکدیمآتش 
 دیسرود که شا  ی تیب  ر،یصحنه دلپذ  ن یبااستفاده از ا  یزیصائب تبر  شیپ  هاسال
 .باشد آشکارترو  ترحیصرآن  یامروز معنا

آتش    انی کباب موجب طغ  اشک  ابلهی است  پیشه ستمعجز نزد    اظهار

 است
و سپس در    ابلهی استنشانه    انستمگرضعف نشان دادن به    دیگویم  صائب

نشان خواهش کباب از آتش است    ا یهمان قطره که گو  ایاشک کباب    بایز  یمثال
 .داندیمشدن آتش  تربیشرا باعث 
بر شما    هاآنطمع    دیدهیمضعف    امیپ  انستمگربه    یوقت برای ضربه زدن 
ست  ان استمگر  طبیعت  نیا  ست،ین  روزیمربوط به امروز و د  نیا  ؛شودتر میبیش

 .به آن اشاره کرده است ازدهیکه صائب در قرن 
ب  یاعده  دیفرض کن  مثلاً به دشمنان  پ  یرونیاز داخل کشور مدام    ام یکشور 
به    فرستندیمضعف   به    هاآنو  ناتوان و  را   ای  دهندیمنشان    دهیرس  بستبنما 
دراز    یاریدست   دشمنان  سمت  خ  کنندیمبه  به  م  الیو  فکر  خود   کنندیخام 

دست    گونهاین دست    ایو    رندیگیمرا    هاآنستمگران  وستم ظلم  از حداقل 
 داشته باشد؟ یبا گرگ سرانجام یکه دوستاست  دهید یاما چه کس ؛دارندبرمی

و این  است  شد این فرد موجب ظلم به مردم شده    گونهایناگر در جامعه کسی  
نیست امتحانات  است و آن فردی که در   یبیتأدبلکه همان بلای    ؛دیگر بلای 

موجب جامعه  و  خودش  برای  کند  اظهارعجز  دشمن    ی بیتأدگرفتاری    پیشگاه 
اما اگر انسان نتوانست در امتحانات خدا صبور باشد ممکن است زندگی  ؛  شودیم

العین خود قرار فلذا همه باید این آیه زیبا را نصب ،س از خدا شودأبرایش موجب ی
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 بر گفته حضرت یعقوب   آوراعجابآنجا که قرآن کریم در یک آیه بسیار    .دهیم
 !گذاردیمصحه 

به فرزندانش   یعقوب  دنبال یوسف بگردید»  :دیفرمایمآنجا که  و   .«بروید و 

 :  دیفرمایمسپس  
َ
ت  
َ
لَ مِنْ  یوَ  سُوا 

َ
    اللهروحأ

َ
لَ  
ُ
ه
َّ
مِنْ  ییإِن سُ 

َ
   اللهروحأ

ْ
ال وْمُ 

َ
ق
ْ
ال  

َّ
 کإِلَ

َ
از   1افِرُون

 . شوندینم وس یجز مردم کافر از رحمت خدا مأ رایز د؛ینباش وس یرحمت خدا مأ
همان    ؟ چیست  ناامیدیاین   خداست  ناامیدیاین  رحمت  زیرااز  به   ؛  وقتی 

یعنی همان رحمت   اللهروحاز    دیفرمایم  میکنیم قسمت اول این بخش از آیه دقت  
 .نباشید ناامیدخدا 

انسان   شودی ممادی یا معنوی در زندگی باعث  یهاه یسرمایعنی از بین رفتن 
تکاپ به  از دست بدهد و    و  و امید  را  امور معنوی    مخصوصاًحرکت  انسان در  اگر 

بدهد    یهاهیسرما دست  از  را  خود  معرض    تربیشایمانی  رحمت   ناامیدیدر  از 
 . خداست

 
 گرفتاری ارتقایی ( 4

ارتقا گرفتاری  گرفتاری  نوع  چهارمین  و  آخرین  استی اما  گرفتاری   .ی  این 

؛ خدا و کسانی است که نگاهشان به خدا زیباست   هایعزیزکرده مخصوص خوبان و  

 . روندیمگرفتاری که خوبان خدا با آغوش باز به استقبال آن 

 « .دهندیمش تربیشاست جام بلا  ترمقرب  آنکه»

  فرمودند: نیرالمؤمنیام
ٌ
مِنِ امْتِحَان

ْ
مُؤ
ْ
ءَ لِل

َ
بَلَ
ْ
 ولی برای انبیاء و اولیاء چه؟  ؛ ال

مهم است خدا بلا را در   .بلا موجب درجه و کرامت است  ،برای انبیاء و اولیاء
 . زدیریمظرف چه کسی 
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اید مشرف شدهبسیاری از شما خوبان و عزیزان به سفر نورانی اربعین و یا حج  
خوش به حال کسانی که وقتی به جهت    .دیاگرفتهیا در مسیر نورانی زیارت قرار  

با آغوش باز سختی و بلای مسیر   گذارندیمپا در مسیر  حضور در محضر امام
بلایی    ؛ستها آنان و معرفت و رشد  بلای ارتقای دین و ایم  ،این بلا  .رندیپذیمرا  

بلایی بسیار    ،این نوع بلا  .ردیپذیم  اش جامعهاست که خود انسان برای رشد خود و  
 . مقدس است

با آغوش باز به آن کربلا   این بلا همان بلایی است که حضرت سیدالشهداء
این بلا مناخ  ؛  کنند یمرفتند و از جام بلای کربلا تا قیام قیامت تشنگان را سیراب  

 .و مصارع عشاق خواهدیمرکاب 
حاضرند بمانند و بلا را با   ،روندیمبه لقای چه کسی  دانندیمکه  ییهاسواره

 مؤمنانکه امیرهمان بلایی ؛ جان بخرند و با این بلا به وادی نور برسند

 عدة للبلء»فرمود: 
َّ
عِد
َ
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ْ
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ْ
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ْ
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که ما را دوست دارد پس   کسآن  1

 .باید خود را برای انواع بلا آماده کند
 ! اللهبسموبلا پس هرکه دارد هوس کرب

 !هستی نظیربیحال بنشینیم به تماشای زیباترین تابلوی 
 عشق و ارادت و امید!  یهاجلوهو زیباترین 

 :کردیمبا خود این ابیات را زمزمه   در شب عاشورا آن شبی که امام
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 ! یکنیمبر تو که با دوستان خود چنین  اف !ای روزگار

 
 البلاغه.، نهج 112. حکمت 1

 . 395ص ،ارشادشیخ مفید، . 2



 عاشورا  ینوا ن یباتر یز  «دیام ی ندا» ⧫  45

 . و چه خوش است زمانی که بدانیم امر عالم بر عهده رب جلیل است

 .جمع شدند اصحاب پیرامون امام

 . اعلامرتبه آن بودنددر  و  آن  سرشار از امید و در قله    و  اولیاء و خوبان خدااینان  

ارتقاء درجه و    آنانولی    ،بروید  دیتوانی م»فرمودند:    امام   سفری همبرای 

 « !روندینم با امام پایانبی

 ستدیایممحکم و باصلابت    ی امامرودررو در آن تاریکی    عبداللهسعید بن  

 :دیگویمو 

  تا خدا بداند ما به وصیت رسول خدا  میکنینم! ما هرگز تو را رها  اباعبدالله»

شوم و هفتاد بار کشته  میو باز زنده    شومی معمل کردیم؛ اگر بدانم هفتاد بار کشته  

باز از شما جدا   ولی به کرامتی   ؛دهمیم ن دارم که  جا  یک! چون  شومینمشوم 

 « .ی نداردی که هیچ انقضا رسمیم

تو    !آقا جان  ؟اللهرسول أنخلّ عنک یابن  :  پرسدیمو با تعجب    خیزدبرمیزهیر  

 ، ، دوست داشتم هزار بار کشته شوم و زنده شوماللهرسول را تنها بگذاریم؟ یا بن  

 . خاندان تو دور کند و وولی خدا مرگ را از ت

 1برآید یا جان رسد به جانان یا جان ز تن    تا جان ز تن برآید  برندارمدست از تو  

 ...عجب شبی بوده ،عجیب است

ظرفی به وسعت چنین بلای بزرگ و مقدسی و    اندمقدس همه عاشقان بلای  

در کشاکش انواع بلا رشد کردند و ظرفشان    که  ایشانخوش به حال    ،اندکرده پیدا  

 . شدند هایگرفتار چنین وسعتی پیدا کرد و تا قیامت پرچم برافراشته امید در اوج 

 
 . 233. حافظ، غزلیات، غزل 1



 46   ⧫  یدواری تا ام ی جلسه دوم: از گرفتار

 

 
 ها راهکارها مقابله با گرفتاری

ظرفمان را گسترش دهیم و شامل آن    بلاهااما چه کنیم که ما هم در اوج  

 »  :که فرمودند  جمله امام
َ
يّانون

َّ
لَّ الد

َ
بَلءِ ق

ْ
صوا بِال اِذا مُحی

َ
چه کنیم بلا ما   .نشویم  1«ف

 را بی دین نکند؟!
بلکه با آغوش باز دل   ؛نکند ناامیداز رحمت خدا بلاهای سخت ما را چه کنیم 

 ! ؟ به بلای مقدس بسپاریم
دنیایی که به دلش خورده را از جان خود    یهاگره راهش این است که انسان  

اگر این وابستگی به دنیا کنار رفت انسان حاضر است   .ابسته دنیا نباشدوو باز کند 
قبل از    خود امام   .شودیمکه موجب لقاء  برود  با جان و دل به استقبال بلایی  

گرفتاری همان بندگی دنیاست و    علتهب  دینیبی دلیل    :اذا محصوا بالبلا فرمودند
 ... الناس عبید الدنیا : ندیفرمایم

اما راهکار دل کندن از دنیا هم این است که انسان خودش را در دنیا مهمان  
أضيافا   .بداند نيا 

ُّ
الد   ِ

ف  خانه    ؛ كونوا  را  دنیا  خدا  حق  نندیبینممردان  خوان حضرت   ،
تابع میزبان است و البته اگر چیزی از این سفره به او برسد از    ،و میهمان  دانندیم

 . کندینمدیگران دریغ 
 آنو از    کندینم را برای خودش قبضه    هانعمتاگر کسی خود را مهمان دید  

عملی دل کندن از دنیا این است که اگر موقعیت جان دادن   راهکار  .کندیمانفاق  
و هم برای دل کندن از دنیا و هم برای پر    یبیتأدنیست مالت را برای دفع بلای  

 . کردن خلأ جامعه به مستضعفان بپردازی
کم و اندک دیگران را    هرچندمستمر    صورتبه چه خوب است انسان هر روز  

  تواند یمکند و گاهی اوقات اگر    گشاییگره  در اموال خود شریک کند و از کسی

 
 .245العقول، صتحفابن شعبه حرانی،  .1

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/301032/%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%89-%D9%83%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7...
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باشد  گذارپایه حسنه  سنت  یا    ،یک  و  خیریه  یک  نیازمندان  به  کمک  برای 
 . دایر کند الحسنهقرض

هرچند اندک معتقد و با   ،خوش به حال گذشتگان ما که چقدر به سنت وقف
است اگر در زمانه ما    تأسفیو چه    کردندیمجاریه ایجاد    ایصدقه  ،اهتمام بودند

 .شود رنگکموقف 
یکی از شهدای بااخلاص دفاع مقدس   ،ی واعظیمصطفشهید    کنندی منقل  
 . دادیم  تیاهم  یلیبه انفاق خ  بود  تأسیساتیکارگر    اینکه با  او    . بود  ساله  26جوان  

جدا کرد تا هر روز آن را مطالعه   ،انفاق حوزهرا در  م یاز قرآن کر هیآ  66 این شهید
مستمندان   خانهو شبانه به در    دیخریمدوستانش البسه    یها مغازهخودش از    .کند

 1.بردیم

 م یانفاق کن است داده یکه خداوند به ما روز  آنچهاز  دیما با» معتقد بود کهاو 
هم در جبهه به شهادت رسید و در بهشت    درنهایت  «.میجامعه را پر کن  خلأهایو  

 2. زهرا آرام گرفت

 
 ،ستااش همراهش  که خانواده   یشب عاشورا فرمود: هرکسدر    نیامام حس

 .برساند یامشب او را به محل مناسب
  امام ش یخود رفت و فرما مهیبن مظاهر به خ بیبن مظاهر، برادر حب یعل

 انصافیبیدرباره من    !یعل   یا»و گفت:  گریست  او    .دی را به سمع همسرش رسان
 «!و من از آن محروم بمانم یبهشت شو اردو یخواه یتو خودت م ...یکرد

 
 . 150سیرت شهیدان، صعلی رجایی، غلام . 1

 .150. همان، ص2
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امام  یعل به خدمت  به عرض  بازگشت    بن مظاهر  را  و سخن همسرش 
ما    ا یوارد شد و عرض کرد: »آ  همسرش بر امام  نیح  نیدر هم  .دیرسان  ایشان

 م؟« یخدمت به دختران و خواهران شما را ندار اقتیل
در غم    خواهندیکه خودشان م  یزنانبه    ن یجمله سبب شد امام حس  نیا

 1. در کاروان بمانند  اجازه دهند تا  باشند کیشر بیتاهلخاندان 

 نجایبخورم، ا  به درد امام زمانم  نماتومیچطور  من    یویگیکه م  خانمیای  
  که دستور داد بارها   یوقت  شدند،  نبیحضرت ز  یدلگرم  ه یزنان اصحاب ما  یحت
اول    ن،ییپا  دیروایب  ار داد  ز  مهیخدستور  ا  .دنبزنرا    نب یخانم  خانم   نیحالا 
 خم کرده  یش رازانوهم    یکیو  گرفته  را  عنان    یکی  ،نییپا  دیایاز ناقه ب  دهخوایم

 . است

  ن ییزِ محملش پا دی آیبا شکوه م چه 

 نـییش پاـردان مقابلـم یامـتم رِــس

 نور ردهـپزار  ـه درـیرِ حـدخت ابِـحج

 اهِ عالم دور ـزن نگ نـیتِ اـامـد و ق ـق  زِ
 نیحس دارپرده، ابوالفضل داررکاب

 نیو اقتدار حسابوالفضلزن  نیا شکوه
 ! وبلاستکرب نیسرزم نجایا

رس  یروز  بی  دیهم  ربی  که  را   مهابابی،  کرد  هاناقهسوار    اهمه  اطرافش 
 . مانده استن یکسدیگر  دید ،نگریست
تواند!خواهد سوار ناقه شود؛ اما نمیمی

 
 .482ص، 3ق، ج 1403الشیعه، اعیان سید محسن امین، . 1
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 مع تمدنیط : سوم جلسه

 طمع تمدنی  و  سبک زندگی غربیموضوع: 
 

 
َ
لِله الذِی لَ

ُ
لحَمد

َ
 الوَاصِفِ ی ا

ُ
عت

َ
 ن
ُ
ه
ُ
 ی   صِف

َ
اجِ ی وَ لَ هُ رَجَاءُ الرَّ

ُ
 ی   جاوِز

َ
 یضی وَ لَ

َ
د
َ
جرُ المُحسِنیعُ ل

َ
ی   هِ ا

وَ   1
اهِرِین اللهصلّ

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
دقیقه انیمیشنی چهار  پیش  در فضای مجازی  چندی  ای 

چهار  این کلیپ    . بود  ناپرمعنگفته و    یهاحرف پر از  دیدم که  
بود  هاساعتحاصل    ایدقیقه بود  چهار  .مطالعه  ولی   ؛دقیقه 

 . کردیم القاءبه ذهن مخاطب را بسیاری  یهاامیپ
کنیم و به تماشای   تصویرسازیوارد سینمای ذهنمان شویم و با هم  یالحظه

 . این انیمیشن بنشینیم
کنید آپارتمان  که  تصور  انبوه  از هزاران    شکل،هم  هایدر  یکی  وارد  دوربین 

پرور  تنچاق و  فردی    .شودیمدر این شهر    مدرنو  کوچک و بانظم    یواحد آپارتمان

از   اش روزمره  کارهای   ترینپاافتادهپیشبرای انجام  روی مبل راحتی نشسته و  که  

  کالایی برای اینکه بتواند  این فرد    .دیجوی مپیشنهادهای تبلیغاتی تلویزیون بهره  

 
 صحیفه سجادیه.  31اقباس از دعای . 1
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عنان خود را به   اختیار و آرامآرام را تهیه کند شود که سبب امید و زندگی راحت او 

 . سپاردیمتلویزیون  یهاهیتوص

  ؛ کندفراهم می   -که مایه امید باشد    - این شرکت برای او لوازم راحت زندگی را  

با   مثلاً  .شودیم نیاز او رفع    راحتیبهطنابی که با هربار کشیدن    .اما با یک طناب

و دیگر   شودیمجلویش آماده  از داخل آشپزخانه کشیده شده و  غذا    ،یک طناب

 . نداردراه رفتن نیازی به زحمت 

شدن و امیدواری    ترراحتمختلفی برای    یهاطناباز شرکت تبلیغاتی    رفتهرفته

و  برای بستن پنجره    در  باز کردن برای    هاطناب افزایش ولی با    ؛خردی مبه زندگی  

  گم شده و   ابزارهادر    کمکمطناب جدا،    هرکدام یک  ...حتی خوردن و آشامیدن و

طناب  بود  یهمان  او  راحت  زندگی  و  امید  سبب  همچون    شودیمباعث    ،که  او 

و انتظار مرگ خود را    شودی مگرفتار    و  افتدمیکه در تار عنکبوت به تله    یا طعمه

 .شودیمسبب مرگ او  هاطناباین  .ندینشیمبه تماشا 

را   انتهایی، کُل شهر  به سرنوشتی مشابه دچار    مینیبی مدر نمای  که همگی 

به شرکت تولید و تهیه اقلام و لوازم و کالاهای مصرفی    هاطنابو سر     اندشده

برای مردم،  یعنی    ؛شودیممنتهی   نیاز  ایجاد  با  از  آن شرکت   ضعفنقطهدرُُست 

و به بهانه خدمت    انو برای رفع گرسنگی، استراحت و فراغتش  کندی ماستفاده    هاآن

 1. کندیمسلب  هاآناز و تأمین رفاه، آرامش و امید را 

پویانما زندگی  یاین  قصه  همان  ی جایبهرا    هاآن  ،طمعکه    هاستیبعضی، 

ولی   واریشان است؛امیدحرصشان به ابزار راحتی موجب    کنندیمکه فکر    رساندیم

را کشتند ولی    هاآن  ،درست است که مالکان شرکت مصرفی  .شودیم  شانقتلگاه

 .شد افراد آن شهر  تکتک باعث قتل خواهیزیادهروحیه 

 
1. yun.ir/ellx9a. 
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امید بود و مطالبی درباره عوامل ناامیدی به بحث باره  قبل در  هایشببحث  
را شناخته و امید   ناامیدیما باید برخی عوامل    که   شد  بیان  طورکلیبه  .گذاشته شد

  شود موجب ناامیدی انسان می که ییهاهیروحیکی از اما ؛ آن قرار دهیم جایبهرا 
 طمع چیست؟ .ستازیاد  طمع

 ی د و آزمندیشد  یآرزو  یاز رو   یزیل نفس به چیتمابه معنی    1در لغت   «طمع»

 مردم  یبودن در اموال و زندگ  صی وقع داشتن و حربه معنی ت  اصطلاحاًو    است

  2. است

بگویم نکته لطیف  معنا در  !یک  برای معیشت   جایی که  این  تلاش عاقلانه 

است خوب  باشد  آن  ،آبرومندانه  به  »أمل«   ؛ندیگوینم طمع    ولی  آن  به    3بلکه 

 4.گویندمی

هَ  دانمینم موش  خوردن  دید  5مستریغذا  یا  اهرا  به    ؟ خیر ید  موش وقتی 

میل و طمعش   قدراینو    خوردی م  ددار  ی کهنیاز  بیش از  شودی مهمستری غذا برده  
و کنار دهانش   دهمه را ببلع  کندیمزیاد غذا بگذارند سعی  جلویش  که اگر    است  زیاد

است  ممکن  که    قدراین  کندیمممکن هم کناره دهانش ذخیره    یتا جا  دنگه دار

 
فسِ إلی السََ . 1

ّ
 الن
ُ
مَعُ، نزوع

َّ
 له. الط

ا
 .524، ص1مفردات، ج ء شهوة

 .344، ص1ترجمه المیزان، جی، سید محمدباقر موسوى همدان. 2

 رسول .  3
ّ
،    :اللّ ب  مَّ

ُ
ِ لِا

ّ
 مِنَ اللّ

ٌ
مَلُ رَحمَة

َ
مَا الأ

َّ
جَرا. إن

َ
رَسَ غارِسٌ ش

َ
دا، ولا غ

َ
عَت امٌّ وَل

َ
مَلُ ما أرض

َ
 الأ

َ
ولَ

َ
الرقم   52ص  ،2ج   ،تاریخ بغداد  ل

448. 

رود، ولی در روایات، طمع در مقابل یأس یا استغناء نفس  تر در فارسی طمع و حرص کنار هم به کار می. نکته: بیش4

 است.از مردم است، ولی حرص در مقابل قناعت و کفاف و توکل 

5 .Hamster  :تلفظ عرفی، ِ
مِسْپ 

َ
مْسْتِ تلفظ دقیق انگلیسی:  ه

َ
 .ه
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میل  حالا  ،  یعنی میل شدید به چیزی  ؛گویندمی  « طمع»  این  به  .دخفه کن  اخودش ر
 .از دنیا هر چیزیبه اموال و زندگی مردم باشد یا میل به 

 سراببلکه    ؛نیستامید  که روزنه  بندد  میامید    ایبه روزنه  خواهزیاده انسان  
 . است تاریکی ؛ بلکهنور نیست ،است
 دزنآب می  داخلوقتی    داگر انسان یک آبکش برنج بزرگ داشته باش  دیادهید

از    اولی وقتی آبکش ر  ه است؛که چقدر از آب پر شدشود  میخوشحال و امیدوار  
 فرد   به  .است  بسته  امید  پوچییعنی به    ؛نیست  در آن   یهیچ آب  آوردیمآب بیرون  

 . رسدی مولی به دره  ؛یرس یم ن به قله ااین خیاب آخر  :دنویگمی
و   زیبا  روایت  یک  توصیف   آور اعجابدر  که  مهم  نبیو  است؛  مکرم ساز 

عِ »  :ندیفرمایم
َ
مَعٍ  یاست

َ
ِ مِن ط

ّ
وا بِاللّ

ُ
بَعٍ   إلی  یهدِ یذ

َ
«ط

ه به ک  ید از طمع یرببه خدا پناه ب  1

مَعٍ    .شانَدک  یننگ و پست
َ
ِ غ  إلی  یهدِ یومِن ط مَعٍ   ومِن  ، مَطمَعٍ   پ 

َ
 یح   ط

ُ
  یو از طمع  ؛ مَطمَعَ   لا   ث

 . جاستیه بک یطمع جه نرسد و ازیه به نتک
 ! «هایپر مارکت»معنی هایپر چیست؟ 

ضه ربا تنوعی که در اجناس به شما ع  یشویم  نآ  واردمرکز فروشی که وقتی  

 طورهمینو    شودیماگر دقت نکنیم موجب طمع ما  الان هایپر شده است و    کندیم

 .انسان خواهیزیادهباعث 

خواهیم نمیو    است  مطرح شده  ی زیادیهاحرف  ،خواهیفزونو    طمعدرباره  

فردی مطرح    حوزهدر    تربیشگفته شد    کنونولی حرصی که تاباشد؛  بحث تکراری  

 .باشد بحث نشده اصلاًشاید  نآ؛ اما یک جنبه است شده

را  انسان لیاردها  یزندگی م بلکه نه که  هاونی لیمجنبه و زاویه دیدی که زندگی 

این قدر مهم است که    ؛است  میدی شده او باعث امیدواری یا نا  زده  گره به خود  

 . کندیممردم دنیا را عوض  تن از دارد سرنوشت میلیاردها 

 
 .486، ص6ج ،المیزان سید محمدحسین طباطبایی، . 1
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زندگی این جمعیت    تواندیمکه    است  از طمع  و زاویه و بعدی  چه جنبهحالا  
دهد تغییر  را  چه  عظیم  قدر  ؟  این  که  سرنوشت  سازسرنوشتبحثی  سوز  یا حتی 

 ؟است
ع یا به تعبیری جنبه ممتی طجنبه اُ  ، طمع یا به تعبیر دیگر: جنبه تمدنی  پاسخ
 . آناجتماعی 

 ؟ دارد چه ربطی به کربلا و محرم و ستچی طمعجنبه تمدنی 
ن ابعادی که باعث شد مردم ناامید بشوند و امام آیکی از  ربطش این است که  

منتهی باید    ؛ است   یاری نکنند و در مقابلش قرار بگیرند همین بحث  ار  حسین
   .سر بحث کربلا میرسیمبعد و  م ویمقدار مقدمه و طلیعه بگ کی

روحیه و نوعی  طمعی که    ،طمعی که اول بحث گفتیمیعنی    طمع،تمدنی    هجنب
 .شودیمباعث ناامیدی اگر روحیه و سبک زندگی شد  .ودسبک زندگی بش

، فرهنگ  کشدیمکه انسان را به ناامیدی    بسترهاییم یکی از  ویبگ  خواهمیم

 ،این سبک زندگی  یهاه یپااست و یکی از    ، مدرنیته و سبک زندگی غربیمُدرن

م مدرنیته ویبگ   اولًاکنم باید    اضحوو    برای اینکه این حرفم را ثابت  .است  طمع

 1؟ستچی

چیزیاهم  2مدرنیته به  است  ن  »سبک   آن  به  ،»تجدد«  دنویگمی  آن  که 

نه هر تجددی  ؛دنویگزندگی« هم می اصطلاحاً   .اینه هر سبک زندگی  و  البته 

است سبک زندگی امروزی که در چند قرن اخیر در اروپا و آمریکا باب شده    یعنی

تمدن مدرنیته یعنی برای تمام   . هستندبه آن سبک  در حال متمایل شدن  و همه  

ریخته  زندگیمانابعاد   برنامه  فرزند  است،  غرب  تربیت  تعامل  ،برای  برای   ،برای 

 
ترین مفاهیم تاریخ اندیشه است به این دلیل که توافق اندکی است بر سر  . مفهوم مدرنیته یکی از پیچیده 1

تر بیان کند، بهتر است. اگر  هرچه سخنران سعی کند مفهوم را ساده   اینکه مدرنیته چیست یا مدرن چیست

 توان از تعریف افرادی مثل فرانکفورت، مارکس، رنه گنون و... استفاده کرد.مخاطب دانشجوی است می

2modernity. )مدرن. ]م ُ د [ )فرانسوی، ص( تازه. نو. جدید. تازه باب شده. مد روز. باب روز. )دهخدا 
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در زندگی به آن نیاز   هاانسانمادی که  یهابرنامهخلاصه همه  ...و  خوردوخوراک

 .دارند و موفق هم بودند

 ؟! و ما خوبیم  دبد هستن  هاآنبگویید    دیخواهیم  اللهبسم فکر کنم از اول    !حاج آقا
 !  هاحرفاز این 

معنابه نظر بنده   این  یاگر   ک یشخیلی  ها  آن که    یدیوگست که شما میاش 
 هاآن   ،در کل  .است  اینکه خیلی عالی  ،بهتر از ماست  شانیزندگ، خیلی سبک  هستند

برنامه    ماتازه خود شما هم گفتید برای همه ابعاد    ،کنندیمامیدوارتر از ما زندگی  
 . دارند

آیا غرب فقط   .در همین باره صحبت کنم  خواهمی مامشب    ! عزیز  اندوست  دببین
 چیست؟پاسخ    ؟ هاستاینقضیه غیر از    اصلاًیا    است   اش خوبیهیا هم  تسیاهی اس
 .نکرده باشیم  انصافیبیم که  ییوبا هم بگا  ش ریهاو بدی  هاخوبیباید  :  پاسخ

 . باید انواع جنس خوب و بد را معرفی کنیم
الحمدلله   ما  امام حسیناست  عاقل    و  فکرخوش مشتری بحث  عزادار    و 

 سبک زندگیکه در    خوبیاتفاقات  یم سراغ  وبرابتدا    خبُ  .ردیگیمخودش نتیجه  
 .است پیش آمده هایغرب

 مزایا

 . است  فرهنگ خطرپذیریاتفاق صحیح سبک زندگی غربی    نخستین

برای زندگی مادی   غالباً  هاآن  .پذیرنددر کارهای اقتصادی ریسک  شدتبه  هایغرب

 1. تا بشود روندیمسراغ کارهای ناشدنی 

 »:  ندیفرمایم  امیرالمؤمنین  ،نشیندلروایت  در یک  
َ

حْمِلُ عَلّ
َ
حْوَالِ ت

َ ْ
لأ
َ
 ا
ُ
ورَات ُ َ  ض 

وَالِ کرُ 
ْ
ه
َ ْ
لأ
َ
«وبِ ا

 . داردمیوااحوال، انسان را به سوار شدن بر ترس  یها ضرورت 2

 
 ، بیانات در دیدار نخبگان جوان. 1385/06/25هاست، ترین عناصر تأثیرگذار در پیشرفت ملت یری مهم. خطرپذ1

 . 425، ص1غررالحکم، جابوالفتح آمدی، . 2
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تنها انقلابی در صنعت اروپا و آمریکا  نه   اناقتصاددانشخصی که به گفته بعضی  
قیمت کالاها،  کاهش  دستمزد کارگران و  افزایش  بلکه با تولید انبوه کالا،    ؛ایجاد کرد
ولی   ؛بار ورشکست شد  5او    گذاشتشگرف بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم    تأثیری
 . کرد سیتأسشرکت هم یک با آن 

 شکست  همهاین  اما با  ؛است  سازیاتومبیل صنعت    ی هاغولالان یکی از  او  
بسیاری قرار داد تا بتواند پیشرفت    تلاش در معرض  خودش را به دل خطر زد و  

 . قاعده عمومی و جهانی است کاین ی 1. کند

بر    درود امام حسین  .ما هم هر وقت این تفکر را داشتیم پیشرفت کردیم
بر شهیدی   وصلوات سلام  .شهیدی که یکی از ابعاد پیشرفت کشور مدیون اوست

را به آینده کشور در این وضعیت اقتصادی امیدوار    هاانسانکه دشمنان را ترسانده و  
 .است کرده

در    2کند یمخود این شهید تعریف    .رحمت کند  شهید طهرانی مقدم را  وندخدا

زمانی که عراق موشک باران شهر ها را انجام می داد و مردم    ،جنگدوران  اوج  
همه شعار می دادند موشک جواب موشک، لیبی با ایران ارتباطش را قطع کرد. ما  
را خودمان شلیک می کنیم. در  ایستیم و موشک  پای خودمان می  گفتیم روی 

سکوی   پیش از شلیک موشک در یها تستیکی از ی موشکی هااتیعملیکی از 
این  یا نه؟!    وارد حالت جنگی شویم  میدانستینمو ما    دادینمجواب مثبت    ،رتابپ

 . کار بسیار خطر داشت
موشک را پرتاب کنیم چون موشک در حالتی قرار   میتوانستینماز یک طرف  

پرتاب    جای  همانداشت که ممکن بود عمودی بالا برود و بعد از اتمام سوخت در  
 شدیمهوا روشن    میکردینم  پرتاباز طرفی اگر    ، منفجر شود  جاهمانپایین بیاید و  

لو   موشک  جایگاه  عراق  یهاهواپیما  ؛رفتیمو  گشتی  را    جنگنده   .زدندیمآن 
دانستیم چه کاری انجام دهیم. در این زمان  گفتیم خیلی کار سختی است و نمی

 
 خواه.. ن.ک: هنری فورد و تولید انبوه اتومبیل، نویسنده: مایکل اهرن، مترجم: محمد همت 1

 //:www.aparat.com/v/VaPHMhttps، . مستند »مردی با آرزوهای دور برد«2
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استخاره کنیم؛  از خدای متعال کمک بخواهیم و  افتادیم که  این فکر  به  سخت 
  سَ استخاره کردیم و این آیه زیبا آمد:  

مُ انفِروا ف 
ُ
ك
َ
م إِذا قيلَ ل

ُ
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َ
ذينَ آمَنوا ما ل

َّ
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َّ
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رضِ  
َ
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ُ
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َ
اق
ّ
ماث

ُ
رَضيت

َ
نيا   بِالحَياةِ   أ

ُّ
ما   الآخِرَةِ   مِنَ   الد

َ
   ف

ُ
نيا   الحَياةِ   مَتاع

ُّ
ِ    الد

   الآخِرَةِ   ف 
ّ
ليلٌ   إِلَ
َ
 یا  1ق

جهاد در   ی: به سوشودیکه به شما گفته م  ی! چرا هنگامدیاآورده  مانیکه ا  یکسان
 ای(؟! آدیدهیبه خرج م  ی)و سست  دی کنیم  ینیسنگ   نی! بر زمدیراه خدا حرکت کن

در برابر    ا،یدن  یمتاع زندگ  نکهی! با اد؟ یاشده  یآخرت راض   یبه جا  ایدن  یبه زندگ
 ! ستین یآخرت، جز اندک

اید نترسید. همان لحظه هرگونه  خدا به تعبیری به ما گفت چرا به زمین چسبیده 

احتیاطی را کنار گذاشتیم و موشک را با همان حالت شلیک کردیم، به اذن و لطف 

خدا این موشک رفت داخل ترمینال هواپیمایی عراق و خورد به اتوبوس افسران 

تعویض شیفت برای  به کمک صدام آمده بودند و آن موقع  سودانی و مصری که  

 بودند. بازگشت در حال 

ها ها که با توکل به خدا همرام بود موجب شد در این سالاین خطرپذیری 
هیچ مهاجمی  طوری که به ،چنین رشدی در صنعت موشکی خودمان داشته باشیم

 جرئت حمله به ایران را ندارد. 
 و پشتکار کار 

  هماندر  کنندی؛ یعنی تلاش مهاست آنپشتکار  گرشانید یها یخوبیکی از  
دنیایی وحسابی    شانهدف  داشته  کار  علی  .دنباش  پشتکار  فرمایند: می  امام 

، ... کار،کار،    ... العَمَلَ العَمَلَ »
َ
 الاستِقامَة

َ
ما    !چقدر زیبا  2«.پشتکار، پشتکار ... والاستِقامَة

 .بردیم نفع و هرجا عمل کردیم این روایات را داریم و

 
 .38توبه،  .1

2  .« 
َّ
، إن

َ
 الوَرَع

َ
، والوَرَع َ پ 

َ الصَّ پ 
مَّ الصَّ

ُ
، ث
َ
 الاستِقامَة

َ
، والاستِقامَة

َ
هایة

ی
 الن

َ
هایه

ی
مَّ الن

ُ
ث نِهایتِکم  العَمَلَ العَمَلَ،  هوا إلی 

َ
انت
َ
 ف
ا
کم نِهایة

َ
،  به جِد  «ل

راستی عمل کنید و حتماً آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید، آنگاه سخت شکیبایی ورزید و به

 .176: الخطبة  البلاغهنهج پارسا باشید. همانا شما را پایانی است؛ پس خود را به آن پایان رسانید. 
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اگر ساعات کار   .گفت غرب در کار و پشتکار بسیار جدی است  توانیمبه جد  

با ساعات کار مفید آن مقایسه کنیم و میزان ساعات آن را   ا رسمی در یک کشور ر

ساعت کار    40در کشور کره اگر    1که  مینیبی معنوان نمونه  به کم کنیم    یکدیگراز  

در    مثلاًیا    ،ساعت، ساعت کاری مفید است   40کل    ،رسمی در هفته وجود دارد

 . ساعت مفید است 35ساعت  45ترکیه از هر 

اند و همین مزیت زندگی جدی گرفتهبسیار  کار را    ،با اهداف مادی  کشورهااین  

مزیت را در هر جایی این  اگر    .این یعنی در کار مفید جدی هستند  ؛غربی است

 . گرفتیماستفاده کردیم نتیجه 

شناسایی    اتا شب منطقه ررفت و  میمنطقه    ،شهید همت صبحکه    دکنننقل می

نیروی انسانی، مهندسی،    اد که بزمی  سیمبیبه معاون لشکر    در حال آمدن،  .دکن

جلسه    ...و2لجستیک  برگزاری  کار   چقدرکه    است  عجیب  .کند هماهنگی  برای 

گاهی هم دو سه روز    .هم جلساتش ادامه داشت  صبحچهار  شب تا    نُه، از  کردیم

شهید عزیز این قدر پشتکار این    .این نحوه کار کردن شهید همت بود  .د یخوابینم

 3. داشت

 4کسی را که کاهل بود، گنج نیست  نیست رنجبیکه اندر جهان، سود 

 5. است یژتکنولوپیشرفت در ابزار  ،و پشتکار پذیریریسک یکی از آثار این 

 
1 .yun.ir/6lqve2 

در مواقع حرکت از مکان را افزار، مهمات و جیره غذایی نگ . مسئولی که در جنگ مسئولیت هماهنگی و جابجایی ج2

 .برعهده دارداصلی به سمت خط مقدم 

 . /4bzfe8yun.irبه آدرس:  ،. مصاحبه با همرزمان شهید3

 وهشت ساله بود.روان چهل. پادشاهی کسری نوشین4

موتوری ساخته   ،بسیار خوبی صورت گرفته است. برای نمونه در تولید ابزار های . در کشورهای غربی در ابزار پیشرفت5

ابداع شد.   دانشمند انگلیسی توسط »راجر شاویر« 2003در سال  EmDriveکند. موتور شده که بدون سوخت کار می 
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آقاخُ هم کار و پشتکار  و  که گفتید هم خطرپذیرند    یدو مورد  این  !ب حاج 

 ؟است  خیلی هم خوب که این د،چه مشکلی دار، نددار

 ! دل عزیز   ببین !نه

نکنیم و خوبی و   انصافیبیقرار شد    .مویبگ  امقدمه بود تا این اصل ر  هااین

خطرپذیری،  ولی ؛  مدرنیته بود  یهایخوب از  که گفتیم   هااین  .مییوبا هم بگ  ابدی ر

باید غرب را از داخل و    است و  از آن  ایپوسته  ،نظم  و  تکنولوژیپشتکار،    کار و

 !باطن دید

گوش   رجفت دیگ   کل مطلب اینجاست که باید دو گوش خودت و یحالا گُ

که در کربلا هم باطنی    آن  .ستی که باطن چیهقرض بگیری و خوب گوش بد

 .قرار داد مقابل امام او مردم ر بود

 
العمر یا چندین دامربا ساخته شده، فرض کنید یک ماشین داشته باشید که بتوانید مااین موتور بااستفاده از چند آهن

سال بدون سوخت فسیلی سوار شوید یا موتور جت هواپیمایی که بتواند چندین سال بدون سوخت پرواز کند. جالب 

 وطنانمان ساخته شده است.  است که بدانید چنین موتوری توسط هم

 /668781http://shabestan.ir/detail/Newsاختراع موتور بدون سوخت خودرو توسط جوان لرستانی: 

چقدر خوب است که چنین ابزاری در خدمت توحید و بینش توحیدی و بشریت باشد. الگوی کشور اسلامی به معنای  

  ؛ ها معنویّت استها هست، اینلاتند؛ ایناین نیست که در این کشور همه مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و توسّ

فاصله عدالت، کم شدن  توسعه  علمی،  مادی، رشد  پیشرفت  معنویت،  این  کنار  برداشته شدن  اما در  و  های طبقاتی 

 مَعَایِشَ  »(.  1395/05/11گری است. )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  های اشرافیقلهّ
َّ
ن
َ
المؤمنی   أ مَارَهْ امپ  ِ

ْ
 الْ
ْ
مْسَه

َ
قِ خ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال

عِمَارَهْ وَ وَ  
ْ
    ال

َ
عَالی

َ
 ت
ُ
ه
ُ
وْل
َ
ق
َ
عِمَارَهْ ف

ْ
 ال
ُ
ا وَجْه مَّ

َ
الَ وَ أ

َ
 ق
ْ
ن
َ
 أ
َ
 إِلی

ُ
ات

َ
ق
َ
د جَارَهْ وَ الصَّ ِ

ْ
جَارَهْ وَ الْ

ی
مْ ف  الت

ُ
عْمَرَک

َ
رْضِ وَ اسْت

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ک
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
وَ أ
ُ
    ها ه

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ا سُبْحَان

َ
مَن
َ
ل
ْ
ع
َ
أ
َ
ف

 
َ
مَرَ ق

َّ
حَبی وَ الث

ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
رُجُ مِنَ الأ

ْ
 لِمَعَایِشِهِمْ بِمَا یَخ

ً
 سَبَبا

َ
لِک

َ
 ذ
َ
ون

ُ
عِمَارَه لِیَک

ْ
مْ بِال

ُ
مَرَه

َ
 أ
ْ
قِ. د

ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ مَعَایِشَ لِل

َّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ا جَعَل  مِمَّ

َ
لِک

َ
لَ ذ

َ
اک
َ
 «اتِ وَ مَا ش

علی پنج  امام  مردم  زندگی  وسایل  آبادکردن :  حکومت،  است:  معنای  چیز  شرح  در  صدقات.  و  اجاره  تجارت،   ،

مْ فیها»»آبادکردن« سخن خداوند متعال است  
ُ
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َ
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ْ
ن
َ
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کرد.  خدای سبحان ]با این آیه[ ما را آگاه    «ه

آید، از چیزهایی که خدا  که از زمین بیرون می  هامردمان را به آباد کردن فرمان داده است تا دانه، میوه و نظایر آن او  

ها را روزی بندگان خود قرار داده است، وسیله معاش آنان باشد. تفصیل وسایل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ،  آن 

 .35، ص19ج

http://shabestan.ir/detail/News/668781
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 عیب

 1طمعِ تمدنی 

جلوی مردم قرار داد و به تعبیر بنده جنبه تمدنی سبک    اباطنی که مردم ر  آن
 . طمع تمدنی ؛ یعنیستا هاآنزندگی 

یک نوع تفکر و   که زندگی دیگرانو به اموال تمایل شدید  طمع تمدنی یعنی
یعنی   شود،ارزش و اساس یک سبک زندگی    طمعیعنی    شود،می  سبک زندگی
 . است ای که بنیانش براساس طمعسبک زندگی

زندگی سبک  که  وکسی  است  مدرنیته  براساس  هم    اش  مدرنیته  اساس 
و حاضر است برای سیر کردن    شودینماست به قسمت خود راضی    خواهیزیاده

علی  .بکند  هرکاریحرصش   امام  قول  مَعُ »  :به 
َّ
الط هِ  َ

َّ
الشَّ « . أصلُ 

شه یرطمع    2

افزونزیرا    ؛است   ناپذیریسیری از طرف انسان  از طرفی سیرناپذیر است و  خواه 
و زندگی   اهمان  و ناامیدی  شودیمپاسخ بگوید و ناامید    یش به اشتها  تواندینمدیگر  
باز    بنوشیهرچه  ی که  مثل آب شور  ا؛همان  و خواری  او ناکامی همان  اهمان  نشاطبی

 . یشویم ترتشنه
مشتری کالاهای مصرفی ها  ترتیب آنبدینو  کشد  میس  أبه یرا    هاانسانطمع  

  کند یمروایتی که انسان حس  ایت،  رو  این  از  اکبراللهاین حرف من نیست،    .شوندیم
 .همین امروز و برای دنیای ما صادر شده است

 ی»:  ندیفرمایممنافقین    صفاتدر    امیرالکونین  و  مولای کلام
َ
 إِلی

َ
ون

ُ
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َّ
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َ
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3 

به طمع   ،کردن  میداکه بااستفاده از نا  استشمنان این  داز صفات منافقین و  
 . و کالای خود را به فروش برسانندبرپا دشان را وتا بازارهای خ رسندیمخودشان 

 
 ( جزو جنود عقل معرفی شده ولی حرص جزء جنود جهل است. 20، ص1. طمع در کتاب کافی )ج1

 . 3094، غررالحکم ابوالفتح آمدی،. 2

3 . :  صفة المنافقی  
 .194البلاغه خطبه نهج .. یتوصلون الی الطمع بالیاس لیقیموا اسواقهم، و ینفقوا به اعلقهم... . ف 
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ناپذیری منظور من سیری  .که تلاش نداشته باشیم، خیر  میگوینم  ناکردهخدای
برای   طمع است  شیزندگای که قالب  مدرنیته  ؛مدرنیته است  همین معنا قالب  .است
این   .همه را وابسته به خود کند و منابع دیگران را به غارت ببرد  ناپذیریسیریاین  

این    ،هاستملتمثنوی هفتادمن است و ریشه استعمار و استثمار  آورم  مینمونه که  
 .سوزی یک ملتبرای نسلاست شده  یجریان

خود و به دست    خواهیزیاده برای ارضاء    1، این نوع زندگی  شدگانتربیتیکی از  

ای هیدر ناح  ناشاستعمارگر  با افراد   .رفت2و جزیره هایئتی   آوردن منابع به آمریکا

ن  اشیزده سال برایاد باشد، دستور دادند هر فرد بالای سیکردند طلا زیکه تصور م
 . د طلا جمع کن

ی طلا  یا یاسپاناین استعمارگران طماع  شدند برای  که حاضر نمی  هائیتی  انیبوم
 هائیتی گذاشته  ان یدوش بومررممکن بیغ  تیمأمور   کی .شدنداورند، کشته مییب

هم   هاآن   .ها بودهای خاک طلای رودخانهتنها طلای آن منطقه، تکه  . شده بود
  را   هاآنو    گشتندیمها با سگ دنبالشان  ییایاسپان   .نداشتندپیدا  ای جز فرار  چاره

 .سوزاندندمی ایو کردند میان را اعدام یزندان ،کشتندیم

برابر سلاح، شمش  3ها آراواک در  نیکه  اسپانیر،  سربازان  اسب  و  تاب    ییایزه 

که دقت کنید    .جمعی کردندخودکشی دسته اقدام به    ممقاومت نداشتند به کمک س
 ست! و اثرش چی دکنمی طمع چه

  هزار  250ها  یی ایطلا توسط اسپان  وجویجستدر آغاز  است که    نوشته شده
ا خودکشی، یاثر قتل  بر بعد از دو سال  ولی    ند؛کردمی  یتی زندگیسرخپوست در هائ

   .باختند جان هاآناز تن  هزار 120حدود 

 
 . کریستف کلمب. 1

پورتو  2 پایتخت آن  نام رسمی جمهوری هائیتی. کشوری است در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب.  . هائیتی با 

 آن  پول واحد. است هائیتی کریؤل و فرانسوی  آن  رسمی های زبان  و  نفر  میلیون  3٫11جمعیت این کشور پرنس است. 

 .است مرزهم  دومینیکن جمهوری  با شرق از هائیتی. است  گورد

رو  در سده پانزدهم میلادی با آنان روبه  پوستان بودند که نخستین بار اسپانیاییانای از سرخ. آراواک یا آراهواکو دسته3

 شدند. 
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ی باقی نمانده ی طلا  ،روشن شد  استعمارگرانچهره این  کامل  صورت  وقتی به  
ن مرحله  یدر ا .نده بودها مبدل شدییایبه بردگان املاک بزرگ اسپان بومیان بود و

 .جان خود را از دست دادند تنرفتار اربابان، هزاران اد و سوءیکار زعلت ز به ین
ه  ره باقی ماندیسرخپوست بومی در جز  500میلادی تنها    1550سال    آغاز با  

  1. د یکشن نفس نمییگر بشری از نژاد آراواک بر روی آن سرزمیک قرن بعد، دی  .بود

طمع اگر تفکر و سبک زندگی شود  !بله .طمع یک نسل را سوزاندند علتبه چطور
 .خود این کارها را بکندحاضر است برای رسیدن به طمع فرد  .دارد اثراتیچنین 

 . حرص امامشان را یاری نکردند علتدر کربلا هم اشخاص به

 
هم سبک زندگی ما بشود    و طمع  قبول کنیم  مؤلفه اگر ما هم مدرنیته را با این  

 دانمینم .راندند جنایت را بر امام نیترسختکه  شویم می کسانی  ناکردهیخدا
منظر این  ید ولی از  اهشنید  ایا نه؟ کارش ر  دیشناسیمرا    «بن سلیم کلبی  جدل»
 . است تأملقابل اش دوبارهدن یشن

  ، استاد علامه حلی  «ابن نمای حلی»معروف  اثر    2« مثیر الاحزان»در کتاب  

]الحُسَ »  :است  آمده تِلَ 
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 .شدند ل امامیمردم، سرگرم تاراج وساد، یبه شهادت رس نیحس
  »  است  سنگین  منبرای  بیانش    !کندطمع چه می  دقت کنید که

ُ
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َ
ط
َ
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  . بردندرا    ایشانانگشتر    3یلبکم  یبن سُلَ  به جدلو    «إصبَعَه

 . ردکرا قطع  ار[ انگشت امام کن یا ی]برا جدل

 
 .22. زین، هاروارد، رویای آمریکایی، ص1

 ها(.ها و چراغ راه مصیبت. مثُیرُ الأحْزان وَ منُیرُ سُبُل  الأشجان )برانگیزاننده غم 2

 .298، ص2، ج. مثیرالاحزان به نقل از دانشنامه امام حسین3
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 !خواهیفزونا چقدر

 سرت پس به کجا افتاده ینجاستا تنت تن خسته به گودال، زپا افتاده یا
 دشنه به جا افتاده یول یستن ساربان نشود یدا از چه انگشتر و انگشت تو پ

  . نداشت اخش شد گنجایش نشان دادن عاقبت مرگش رپفیلمی که از مختار  

عَ  »ی رسید که  جایبهسرگذشت این شخص  
َ
ط
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ق
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ط حَّ

َ
ش
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مِهِ حَب ّ  ف  
َ
  د

َ
ل
َ
« که

تا   نهادوا د و او را یرا بر وپاهایشدسترد و کر ی مختار او را دستگ 1

 .شود کدر خونش بغلتد و هلا 

روایت  یک    درحضرت    .دی کنیمیاری    ار  م مولا که در کلام ماوبر  تانقربان

لَّ مِن  »:  ندیفرمایمبیدارکننده  
َ
از   ترلیذل  .، وجود نداردکارطمعتر از  لیذل  2«طامِعٍ لا أذ

 .شود جدلآخر و عاقبتت مثل  اینکه

 
ناامید  تبعبهو   کارطمعما را گرفته و ما را  یکه همه زندگ تهیمدرن نیاز ا میچه کن

 م؟یبه سلامت عبور کن ،کرده است

  ست؟یکه شاهراه است، چ  یراهکار  .مینشو  بختسیاهو    کارطمعکنیم تا    چه

را   یبلکه پادشاه  کندیمفقر را برطرف    تنهانه که    میکنرا بیان می  یراهکار  امشب

و نشانه   بهیط   اتیو ح  ی که موجب گوارا شدن زندگ  ی ؛ راهکاردهدیمبه انسان  

ابد  ی، راهکار باتقواست  یهاانسان  یاست، راهکار   یکه موجب سعادت و عزت 

 .یمریما از طمع انتقام بگ شودیمکه باعث 

 ؟راهکاری چه

 
 .130علی قتلی الطفوف، ص اللهوفابن طاووس، . 1

 . 10593غررالحکم، ابوالفتح آمدی، . 2
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 یآثار برا  نیا  .ددهیمرا به جامعه    ایاست و عفاف و ح  یاله  هیکه عط  یراهکار 
از    ،راهکار  نیا برگرفته  روا  یاگوشههمه   ار کراه  آن  . است  بیتاهل  اتیاز 
 ست؟یچ

حرصک»:  ندیفرمایم  یعل  امام من  بگ  1« انتقم  انتقام  خودت  حرص    !ریاز 

بالقصاص» عدوک  من  تنتقم  بگ  «بالقنوع کما  انتقام  طمعت  و  حرص  از  قناعت    ر یبا 
 . د کنیمکه انسان دشمنش را قصاص  طورهمان
 تیانسان  ،جان انسان  نیبه سرزمور شدن  با حملهاست که    یحرص دشمن  ایگو

با    که  ندیفرمایم  امام  .شکندیمرا درهم    لتیفض  یو مرزها   کندیمرا غارت  
 ن!ک یستادگی دشمن ا نی سپر قناعت در مقابل ا

اوج  است    یراهکار »قناعت«   به  از دل طمع  را  ما  و   رساندیم  نیازیبیکه 
  ات یمنظور از ح  !جان  آقا  پرسیدند که  نیرالمؤمنی اماز    .شودی م  بهیط  تایموجب ح

   !قناعت»فرمودند:    ایشان  ؟ ستیدر قرآن چ  بهیط
ُ
د
َ
ف
ْ
 يَن

َ
 مَالٌ لَ

ُ
اعَة

َ
ن
َ
ق
ْ
 یقناعت مال  2«ال

 . است نشدنیتمام
و کفافش بسنده    اجیبه قدر احت  یانسان در امور زندگبه این معناست که    قناعت

با ریختن یک که    یخوش به حال کس  فلذا؛  نشود  یکند و مشغول تجملات زندگ 
  ، ندارد  یزن و مرد فرق  .خودش جلب کند  یهمه آثار قناعت را برا  ،خود  یبرابرنامه  

  ه یته  یزیچ  خواهدیم  ای  رودیماهل منزل    یبرا   دیبه خر  یکه وقت  زد یبرنامه بر
  دار است و چه مق  یآن کاف  چقدرتجملات،    چقدراست و    ازیآن ن  چقدرکند نگاه کند  

 دییایهم ب  یعبور از طمع تمدن   یاما برا  ؛کند  دیخر  ازیاسراف، آن وقت به اندازه ن
و مرد جهاد    میطمع، قناعت و بخل نکن یتمدن  ت یماه  نییدر تب  دییایب  !می کن  یکار
و افشاکننده   میکن یکردن نه یزندگ یرا از تجملات  گرانیو د میقناعت باش نییتب

 . میباش عطم  ناامیدکنندگی تیماه

 
 .136، صهمان . 1

 .89العقول، صتحفابن شعبه حرانی، . 2
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ا   دیشه  برادر ت  1یزدیمحمود  برنامه  بود    امام رضا   پیکه مسئول طرح و 

 .اهل قناعت بود شدتبه آقا محمود گوید می
گفت:   ایشانرا از باغ جمع کردم و به منزل محمود بردم،    یبیروز جعبه س  کی
ما س  ؟ یاآورده  بیس  قدراین   هچ  یبرا  !برادر گفتم حالا که   م،یدار  بینگاه کن 
 . دیکن استفادهشما  میاآورده

 ی ، وقتبرد  هایجیبسبرای  گرفت و به سپاه  ، آن را  ندارد  یگفت اشکال  ایشان
چون ما    اوریب   بیس  مانین به بعد هر موقع سفارش کردم برایبه خانه آمد گفت از ا

  ازمندان ین  نی ب  یاوریب  یو اگر خواست  میکنیم  هیخانه اقلام ته  یبرا  ازین  زانیبه م
 .کن میتقس

 .از اسراف کرد یهم قناعت داشت و هم نه ز یعز دیشه نیا بایو چه ز

 
یم وبگ  .شماست  سالهسهشما و رقیه  شب    ،امشب  !عرضه بداریم یا اباعبدالله

با امید به    اکه ما ربس است    ،داز شما به ما برس  ینگاه و روزنه امید  کاگر ی  !آقا
 د. خالص کن شما متحول
 ترینکوچکدست به دامن    .نکنیم  ،که گفتیم  ایاسیر سبک زندگی  ارخودمان  
 .حاجتمندان بسیاری است  امیدالان  کوچک بود ولی    ظاهراً که    شویمامیدوار کربلا  

 . کند یمسبک زندگی دینی است که چنین دختری تربیت 

 فرماید:را که می  2شیخ عباس قمی   بیتاهل خدا رحمت کنه عالم عزادار  

رقیه پدر  حضرت  یاد  پهن    امامسجاده    ،به  نماز   کردی مرا  آن  روی  بر  و 

 
 های خراسان.شهید استان   23000. اطلاعات دریافتی از کنگره سرداران و 1

، به نقل از مقاله سرگذشت حضرت رقیه در کربلا و چگونگی شهادت  462ص  ،1ج  ،الآمالمنتهیعباس قمی،  شیخ  .  2

 پژوهشنامه معارف حسینی.  زحمتکش،زهرا ایشان. 
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ظهر عاشورا نیز طبق عادت، سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار نشست؛   .خواندیم
 . ولی بعد از مدتی، ناگهان دید شمر وارد خیمه شد 

 به او گفت: آیا پدرم را ندیدی؟ رقیه
 شمر به غلام خود گفت: این دختر را بزن! 

 . غلام به این دستور عمل نکرد
 پاسخش را  طوراین   است  ندیده، کسی  دکن  زبانیشیرین )هرجا دختر کوچک  

آن نازدانه زد که عرش    صورتبه( شمر خود پیش آمد و چنان سیلی  !رمیبم  ،بدهند
 . خداوند به لرزه درآمد

 :استدید، چنین  هنگامی که سر پدر را زبان حال رقیه در خرابه

 م را ـف طاقتـغم تو بُرده از ک          م راـصحبت  انـدر جـپو ـا بشنـبی

 1ببین سیلی چه کرده صورتم را            چشم خویش را یک لحظه وا کندو 

دارید، چندساله  و  دختر کوچک  اگر  ندارید  طاقت  کبود    دینیبب  شما  صورتش 
  خاطر طمع با امام م یا کاری که به ویبگ  اسنت صورت کبود ر  دانمینم  .باشد
 !کردند

طمع برای  !کنیدمی هچ  شوید گفتم که اگر دچار طمع ااین ر یدشما شاهد باش
م »  ؛کردند  هچ

َ
 ق
َ
ذ
َ
 بنُ  یو أخ

ُ
 إسحاق

ُ
 صَه

َ
صارَ  حُوَیة

َ
ِ   یورُوِ   . أبرَصَ ، ف

 ف 
َ
 وُجِد

ُ
ه
َّ
م   أن

َ
 وبِضعَ  یالق

ٌ
ة
َ
صِ مِئ

بَ  ما   َ
َ

ةٍ  ی رَمی  َ عَشَّ
َ
عن

َ
بَةٍ ةٍ وط حُوَ  «وض َ بن  اسحاق  پیو  امامیه،  پ  راهن  و  برد    ی سیرا 

ر و یاصابت ت  یش از صدوده جای، بایشانراهن  یه در پکاست  ت شده  یروا  .گرفت
 .افتندیر یزه و شمشین

 
ُ
  »:  قالَ الصّادِق

َ
لثون

َ
 وث

ٌ
لث

َ
 بِهِ ث

َ
 وُجِد

ا
ة
َ
عن

َ
    ط

َ
لثون

َ
عُ وث  و أربــَ

ا
بَة ض َ

اءَ عُمَرُ   2  البَپ 
ُ
 دِرعَه

َ
ذ
َ
و أخ

امام صادق  «بنُ سَعدٍ  فرموده  و  ین  یجا  وسهسی،  به  ضربه    یجا  وچهارسیزه 
 جدلو    -بود    ایشانه اندازه بدن  ک  -را    عمر بن سعد، زره امام  .افتندیر  یشمش
.را بردند ایشان، انگشتر یلبکم یبن سُلَ

 
 . سید هاشم وفایی.1

 . 728، ص2ج ،حزان به نقل از دانشنامه امام حسینمثیرالا ی،ابن نما حل. 2
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 در وقت اضافه  یدواریام یالگو  «حر » : چهارم جلسه
 ظن به خدا موجب امیدواری موضوع: حسن 

 
 
َ
لِله الذِی لَ

ُ
لحَمد

َ
 الوَاصِفِ ی ا

ُ
عت

َ
 ن
ُ
ه
ُ
 ی   صِف

َ
اجِ ی وَ لَ هُ رَجَاءُ الرَّ

ُ
 ی   جاوِز

َ
 یضی وَ لَ

َ
د
َ
جرُ هِ یعُ ل

َ
ا

ی   المُحسِن
اهِرِین اللهصلّ وَ  1

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
در   الرشیدهاروناز جنایت هولناک یکی از کارگزاران    ایدهندهتکانحکایت  

  .است  آموزدرس کتب معتبر روایی ما شیعیان نقل شده است که بسیار عجیب و  
حکایت   کتاباین  اخبارالرضا  سنگ گران   در  عیون  ارزشمند  عالم    فیتأل  ، و 

مرحوم شیخ صدوق نقل شده است و از جهت سند   ،و بزرگ تاریخ تشیع  نظیرکم

 2.به آن وارد نیست یا خدشههیچ 

صدوقنام  که    دانیدمی  ! عزیزان نام    «صدوق»  ،شیخ  محمد   ایشاننیست! 
بسیار    بیتاهلاست؛ اما به جهت اینکه در نقل روایات و حکایات از    بابویهابن

لقب صدوق    ایشان ، علما و بزرگان معاصر  دادیمدقت و ظرافت و حساسیت به خرج  
 .گوراستدادند؛ یعنی بسیار   ایشانبه 

 
 صحیفه سجادیه.  31اقباس از دعای . 1

 ق.1378، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 111 - 109، ص1، جأخبار الرضا عیون شیخ صدوق،  .2
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ن  عبدالله )  بن  دیحم»   1:دیگویم  یشابوریبزاز  معروف قَحطَبه  سردار  و  والی 

سفره پهن    که در روز ماه رمضان  دمیرا د  (مأمونو    الرشیدهارونخراسان در زمان  
 ؟!(خواری روزه)در ماه رمضان و  «!خوردیمغذا  کرده بود و داشت
عذر گفت:    هیگر  ر؟ یام  ای  یدار   یگفتم:  و  گریه    !ندارم  یعذر  نهکرد  )این 

 ( د!کنگریه می دکنمی خواریروزهست! کسی که ا آمیزتعجب
روشن   یشمع   کهدرحالیمرا احضار کرد،    الرشیدهارون  ی: شبادامه دادسپس  

  من   نسبت بهت تو  راد: ادیپرس  ،او بود  یجلو  یسبزرنگبرهنه و    ریشمشو    ش کنار 
 در چه حَد است؟ 

سپس مرا مرخص   .فدای شما کنمرا  م  و مال  مجاندر حدی که حاضرم  گفتم:  
 .کرد

 .دوباره مرا احضار کرد و همان پرسش را تکرار کرد دینکش یطول
سپس    .فدای شما کنمرا  م  جان و مال و اهل و اولاددر حدی که حاضرم  گفتم:  

 .بار احضارم کرد نیسوم یبراآن شب دوباره کرد. مرا مرخص 
 !نیست برداردست؟ مثل اینکه دهخوامیچه  هارون از جان من ! امشبخدایا

  در حدی که حاضرم گفتم:    ، را تکرار کرد  سؤالهمان    دوباره برای سومین بار
 !فدایتان کنمرا م  نیو اهل و اولاد و د مو مال مجان

گویا منتظر شنیدن همین اعترافم بود که اعتراف کنم حاضرم دینم را فدای  
  ن ی کس را که اررا بردار و ه  ر یشمش  نیو گفت: ا  لبخندی زد  .او کنم  یهاخواسته

 .یبکش د یخادم به تو نشان داد، با
  .زدهقفل  اتاقبود و دور آن سه    یبرد که وسط آن چاه  یاخانهمرا به  خادم  
 دهیکش  ریبه زنج  یعلونورانی  نفر از سادات    ستیب  دمی، دگشودمرا    یاول درب اتاق  

 درب اتاق  .زدمی مو من گردن    آوردیمرا کنار چاه    هاآن  یکییکیخادم    .اندشده
 .بیست سید نورانی هم داخل آن اتاق بودند و همه را گردن زدم، گشودمدوم را 

 
؛ کیفر گناه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 108، ص1؛ عیون اخبارالرضا، ج177، ص48بحارالانوار، جمحمدباقر مجلسی،  .  1

 سید هاشم رسولی محلاتی. 
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همه را   و من   هم بیست سید علوی بودند  آنجا  .سپس وارد اتاق سوم شدیم
   .گردن زدم
  امبریجواب پ  امتیق  یبود که به من گفت: فردانورانی    یرمردینفر پ  نیآخر

  ن ی حال با ا  . سر بریدم  زیاو را ن  یول   ،دیبدنم لرز  نکهیداد؟ با ا  یجدّ ما را چه خواه
دارم که مخلّد در آتشم و   ن یقیبه حال من دارد؟ من    یروزه و نماز چه نفع  ،وضع

 !بخشدینمخدا مرا 
  سر را    گناهبینورانی    امامزادهبه نظر شما چنین کسی که در یک شب شصت  

د یکی  با  که  امامزادگانی  است،  نسل  و  وبریده  معصوم  هاآناسطه  امام   به 
 ؟ شودیمپذیرفته  اش توبه، اگر توبه کند دیرسیم

پرسیده است و    ناقل این داستان این را از محضر امام رضا  ،خدا را شکر
 چیست؟ امام رضا ،ببینیم نظر امام رئوف .اندداده پاسخ هم  امام

 
نقل    الرضا موسیبن    یعل  رایرا ب  دیداستان حم  ی: وقتدیگویمبزاز  عبدالله  

فرمود:  کردم او،    یوا»، حضرت  قسمبر  خدا  عجیب  ...به  که  ]خیلی  امام    است 
با اینکه   !الله  جلالهقسم به لفظ    ،بالاترین قسمهم  آن  د،خورمی  قسم  معصوم
توصیه   هم  نا و به شیعی  کردندیمقسم یاد    ندرتبه  وطهارتعصمت  بیتاهل
 « .دنجز در موارد ضرورت قسم نخور اندکرده

  را از قسم خوردن غیرضروری   هاانسان   اًاحتصر در قرآن کریم  نیز  خداوند متعال  

   .نهی کرده است
َ ی
 لأ
ا
ة
َ
َ عُرْض

َّ
وا اللّ

ُ
جْعَل

َ
 ت
َ
و مراجع بزرگوار تقلید با عنایت به  1مْ کمَانِ یوَلَ

از قسم خوردن    این که  روایاتی  و  به کراهت قسم  فتوا    کندیمنهی  آیه شریفه 
کار مکروه    امام معصوم  که  جز در موارد ضرورت و ما یقین داریم   اندداده خوردن  

 
 . 224 ،بقره .1
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این مسئله چقدر مهم است که امام دقت کنید    .دهدینم و حتی ترک اولی انجام  
 [.الله یاد کند جلالهقسم به لفظ  ،آن خاطربه کندیمرا مجاب  معصوم

داشت، از قتل آن    یاز رحمت اله  دیکه حم  یدیو ناام  أس ی  گناهوالله قسم!  
  البته امام  « والله لقنوط صاحبه اشد من القتل»!  است  تربیش  گناهبی  امامزاده شصت  

!  نهیا    شودیم بخشیده    گناهبی ها انسان  در مقام بیان این مطلب نیست که قاتل ده
درس    خواهدیماز این سنخ    یبلکه این روایت نورانی و صدها آیه قرآن و روایات

 ارتکاب   علتبه   ناامیدیاز هر گناهی،    تربزرگمهمی به بندگان بیاموزد و آن اینکه  
 و عف ،از رحمت ذرهیکهم زیاد باشد نباید  هگنهکار هرچ بنده گناه گناه است و آن 
ظن  حسنباید به خداوند و بخشش او  یعنی    ؛بخشش خداوند متعال ناامید باشد  و

 .داشته باشد
 به چه معناست؟  ظنحسن

 .داشتن نسبت به دیگران است  کین  و گمان  بینیخوش به معنای    ظنحسن 

و به تعبیری به  است    به معنای بدبینی و بدگمانی به دیگران  سوءظن مقابل،در  
گفتار و کردار دیگران را در اکثر  کهطوریبه، نگاه کردن بدبینیچیز با عینک همه

اگر کسی به او ابراز محبت کند، با   مثلاً  باشد.  ردنموارد حمل بر جهت منفی ک
 !از من است سوءاستفادهاین شخص در صدد سودجویی و  حتماً دیگویمخود 
با یکدیگر چهار دیدگاه دارند که بعضی    طورکلیبه ارتباط   ها دگاه یدافراد در 

 . اشتباه و انحراف است درست و برخی هم
خودش هم بد؛ یعنی هم افراد را و هم کارشان را بد    دیدگاه اول: کارش بد 

اهل گناه همین است که وقتی گناهی از او دیدیم   عهیشبدترین برخورد با    .دانستن
این دیدگاه    طوراین او هم خبیث است! و  باطن  مخالف    کاملاًقضاوت کنیم که 

 . است وطهارت عصمت بیتاهل دیدگاه 
کاظم امام  تعلیم    ببینید  را  شیعیان  دقیق  و  زیبا  طرز   دهدیمچقدر  که 

از جمله  روایت در چند جای بحارالانوار .برخوردتان با شیعیان گنهکار چگونه باشد
 :آمده استصورت زیر به نیز  147ص  65جلد 
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جان! بعضی از شیعیان شما گناهان   آقاکه  کرد    سؤال  شخصی از محضر امام
مرتکب   از  آیا    . خورندیمشراب    مثلاً  ، شوندیممتعدد  داریم  تبری    هاآناجازه 

 بجوییم؟

  »:  ندزیباست! فرمود  چقدر  امامپاسخ  
َ
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اما او را دوست داشته باشید و فقط    ،شده استگنهکار است، عمل زشت مرتکب  
  بیتاهل یعنی بگویید چقدر آدم خوبی است؛ چون حب    ؛از عمل بد او بدتان بیاید

 . ولی عمل او عمل زشتی است  ،در دل اوست
خیلی   هم  روایت  پرسید:  .زیباستادامه  دوباره  آقا  اسِقٌ  یفَ »  این 
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 . 51، ص1دارالشبستری(، ج -الأصول الستۀ عشر من الأصول الأولیۀ )ط  .1

 . 147ص، 65بحارالأنوار، جمحمدباقر مجلسی،  .2
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 هرچند کثیف شده  باشد؛لجن افتاده    درمثل الماسی است که    ،اهل گناه  مؤمن
وشوی مختصر تمام و با یک شستشود  نمیکاسته  ارزش این الماس  از  اما    است

 . شودیمبرطرف  هاکثافت
 حجابیکمکوچه و بازار دختر    دردرس مهم این روایت نورانی این است که اگر  

با    ظاهر بدلباسی رادیدیم یا پسر به  با ترشرویی  این    .ها برخورد نکنیمآن دیدیم 
جوانان مثل الماسی هستند که ظاهرش مقداری غبارآلود شده است که با یک فوت  

 . شکند یمبا برخورد چکشی این الماس حساس  .شودیمپاک 
این نیست که شیعه هرچه گناه کند اشکال ندارد!    البته معنای فرمایش امام

علامت شیعه همین    اصلاً  .اما گناه را دوست ندارد  ؛گناه کندشیعه ممکن است  
 . دیآینماست که از گناه خوشش 

کار    نیرالمؤمنیام  عهیشدر جایی است که یقین داریم    این فرمایش امام
پس   .زشت مرتکب شده است؛ با این وجود حق نداریم بگوییم او آدم بدی است

کار زشتی مرتکب شده است نباید    میهدیمدرجایی که فقط احتمال    اولیطریقبه
 . آدم بدی است امام عهیشبگوییم 

دانستن ولی فعل  را خوب  افراد  بد، خودش خوب؛ یعنی  دیدگاه دوم: کارش 

یقین به حرمت    کهدرصورتیولی  را تقبیح کردن؛ این دیدگاه صحیح است    هاآن

باشیم اگر    ؛داشته  امام   صرفاًاما  محب  و  شیعه  که  بدهیم  حرام   احتمال  کار 

  مؤمن به    دیگرعبارتبهمرتکب شده است نباید قضاوت کنیم و باید توجیه کنیم؛  

 .ظن داشته باشیمحسن

 هاآن دیدگاه سوم: کارش خوب، خودش بد؛ یعنی افراد را تقبیح کردن ولی فعل  

  ؛ شیعیان صادق نیستدرباره  این مورد    .قبح فاعلی و حسن فعلی(دانستن )را خوب  

خمیرمایه او خبیث است    .صادق است  دهدیمکافری که کار خوب انجام  درباره  اما  
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کارش را خوب انجام   مثلاًن  اما فعل او صحیح است چو  ؛چون منکر ولایت است 

 . دهدیم

دیدگاه چهارم: کارش خوب، خودش هم خوب؛ یعنی هم افراد را و هم فعلشان 

ظن، همین  مقصود از داشتن حسن  .را خوب دانستن )حسن فاعلی و حسن فعلی

مثل  مهم    هایگیریتصمیمالبته این بدین معنا نیست که در    ؛قسم چهارم است 

 .قرض دادن تحقیق نکنیم و سادگی به خرج دهیم(به دیگران  دختر شوهر دادن و  

 ظنانواع حسن

ظن داشته باشیم یا به افراد دیگری هم  باید حسن  نیمؤمنفقط نسبت به  آیا  

داشت؟  حسن  توانیم البته  جایبه بسیار  پرسش  ظن  است؛  ساده   پاسخشی  هم 

 . است

از جهت  حسن به چهار دسته    موردفرد  ظن  به  »ظن  نسبت  به خود،  نسبت 

 ؛ شودتقسیم می «مردم، نسبت به خدا، و نسبت به فرستادگان الهی

 خود ظن نسبت به حسن( 1

که اگر به معنی غرور  است  ظن داشتن نسبت به خودمورد، حسن نخستین اما 

 . رودبه شمار میباشد از صفات زشت اخلاقی  خودبرتربینیو 

عمل خود را بهترین    وقتهیچبهترین عمل را انجام دهد؛ اما  باید    مؤمنانسان  

اگر    .کرده دچار عجب و تکبر نشوداداشته باشد تا خدای ن  سوءظنبه خود  نداند و  

جنس را تولید    ترینباکیفیتاست،    تولیدکنندهاگر    ،معلم است، بهترین معلم باشد 

خیلی خوب و عالی بخواند و سعی کند از    را  شی هادرس کند، اگر محصل است،  

اگر    ،ظن به خودالبته حسن ؛  خودش را بهترین نداند  وقتهیچ اما    ؛همه بهتر باشد

داشتن باشد بسیار خوب و پسندیده است چون باعث امید به    نفسعزتبه معنی  

 .نگیرد و کارهای بزرگ انجام دهد کمدستکه انسان خودش را  شودیماین 
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 ظن نسبت به مردمحسن( 2

 ظن نسبت به مردم است: حسن ،مورد دوم
اهمیت   و  مفهوم  ما  به  جالب که  دیگران و حسن  زیادروایتی  به  نسبت  ظن 

 آموزدرس زیبا و    العادهفوقکه    کنمیمتقدیمتان    رساندیمنسبت به خود را    سوءظن
 است: 

متعال   موسخداوند  حضرت  بن»  فرمود:  یبه  بهتر  لیاسرائیبه  ن  یبگو 
از »  شد  یوحدوباره    .ردندکهزار نفر را انتخاب  هم    هاآن  «.نندکفردشان را انتخاب  

این ده    نیبهتر»  دوباره وحی شد  .دندیده نفر را برگز  «ست؟ کین  یبهتر  ایشانان  یم
 .ردندکنفر را انتخاب  کی «ست؟ کی نفر

شد که    خطاب  شخصی  بدترییبگواست  شما    نیبهتربه  تا  شخص  ید  ن 
سابقه    ن چهل روزیل روز مهلت خواست و در اچهایشان    .معرفی کندل را  یاسرائیبن

ه  ک  شخصی را پیدا کردو سرانجام روز چهلم،  را بررسی کرد تمام افراد و اشخاص
 . شهرت داشت کارهای زشتوفجور و به انواع فسق

توان ینماندیشید که  ، با خود  بدترین شخص بررسی کند  عنوانبهخواست او را  
 ی د بعدها به مقاماتیباشد، شادیگر    ید او بهتر از برخیشا  .ردکم  کظاهر حتنها به 

 . ..دیبرسد و شا
ن گمان را به  ین ایبنابرا ؛نم به ظن و گمانم باشدکچون هرچه »: گفتبا خود 

هرچه  »رفت و گفت:    ینزد حضرت موس  سرانجام   «.ش ببرم، بهتر باشدیخو
 قطعاًشد که    یوح  ین هنگام به حضرت موسیدر ا  .افتمیبدتر از خود نگشتم  

 1«.است من  بنده نیبهتر این شخص

 خدا ظن نسبت به حسن( 3

مهم و کاربردی است را با یک داستان    العادهفوق اما سومین مورد که بحث  
  -   ظنحسننوع    نیترن یریشزیباترین و    قیدق  یکه نشانروایی جذاب و آموزنده  

 
 . 209چاپ: اول، ص ،1376چاپ  ،صفر علیشاه، اسرارالتوحید، چاپ: تهران  ناشر ، محمد بن منور .1
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تشرف    انیجر؛  کنمی مبیان  را    -   آن است  ترینامیدبخشکه خنکای وجود انسان و  

 :  دیگویمشقیق . قرن دوم هجری به مکه یاز عرفا 1ی بلخ قیشق

 .کردممکه حرکت  سویبه برای شرکت در مراسم حج  یهجر 149در سال »
 ی جوان  یبایبه چهره ز  تیجمع  ان یچشمم در م  میدیرس  ه یبه منزلگاه قادس  یوقت

که   گندم  لاغراندامافتاد  روو  و  بود  و    دهیپوش  نییموجامه    لباسش،  یگون  بود 
 « .نشسته بود یدر مکان ییتنهابه

  شود. سربار مردم    خواهدیباشد و م  انیاز صوف  دیجوان با  نیا»با خود گفتم:  
 « .کنممیسرزنش و  رومیسوگند به خدا نزدش م

ا من الظن ان بعض الظن    !قیشق  یا»متوجه شد و فرمود:    ،رفتم  شکینزد اجتنبوا کثپ 

سپس مرا    «.گناه است  هاگمان از    یچراکه بعض  د یزیبپره  هاگمان  یاریاز بس  2؛اثم

 . به خودم واگذاشت و رفت 
من خبر   دهیپوش  تیجوان از ن  نیا  دم،ید  یب یو عج  میحادثه عظ»با خود گفتم:  

 رومیو ممتاز خداست، به دنبالش م  لحصا  او عبد  حتماًداد و نام مرا به زبان آورد،  
 «.که مرا حلال کند  خواهمیو از او م

در منزلگاه »واقصه« او  نکه یتا ا دمیند گریبه دنبالش رفتم، او را گم کردم و د 
 ریو اشک از چشمانش سراز  دیلرزی بدنش در نماز م  یبندها  دیدم.نماز  در حال  را  
مرا حلال    خواهمی و از او م  رومیم  زدش کردم، اکنون ن  شیدایپ»با خود گفتم:    .بود

ای  لغفار   !قیشق یا»و فرمود:  «رفتم، پس از نماز به من متوجه شد کشیکند، نزد

؛یآمن و عمل صالحا ثم اهتد  لمن تاب و 
آورد و عمل   مانیهرکه را توبه کند و ا  من  3

 «.آمرزمیشود، م تی صالح انجام دهد و سپس هدا
  ی هاجوان از ابدال و نمونه   نیبا خود گفتم ا  .سپس مرا به خودم واگذارد و رفت

تا    میخود ادامه داد  ریبه مس  .من خبر داد  دهیپوش  تیدوباره از ن  رایز  ؛است   رینظیب

 
 .182، ص1ج ،دانشنامه امام کاظمجمعی از نویسندگان، . 1

 .12 ،حجرات .2

 . 82 ،طه .3
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 یو در دستش کوزه پوست  ستادهیا  یکنار چاه   دم،یدر منزلگاه زباله آن جوان را د
ناگاه آن کوزه از دستش رها شد  .آورد و بنوشد رونیآب بچاه از  خواهدیست و ما

  :با خدا مناجات کرد  نیو چن  ستیآسمان نگر  سوی به  دمید  .چاه افتاد  انیو در م
پروردگارم    ،یخدا! هنگام تشنگ   یا  تو  «اذا اردت الطعاما  قوی    و   الماء  اذا ظمئت الی  ری    انت»

اللهم سیدی! مالی  »  .یرسان یرا م  میکه غذا  یتو هستنیز    یو هنگام گرسنگ   یهست

ها فل تعدمنیها ظرف را ندارم، آن را به من    نیاز ا  ر یمن و سرور من! غ  یخدا  یا  «غپ 
 .بازگردان

و    کردآب چاه بالا آمد، آن جوان دستش را دراز  که ناگاه    دمیسوگند به خدا د
کوزه را از سر آب گرفت و آن را پر از آب کرد و با آن آب وضو گرفت و چهار 

 . رکعت نماز خواند
آن ظرف    انیبرداشت و در م  گیر  یمتوجه شد و مقدار  یگیسپس به تل ر

سلام مرا   ، پاسخنزدش رفتم و سلام کردم  د،یو آن را حرکت داد و آشام  ختیر
 .داد

  ی ا  فرمود:  .غذا بده  زی خدا به تو داده به من ن  که  یآن نعمت   یادیاز ز»گفتم:  

خدا،    !قیشق نعمت  م  طور بههمواره  ما  به  نهان  و  خدا  رسد،یآشکار  خود    یبه 

 « .ظن داشته باش حسن

  ن یریش  ار یناگاه آن را فالوده بس  دم،یسپس ظرف را به من داد، از آب آن نوش

بودم،    دهیاشامیاز آن را ن  ربوتو خوش   ذتریلذ  یاسوگند به خدا هرگز نوشابه   افتم،ی

 . غذا و آب نداشتم یچند روز اشتها کهطوریبهشدم  ریو س رابیس

شب او    یهامهین  نکهیتا ا  دمیآن جوان را ند  گری: ددهدیادامه مچنین    قیشق

 یمخصوص  هیو زمزمه و گر  ازیبا راز و ن  که  دمیرا در کنار آبگاه در مکه در حال نماز د

پس از نماز صبح، کنار کعبه    . مشغول عبادت بود  مچنانتا صبح ه  ،خواندینماز م

 . رفت رونیرفت و هفت بار طواف کرد و از آنجا ب
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 قبلاً آنچهبرخلاف  .دمیاو د  برگردرا  یت یبه دنبالش رفتم، ناگاه غلامان و جمع

بر او سلام م  یتیجمع  دم،یدیاو را تنها م  یاز بعض  .کردندیدر اطرافش بودند و 

بن    یجوان موس  نیا»  :گفتند  ست؟ یکجوان    نیا  دمیبودند پرس  کشیزدکه نکسان  

در شگفتم   هرکسی  یدر زندگ  هاشگفتیو    بیاز بروز عجا»گفتم:    «. است  جعفر

 «.آقا نی در وجود ا بیمگر از بروز آن عجا

 ظنچقدر زیباست انسان در زندگی ملجأ و پناهش خدا باشد و به کسی حسن
 . کند ینمداشته باشد که هیچ رحمتی را بر بندگانش دریغ 

 نسبت به فرستادگان الهیظن ( حسن4

حسن قسم  آخرین  و  چهارمین  حسناما  پیامبرظن،  به  نسبت  و   ظن 
 . است بیتاهل

موجب که اعظم بلاهاست و  ناامیدیعالم این است که همین  یها یشگفتاز 

ظن به  گناهان کبیره است اما انسان با حسن  ترینبزرگیعنی از  ؛  است  1اکبرالکبائر 

بلکه   ؛درآوردرا به زانو   ناامیدیسر  اژدهای هفت  تواندیم  تنهانه  بیتاهلخدا و  
 . قله امید را هم فتح کند تواندیم

شامل  را  ظن  ظن بود و هر چهار دسته حسن تمام وجودش حسن  حضرت حر
فرق اساسی حر با بسیاری از فرماندهان و سربازان و همین ویژگی مهم،    .شدمی
   .خوران عبیدالله ابن زیاد بودجیره

را باور نداشت، هرگز   عبداللهابی  کرانبیحر رحمت و لطف و بخشش  اگر  
خلود در    ،درنتیجه  ؛رخواست بخشش داشته باشدد  از امام  کردینمپیدا    جرئت

که دو مرتبه در زیارت رجبیه و   دیرسینمگاهی  جایبه و هرگز    کردی مجهنم پیدا  
نائل    ایشان به    یک مرتبه در زیارت ناحیه مقدسه به فیض سلام دادن امام زمان

 2« السلم علّ الحر ابن یزید ریاح»                      .شود

 
 . 5849 ،کنزالعمال، بن حسام یعل   ینعلاءالد .1

 معروف به زیارت ناحیه مقدسه. ، 713، 2القدیمۀ(، ج -إقبال الأعمال )ط سید بن طاووس، . 2
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قرار گرفت رو به امام مهربان خود عرضه    زمانی که سرش در بالین امام

ناگهان از    ،شما فرستاد از قصر بیرون آمدم  سویبه زمانی که ابن زیاد مرا  »داشت:  

شنیدمپشت ندایی  می  سر  خلفّ    تیفنود  گفت:که  بالخ   ا ی  من  ابشَّ  از    ییدان  ! پ  حر 

که  نتو را مژده باد به خیر و فلاح، همی  ای حر»  گفت:یکه م  دم یسر شنپشت

 «والله ما هذه بشارت و انا اسپ  الی الحسی   »  :پیش خود گفتم  .«را ندیدم  کسهیچبرگشتم  
و ما احدث   رومیم  که برای مبارزه با حسینبه خدا قسم این مژده نیست، من 

 . از تو پیروی کنم کردمینم فکر  اصلاً !آقا جان . نفسَ باتباعک
بخواهی   ی کردینمخودت فکر    اصلاًحر! تو که جلو امامت را گرفتی! تو که  

مگر جز این بود که به رحمت امامت، به   ؟ کنی! چه شد  فشانیجانبرای امامت  

ظن به  جودش، به کرمش، به بخشش، به عطوفت و محبتش امید داشتی، حسن

ا و اجرا! »داشتی و خوش به حال تو که امامت به تو گفت:    امامت  1« لقد اصبت خپ 

 زیباست!  چقدر

 
 العادهفوقکه    کنندی مظن بیان  پیامبر گرامی اسلام راهی برای پیدا کردن حسن

پیامبر گرامی   .دهدیمهلاک نجات  ورطهانسان را به بهترین وجه از  .کارگشاست

 من حسن عبادة  »:  ندیفرمایم  اسلام
َّ
 حسن الظنّ باللّ

ّ
 أن

َّ
  به واسطه حسن عبادت   2«اللّ

 . شودیم به خدا ایجاد ظن برای انسان حسن ظن رفتار عبادی نیکو، حسن و

 
 . 15، ص45بحارالانوار، جمحمدباقر مجلسی،  .1

 .52،1مجموعۀ ورام، ج، أبی الحسین ورام بن ابی فراس بن حمدان المالکی الاشتری . 2
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اهتمام به عبادتی است که   ،راهکارها برای حسن عبادت  ترینبزرگیکی از  
هم اعتقادات و هم اخلاق،   ،است که هم احکام دارد  یامجموعهمعجون دین است؛  

 و   موجب عبرت دیگران است  که  هم ستون دین است و هم نشانه اسلام و ایمان
 . نماز است ،آن عبادت

بعد از  »  :ندیفرمایم نماز خیلی در اسلام مهم است تا جایی که امام صادق

نماز را    اولًا  ،بیاییم سعی کنیم  1.« شناسمینم  را بالاتر از آن  یعبادتمعرفت خدا  

سعی کنیم نماز را به جماعت ادا کنیم و سوم   میتوانی ماگر    و  اول وقت بخوانیم

  .خدا فکر نکنیم از در نماز به چیز غیر  اینکه

نیا»فرمودند:    امام صادق
ُّ
 الد

َ
ضل الاخرةِ عَلّ

َ
ف
َ
 الأخپ  ک

َ
ضلُ الوَقتِ الاوّلِ عَلّ

َ
نماز «  ف

نماز   به  به، مثل فضیلت آخرت  از وقت   رتریداول وقت نسبت   2. دنیاست  نسبت 

کسی که نمازهای روزانه را به جماعت بخواند هر خیری و نیکی را از او گمان  
 .ببریم

به خدا و   ایشان ظنحسن یهاجلوه یکی از  سیدالشهدانماز ظهر عاشورای 

امام نماز را اول    اولًااین نماز سه ویژگی دارد:    .اقامه نماز است  عیارتمامالگوی  

اینکه  دوم    .نینداختند  ریتأخنماز را به    ،جنگ نماز نیز  بحبوحهدر    ،وقت بجا آوردند

این نماز علنی بود و نماز را در جلو روی   و سومبه جماعت اقامه کردند  نماز را  

اقامه کردند ایام به    .همگان  خوشا به سعادت کسانی که در ظهر عاشورا و همه 

 . کنندیماقتدا  مولایشان سیدالشهدا

 
 

، 264، ص3الکافی، ج ،ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوه ی،راز ینیبن اسحاق کل یعقوبابوجعفر محمد بن . 1

 .226، ص82، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، 

 . 359، ص82بحارالأنوار، ج محمدباقر مجلسی،. 2
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کربلا شخصی ازدی  نامه  بداریم    در  سلیم  بن  سپاه    که   زهیر  به  پسرش  با 
که جدی مثل این نهدید    !آیدکوتاه می  ییجایک  کرد اماماو تصور می   .دشمن آمد

 !بکشندامام را خواهند جداً می ؛ بلکهاست
  رو روبهمن یقین دارم کسی که    م!پسر»به پسرش گفت:    ،این آقا شیعه هم نبود

  شیعه و سنیّ  «.است  پسر پیغمبر  -خواهند با او بجنگد  و قطعاً می  - ایستاده  
با   کنار حوض کوثر  دارند  می  ایشانعقیده  من  می  .ندنکدیدار  فکر    هرقدرگفت 

توانم کنار حوض کوثر در  بایستم نمی  بینم اگر مقابل پسر پیغمبرکنم میمی
 .روم من می !کشندپایان این است که ما را می ؛نگاه کنم ایشانچشم 

گفت:   هستی»پسر  دیوانه  نمی  !تو  نب  .آیممن  شیعه  دنیا،  اصلاً  مال  ولی  ود 
بودننفس زنده  حبّ  بشکند  قدرآن  ،پرستی،  را  حرمت  این  که  گفت:    «.نداشت 

نگاه  ترسم که بخواهم در چشم پیغمبرمی ،کنند تکه بگذار در پایان ما را تکه»
 « .کنم

گفت:   عمر سعد  به  او  پسر  عاشورا  باش   ،امیر»ظهر  این  -!  داشته  که برای 

 1« .پدرش زد نهیسکمان گذاشت و به  چلهتیر را  -بگیرد تربیش

کُنتُْ   لَیْتَنی  یا »  ؟!میم کجا بودیبود  آنجا باید بنشینیم کربلا را نگاه کنیم که اگر  
 . نیست هرکسیکار گیری در یک لحظه، تصمیم «مَعَهُمْ

 »عسکری فرمود:    امام
َ

مُ عَلّ
َ
لَ دِیی   السَّ

ْ
ز
َ ْ
یْمٍ الأ

َ
ِ بْنِ سُل

ْ
پ 
َ
ه
ُ
به او   امام معصوم  «ز

مْ »گوید:  می  ،یاران امام حسین  در سلام به  امام صادق  .سلام کرد
ُ
یْک
َ
مُ عَل

َ
لَ السَّ

صَارَ  
ْ
ن
َ
أ یَا  مْ 

ُ
یْک
َ
مُ عَل

َ
لَ ِ السَّ

َّ
دِینِ اللّ صَارَ 

ْ
ن
َ
أ صَارَ    …اللهرسولیَا 

ْ
ن
َ
أ یَا  مْ 

ُ
یْک
َ
مُ عَل

َ
لَ وَ    ؛ عبداللهای  السَّ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ی ِ 

َ
بِأ

مّی 
ُ
که قطعاً   –به زهیر بن سلیم ازدی    یعنی امام صادق  ؛است  انگیزحیرت  نیا  «أ

مْ    ؛پدرم فدای تو شود: »گویدمی  -  شیعه نیستساعت قبل از عاشورا    15تا  
ُ
ت
ْ
ن
َ
ی ِ أ

َ
بِأ

مّی 
ُ
حتی اگر گذشته او مثل زهیر ابن   ،باشدناامید  نباید  یعنی در هیچ حالتی    2« وَ أ

 . داشته باشدظن حسن به امام معصوم در صورتی که ؛ البتهسلیم باشد

 
 .123ل، صاالاخبار الطو  ،أبوحنیفۀ أحمد بن داود الدینوری . 1

 .243، ص1تنقیح المقال، جعبدالله مامقانی،  .2
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 است.  شرمساریو شب  اما امشب شب حر

د  برای شهیدی مداحی کرده باش  امام حسیندر کربلا دیده نشده است که  

تواند به  در آن طرف می دید که  کرد    ینگاهخود    بالاسربه  اینجا  در    .جز اینجابه

 کند. برخورد می به بدنش  هازه ینغنیمت دست یابد؛ اما در این طرف، 

  گونه تن، اینچند  بیش از  شهدای کربلا  در میان    .حر با حالت شرم از دنیا رفت

  سیدالشهدا،  هاشمبنیقمر  هم  یکی    و  یکی حر با شرم از دنیا رفت  ؛نداریم

حُر حر بب  ریاح »: تش مایه گذاشت بالاسرش زبان گرفیهم برا
ْ
« لنعْمَ ال

آزادمرد تویی   1

حسین   .صبر کردی  د امانیزه زدن  ؛صبور عند مختلف رماحی   ؛فقط حر بنی ریاحی 

 .ش خواندییبرای و به آغوش گرفت اسر تائب ر، تیبمیرم برا !جان

داشت   .نبودبالای سرش  کسی    ؛ ولیماندقتلگاه  در  خودش    ،ساعاتی گذشت

خواب   ار  زهرای اطهر  امجده در لهوف     :دیفرمایمخاتون    سکینه  .گفتیمذکر  

ت یمادرت برا  -  دیفرمایم  سکینهحضرت    -برای حر خواندی اینجا  آنجا شما  دیدم  

غربتا   . .. واذبیحا   د؛خوانیم حسینا   .. . وا  َ   . . . وا     . . . بب 
َ
را  قدرت . . . قتلوک ما   دنشناختن  تو  و 

. عرفوک
2  

مُ یسَ و 
َ
ذ عل

ّ
  نَ یال

َ
موا أ

َ
ل
َ
بٍ  یظ

َ
ل
َ
 یمَنق

َ
لِبون

َ
نق

3

 
 .189، ص3انساب الاشراف، ج ی،بلاذر ییحیاحمد بن . 1

 .243، ص1تنقیح المقال، جعبدالله مامقانی،  .2
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 84  ⧫   ی دیز ی  دیام ،ینیحس دی امجلسه پنجم: 

 

 

 

 

 

 

 امید حسینی، امید یزیدی : پنجم جلسه
 موضوع: انواع امید 

 

 
َ
لِله الذِی لَ

ُ
لحَمد

َ
 الوَاصِفِ یا

ُ
عت

َ
 ن
ُ
ه
ُ
 ی   صِف

َ
اجِ ی وَ لَ هُ رَجَاءُ الرَّ

ُ
  ی   جاوِز

َ
 یضی وَ لَ

َ
د
َ
جرُ المُحسِنیعُ ل

َ
ی   هِ ا

1  
اهِرِین اللهصلّوَ 

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
کتاب ارزشمند بحارالانوار حکایت زیبا و   12جلد  مرحوم علامه مجلسی در   
 .کند یمچهارمین پیامبر اولوالعزم نقل  ،حضرت عیسیی از تأملقابل

پیرمــردی را دیدنــد کــه    ،ددر جایــی نشســته بودن  حضــرت عیســی
بـا زحمـت وجود سن زیاد  و بـا    استزمیــن  مشغول کندن  بــا بیــل و کلنــگ  
است کار  به  مسـیح  .مشغول  داشـتند:    حضـرت  عرضـه  خـدا  پیشـگاه  بـه 

 ! امیـد و آرزو را از او بگیـر ،خدایـا
انداخـت و روی زمیـن دراز کشـید   بـه کنـاری  را  بیـل  پیرمـرد  و ناگهـان 

 ! خوابیــد
 : و عرضه داشت دست به دعا برداشت مجدداً بعــد حضــرت مســیحاندکی 

 «.امیــد و آرزو را بــه او برگــردان !بارالهــا»
پیرمــرد   شــدناگهــان  کار  و  فعالیــت  مشــغول  دوبــاره  و   .برخاســت 

مــن دو حــال مختلــف از  »  :پرسیدپیرمـرد    ازبا تعجب    عیسیحضــرت  

 
 صحیفه سجادیه.  31اقباس از دعای . 1
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 ؛ و روی زمیـن خوابیـدی  نداختیبــار بیــل را بــه کنـاری ا  یک  !تــو دیــدم
 « ؟ستقضیـه چی !و مشـغول کار شـدی دوباره بلند شدیلحظاتی بعد از امـا 

بـا خـود فکـر کـردم    کردمی مکـه کار    طورهمین  ، در مرتبـه اول»داد:  پاسخ  
ایـن همـه  است. از مـن گذشـته این کارها  و امشده ن اپیـر و ناتو رمـن دیگ ـکه 
 به همین علت،ش کنـم؟  لاچـرا ایـن همـه بـه خـود زحمـت بدهـم و تـ  !کار

فکــری بــه  تا  ولــی چیــزی نگذشــت    ؛بیـل را کنـاری انداختــم و خوابیــدم
  ! زیــادی زنــده نباشــم؟   هایسال ذهنــم خطــور کــرد کــه از کجــا معلــوم  

بلنــد    ؛ش کنــدلا تـ  اش خانوادهخود و    امرارمعاش است بایـد برای    زنده  انســان تا

 1« !دمغول کار شبرداشتم و مشبیــل را  ،شــدم

 . رساندیمموضوع امید را  العادهفوقاین داستان واقعی اهمیت 
 یبحث  ؛متقدیم شما عزیزان کردی   امید  دربارهمتعددی    گذشته مباحث  هایشب

 .با انسان است شهیهم و فراگرفتهانسان را  یتمام زندگ باًیتقرکه 
درس عاشورا و کربلا، داشتن امید   ترینمهمشب اول به این نکته پرداختیم که  

یکی از عوامل    عنوان بهرا    هایگرفتارشب دوم    .و مشکلات است  هایسختدر اوج  
  گفتیم را بیان کردیم و    هایگرفتاراز مشکلات و    رفتبرون ناامیدی مطرح و راه  

ناامید کند  هرقدر  هایگرفتار را  ما  نباید  باشد  زیاد  زندگی   .هم  شب سوم سبک 
شب چهارم عرض کردیم برای   .عامل ناامیدی معرفی کردیم  عنوانبهنادرست را  

 . داشته باشیم ظنحسن شدن آتش امید در وجود افراد و جامعه، باید  ورشعله
لوب  آیا هر امیدی مط»دهیم که    پرسش پاسخقصد داریم به این    در این جلسه
یا امید کاذب و ناکارآمد هم داریم که مورد است   بیتاهل  دییتأو مورد توصیه و  

است و   گشا گرهو کارساز و    کارآمدچه امیدی صادق و    نهی بزرگان دین است؟ 
 « ساز؟ کاذب و ناکارآمد و کارسوز و گره  ،کدام امید

 ی زیهر دو جبهه به چ  .م یرا شاهد  یدیزیو    ینیما در جبهه کربلا دو طرف حس
پاسخ به  ؟ یز یبه چه چ دیمنتها ام ،داشتند یدیهر دو طرف ام  یعن ی ؛بودند دواریام
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 اصطلاحبه  دی با  ؛ندارد  ایفایده  تنهاییبه  امید  بحث  .بحث امشب ماستپرسش    نیا
 . دقضاوت کر دقیق ن آدرباره تا بتوان   دیمتعلق آن را د

 
 انواع امید برحسب متعلق 

 سوز؛کارامید کاذب یا 

وز  ،دیاماین نوع    ت   کارسـ ان را به اسـ اندیم  بسـتبنو انسـ   دار یپا  ،رسـ

تین ودیم  ناامیدیو   اسی منتهی به  درنهایتو   سـ پایدار نبودن و  .شـ

 .یژگی امید کارسوز و کاذب استونشانه   ترینمهمموقتی بودن، 
مصادیق امید کاذب را تقدیم شما عزیزان    ترینبهو مبتلا  ترینمهم مورد از  سه  

 : کنمیم
است؛ یعنی چشم انسان به دنبال    آنچه در دست مردممورد اول: امید داشتن به  

 .اموال و دارایی و امکانات مردم باشد

 »: دیفرمایمدر روایتی نورانی  امام باقر
َ
  یکعَل

ْ
ِ یبِال

ا ف  سِ مِمَّ
ْ
  أ

َ
اسِ  یدِ یأ

َّ
«. الن

1 

 ؟ اندکردهما را از داشتن امید به اموال و امکانات مردم نهی  باقرچرا امام 
 پاسخخوب است  بنابراین  است؛ فرمایش امام باقردرباره  دقیقاین پرسش 

  پرسش به این  خوشبختانه امام باشد. ایشانهم از لابلای روایات و فرمایشات 
و اشکال این کار را با فصاحت تمام   انددادهمحکم و متقنی  پاسخ  مهم و دقیق  

ایناندکردهتبیین   تحف  .  کتاب شریف  در  و   فیتأل  ،العقولروایت  والامقام  عالم 
 . از علمای بزرگ قرن چهارم هجری است ،الشان علامه بحرانیمحدث عظیم

 
 . 410، ص4الفقیه، جلایحضرهمن ،شیخ صدوق .1
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 »  :قَالَ الْبَاق رُ
ْ
مَعِ بِعِزی ال

َّ
لَّ الط

ُ
عْ ذ

َ
ف
ْ
سیاد

ْ
« أ

طبق این روایت شریف و نورانی، طمع    1

  مؤمن و    شودیمخواری و زبونی انسان    ،دیگران باعث ذلت  یهاداشته و امید به  
 .هرگز نباید خود را در مقابل دیگران خوار و ذلیل کند

نوری محدث  کتاب    مرحوم  از مستدرک  سنگگراندر  روایتی  الوسائل 
روایت فقط چهار   ،باید با آب طلا نوشت  قتاًیحقکه    کنندی منقل    نیرالمؤمنیام

 ایجاز و فصاحت!  نهایت در همآن کلمه است

 »: دنیفرمای مایشان 
ْ
 یال

ٌ
جَاءُ عَبْد سُ حُرٌّ وَ الرَّ

ْ
«أ

دیگران باعث   یهاداشتهناامیدی از   2

 .شودیمدیگران باعث بردگی انسان  یها ییداراحریت و آزادگی انسان و امید به 
هم صادق است و شایسته نیست ملت  هاملتکشورها و  دربارهاین کلام امام 

دشمنان    امام حسین و  غربی  کشورهای  به  امیدش  و  آمال    خورده قسمتمام 
اگر خدایی نکرده به کمک و دستگیری شرق   .باشد   اسلام و شیعه و امام زمان

بستیم، خیلی زود پشیمان خواهیم شد    هاآنداشتیم و دل به کمک  امید  و غرب  
ناپایدار است و پس   س  أاندک امیدمان تبدیل به ی  از مدتیچون این امید، امید 

 . خواهد شد
که   یاز کشورها و دولتمردانبسیاری اخیر  چند سالدر  .از تاریخ عبرت بگیریم

  و   س شد؛ صدام، محمدرضا پهلویأزود تبدیل به ی خیلی  بود  به غرب  امیدشان  
حامد کرزی از افرادی بودند که به غرب و قدرت غرب و امکانات غرب دل بسته  

 . باری دچار شدندبودند و به چه سرنوشت نکبت
بعد از چند سال توسط    کردیماز او حمایت    قدتمامآمریکا    یصدامی که روز

 . مریکا اعدام و به دار مجازات آویخته شدهمین آ
الگوی انسان کامل هرگز به اموال و امکانات دیگران امید    عنوانبه  بیتاهل
این اسب  »:  عرضه داشت  وقتی عبیدالله ابن حر جعفی به امام حسین  .نداشتند
مگر    است  به خدا قسم تاکنون هیچ سواری با آن در طلب چیزی نرفته  ! مرا بگیر
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مگر از او سبقت گرفته و نجات است در طلب من نیامده  کسهیچبه آن رسیده و 
 « .امیافته

این برخورد   .چقدر با عزت تمام درخواست او را رد کردند  امامدقت کنید  
در آستانه قیام بزرگ و تاریخی   این است که سیدالشهدا  دهندهنشان   امام

 امام  .و شدائد هیچ امیدی به امکانات دیگران نداشتند  هایسخت عاشورا و در اوج  
 هیچ نیازی به تو و اسب تو ندارم!  روی برگرداند و فرمود:  عبیداللهاز 

کسی   مثلاً  .استبدون عمل    ، امابه شفاعت  دیامدومین مصداق امید ناکارآمد،  
که خدایی نکرده نماز را سبک بشمارد ولی امید به شفاعت داشته باشد، این امید  

لا یَنالُ  »  :دیفرمایمبا صراحت تمام    امام صادق  .واهی و کاذب و پوشالی است

لةِ  فَّ بِالصَّ
َ
خ
َ
نا مَن است

َ
فاعَت

َ
«ش

 . رسدیمنکسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما  1

امام بحارالانوار روایتی از    سنگگرانکتاب   83جلد  مرحوم علامه مجلسی در  
مصادیق   ترینمهم و یکی از    دهندهتکانکه خیلی عجیب و    کندیمنقل    صادق

به ما توفیق دهد جزء این گروه نباشیم    میخواهیماز خدا    است.سبک شمردن نماز  
 .جزء این گروه نیست قطعاً عزادار واقعی سیدالشهدا .شاالله نیستیمو ان

وَ   مبارکه ماعون  سوره  5و    4  اتیآدر تفسیر    الائمهشیخ
َ
 یف

ی
مُصَل

ْ
ذِ ی  َ لٌ لِل

َّ
مْ ی ال

ُ
نَ ه

 
َ
ون

ُ
ُ  »:  دیفرمایم   عَنْ صَلتِهِمْ سَاه خِپ 

ْ
أ
َ
رٍ ت

ْ
ِ عُذ

ْ
پ 
َ
تِهَا لِغ

ْ
لِ وَق وَّ

َ
ةِ عَنْ أ

َ
لَ « الصَّ

  اعتناییبیمراد از    2

 روشن  البته ؛، تأخیر آن از اول وقت بدون عذر استو سبک شمردن آن  به نماز

  تأخیر   قابل  و  آید   پیش  اورژانسی  صورتبه  هک  است  ضرورتی  عذر،  از  مراد  هک  است

 !ار دارمکبه نماز بگوییم  اینکه دارم، نه نمازبگوییم  ارک به بایدورنه  نباشد

  امام سجاد  .است  به توبه بدون ترک گناه   دیامسومین مصداق امید کاذب،  

: دارندی معرضه  ایشان  !  کنندیممناجات  چقدر زیبا  در دعای ابوحمزه با خدای خود  
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« 
َ
عصِیَک

َ
ا َّ حَب ّ لا 

َ
بْ عَلّ

ُ
ت هُمَّ 

ّ
لل
َ
بده    «ا توفیقم  از آن گناهی   یاتوبهخدایا  بعد  کنم که 

 مرتکب نشوم! 

  به حالخوشا    .دوباره سراغ گناه نرود  کنندهتوبهاست که    یاتوبهتوبه حقیقی  

توبه    اولًا  عبدالله ابی  سازانسان و در مجالس نورانی و    هاشباین  در  عزیزانی که  

گریه بر مصائب    .خودشان را نشکنند  توبهمواظب هستند    شدتبه  اًیثان  و  کنندیم

 .کند یمانسان را پاک و نورانی و به ترک گناه و نشکستن توبه کمک    عبداللهابی

 امید صادق و کارآمد

 هابستبنو امیدی که کارساز است  است؛ کارآمد نوع دوم امید، امید صادق و 

 .است امتیبودن آن تا ق داریپا ،دیام یشرط کارآمد؛ البته کندیمرا باز 

ظهور امام    و انتظار سربازی امامی،  مقامات معنوه  بی،  رحمت اله  وصول به

بخشش    وعف  و  ی الهیلقا  بهرسیدن  ،  شدن  انسان کامل  و حرکت در مسیر  زمان

کفایت   تنهاییبه البته امید    ؛است  کارآمد امید    آثار و نتایجهمگی از  ،  خداوند متعال

  کارآمد و شرط مهمی دارد که با رعایت آن، این مصادیق امید، صادق و    کندینم

 به آن خواهیم پرداخت.  بعدخواهد بود که در جلسه 

که   الهی استوصول به نصرت  ،  کارآمدو    امید حقیقی  آثار  ترینمهمیکی از  

زیباترین   ،شدبیان  که در شب اول    طورهمان  .الهیست  هایوعده امید به    آن   سرمنشأ

 . است آیات قرآن مربوط به حضرت موسی ترینامیدبخشو 

برای رفتن به سوی  را    هارون حضرت  و    یموسحضرت  متعال    یخدا

برای مقابله و معارضه با یک قدرت عظیم    . رفتن دو نفر آدم  تنهامأمور کردفرعون،  

  ی از لحاظ اجتماع  ،یاس یاز لحاظ س  یقدرت فرعون  !بود  یم یعظبسیار  کار  آن روز،  

بزرگ و   اریقدرت بس  ...و  یادار  ساتیاز لحاظ نفوذ در مردم، از لحاظ تأس  یحتّ  و

متعال    یخدا  بود.  ه امکاناتهمآنبا    و  شاءیماقدرت مستبد  فعّال  کیاو    بود.  یبیعج

 .دیآدم معارضه و مبارزه کن نیبا ا یدکه برو کندیمرا مأمور  تن دو این 
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  ممکن است ما را بکشنداگر برویم  پروردگارا!  »  :عرض کرد  یموس  حضرت

از  و هارون    البته حضرت موسی  .«کاره بماندکارمان نصفه   و  به قتل برسانند  و

بودند  بلکه  ؛دندی ترسینم  ه شدنکشت نتوانند    مانَدبناتمام  کار    نگران    ت ی مأمورو 

 .دعوت به حق به اتمام برسانندو الهی 

که مبادا کار به نتیجه    -  احساس ناامیدی حضرت موسیچه شد که این  

 شود؟ میکار خود موفق که در از بین رفت و امیدوار شد  -نرسد 

سمَعُ وَ وقتی خطاب شد:    داشت  نصرت الهی  وعدهامید به  
َ
ما ا

ُ
ب  مَعَک

َّ
خافا إِن

َ
لا ت

به این خطاب و وعده    حضرت موسی.من با شما هستم  نگران نباشید  1آری

 .الهی اعتماد کرد و نتیجه گرفت

وا
َ
ق
َّ
ذینَ ات

َّ
 اَلله مَعَ ال

َّ
 ن یا  .خدا با ما است  میاگر من و شما تقوا داشته باش  2إِن

با ما بودن  خدا، معنا  یاله  تیّمع  ی دو نفر آدم تنها  توانیماست که    نیا  شیو 

 .فرستاد فرعون کیبه جنگ  یدست خال 

افتاد، به    یعلن  ییکارش به معارضه و رودررو  یوقت  یحضرت موس  نیهم

 -  شبنیمه   ا یزود    یلیصبحگاه خ  - حَر  سَتا  را جمع کرد    لیاسرائیدستور خدا بن

اما    ؛از دست فرعون خلاص شوندتا    کنندحرکت  سوی بیرون شهر  برای فرار به 

و  یحضرت موس .افتادندراه به  هاآنسر پشتو  ندلشکر را جمع کرد انیفرعون

کامل به    زاتیبا تجهلشکر فرعون   ولی  ؛بودند  زاتیبدون تجه و  ادهیپ  اسرائیلبنی

 . به راه افتادند هاآن دنبال 
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در حال آمدن  که لشکر فرعون    دندیاز دور د  یموس  یاران حضرتوقتی  

رَاء  که    دیفرمایمسوره شعرا  در  قرآن    .دستپاچه شدنداست،  
َ
ت مّا 

َ
ل
َ
دو   1الجَمعانف

موس  یعنی  -  گروه حضرت  جلو    یگروه  که    رفتندیمکه  فرعون  گروه  از و 

را    گریکدی  توانستندیمشدند که    کینزدقدری به همدیگر  به   -   آمدندیسر مپشت

 .نندیبب

مُدرَکون
َ
ا ل
ّ
صحابُ موسِ اِن

َ
 و  ترسیدند  -   بودند  یکه با موس  -   لیاسرائیبن  قالَ ا

 هاآن الان    یعن ی  »مُدرَکون«  ،رسدیمبه ما  لشکر فرعون  الان  !  یموس  ا ی  :گفتند

 . کنندیمعام و قتل رندیگیمما را  و رسندیم

داد    هاآنبه  پاسخی  با آرامش کامل    ایشانداد؟  پاسخ  چه    یموسحضرت  

  ی دواریدر کمال ام  حضرت  است.الهی    وعدهبه    شاطمینان کامل  دهندهنشانکه  

 قالَ  :  فرمودپاسخ  به خدا، در  
ا ّ
  چرا؟    ،نخواهد آمد  شیپ  یزیچ  نیهرگز چن کلا

َّ
اِن

 ّ  رَی 
 خدا با من است، پروردگار من با من است؛  مَعِیَ

ا ّ
ّ سَیَهدین کلا  رَی 

 مَعِیَ
َّ
 2اِن

 کجاست؟   -   دیادهیشن  ار یهمه شما بس  که  -  ن ایجر  نی و مهم ما در ا  دیجد  بحث

 د!را عوض کن یسرنوشت قوم تواندیم ،دوارینفر ام کی یگاه

ا موس  انیجر  نیدر  ام  یحضرت  اله  یدیبا  وعده  به  همه   یکه  داشت 

که به ابزار و   یواه   دیرساند و فرعون هم با ام  یروز یرا به صلاح و پ  اسرائیلبنی

 .دچار کرد یذاب الهعرا به  شقدرت خودش داشت همه لشکر 

: دیفرمایمقرآن کریم    ،س از اسباب ظاهری است أرمز دریافت نصرت الهی ی

که حتی روی کمک پیروان خود    شودیمزمانی نصرت الهی شامل حال پیامبران  »

 
 .61 ،. شعرا1
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یعنی فقط و فقط امید به خدا    .«ناامید شوندها  از کمک آنهم حساب باز نکنند و  

 .داشته باشند و لا غیر

ا    حَب َّ   : دیفرمایم  ،کندیمزد  مهم را گوش   نکتهقرآن کریم چقدر زیبا این  
َ
إِذ

 
َ
  یاسْت

ْ
د
َ
هُمْ ق

َّ
ن
َ
وا أ

ُّ
ن
َ
سُلُ وَظ سَ الرُّ

َ
اکأ

َ
ن صُُْ

َ
مْ ن

ُ
زمانی که پیامبران ما احساس ناامیدی 1ذِبُوا جَاءَه

یاری  و  اند  دروغ گفتهها به  پیروانشان به آن از غیر خدا کردند و احساس کردند  

 . شد هاآنآن زمان نصرت و یاری خدا شامل حال  کنند؛اما یاری نمی ،کنندمی

ا    ؛سرد کرد  میآتش را بر ابراه  ،از جمله
َ
ن
ْ
ل
ُ
ارُ  یق

َ
ِ کا ن

   وی 
َ

مًا عَلّ
َ
ا وَسَلَ

ً
 2مَ یإِبْرَاهِ  بَرْد

بِهِ    !باش   آسیببی  و  سرد  ابراهیم  برابر!  آتش  ای:  گفتیم وا 
ُ
رَاد
َ
مُ کیوَأ

ُ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
ف ا 

ً
د

شَِّ 
ْ
خ
َ ْ
پس آنان    ؛او نیرنگی سنگین به کار گرفتند که نابودش کنند  ضد  بر  و 3نَ یالأ

جَّ  .را زیانکارترین مردم قرار دادیم
َ
 یوَن

َ
ا إِلی

ً
وط

ُ
اهُ وَل

َ
ب ِ  ن

َّ
رْضِ ال

َ ْ
ا کبَارَ  الأ

َ
مِ  ها ف  ن

َ
عَال
ْ
لوط   4ی  َ لِل

سرزمینی که در آن    سویبه را ]از آن سرزمین پر از شرک و فساد[ نجات داده و  

 .، بردیممیانهاده برای جهانیان برکت 

 نجات داد:    هایگرفتاررا از مشکلات و    حضرت نوح
َ
اد
َ
 ن
ْ
وحًا إِذ

ُ
بْلُ    یوَن

َ
مِنْ ق

جَّ 
َ
ن
َ
 ف
ُ
ه
َ
ا ل
َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
 یف

ْ
 مِنَ ال

ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
اهُ وَأ

َ
عَظِ کن

ْ
و نوح را ]یاد کن[ هنگامی که ندا کرد:   5مِ یرْبِ ال

[ پس ندایش را اجابت کردیم .بخشنجات]پروردگارا! مرا از این قوم فاسد و تبهکار  

 .را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم اش خانوادهو  وو ا
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  ِوْم
َ
ق
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
ن صَُْ

َ
ذِ وَن

َّ
بُوا بِآکنَ  یال

َّ
ا یذ

َ
هُمْ    اتِن

َّ
جْمَعِ کإِن

َ
مْ أ

ُ
اه
َ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
أ
َ
وْمَ سَوْءٍ ف

َ
وا ق

ُ
و او را در    1ی  َ ان

  ، برابر گروهی که آیات ما را تکذیب کردند، یاری دادیم؛ قطعاً آنان گروه بدی بودند

 . پس همه آنان را غرق کردیم

.  شکافت و از فرعون و فرعونیان نجات داد  حضرت موسیدریای نیل را بر  

 َج
ْ
ن
َ
ا مُوسَِ یوَأ

َ
جْمَعِ   ن

َ
 أ
ُ
 . و هر که با او بود، همه را نجات دادیم  و موسی 2ی  َ وَمَنْ مَعَه

بود که نیل را شکافت و فرعونیان را در غرقاب هلاکت فرو    این امید موسی

 . عالم خداست کارههمهبدانی  اینکه ،کارآمداین است یک امید  .برد

 م یدهیمما به سیل و موج فرمان       میدهیمان «ا حکم طوفـما به دری

 خاک و باد و آب سرگردان ماست        نقشی از ایوان ماست ؛ی ـنقش هست

 رود یـماری ــام کــجـی انـاز پ          رودی ـماری ـبـویـز جـک یارهـقط

 ِر
َ
خ
ْ
ا الآ

َ
ن
ْ
رَق
ْ
غ
َ
مَّ أ
ُ
 .یمرا غرق کرد  فرعون و لشکریانش( )  گری دآنگاه آن گروه   3نَ یث

 ، بجنگد  -   دارد  دیامبه من  که    -   یهرکس بخواهد با کس  دیبگو  خواهدی مخدا    اینجا

باش و هر  خدابیکن،  یبا خدا باش و پادشاه . کنمی مولو فرعون باشد او را غرق 

 کن!  یچه خواه

 
تمام امیدش به نصرت    امام  ،از این قاعده مستثنی نبودنیز    سیدالشهدا

لی  »:  کردو عرضه    داشتلذا صبح عاشورا دست به دعا    ؛الهی بود
ُ
ب  ف  ک

َ
 ثِق

َ
ت
ْ
ن
َ
هُمَّ ا

َّ
لل
َ
ا
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ة
َّ
لی شِد

ُ
 رَجآیی ف  ک

َ
ت
ْ
ن
َ
رْبَة وَ ا

ُ
و امید   هایسختمن در مشکلات و    گاهتکیهخدایا! تو    1«ک

 . من در هر مصیبت هستی

 .شود ایشانباعث شد نصرت الهی شامل حال  همین نگاه امام

در روز عاشورا مرکز ثقلی برای پمپاژ امید   و حضرت زینب  امام حسین

 .و صادق برای عامیان تا قیامت بنا کردند کارآمد

  زینب کبری  هاشمبنیکربلا، شریکه الحسین، عقیله    آورپیام  دینیبی ماگر  

بر تن  نگرانی،    ترینکوچکو  آوردن  ابرو  بهبدون خمروز عاشورا  در   نو  دو  لباس 

و سرمه بر    کندیمتمیز    گردوغباررا از    هاآن و    کردهعون و محمد  خود    دلبندفرزند  

در   فشانیجانو  شهادت    آمادهو    دهدیمو شمشیر به دستشان    کشدیمچشمانشان  

 آوردیم  سیدالشهدا  سپس آن دو را به حضور برادرش   کند ومی  رکاب امام

 دهد، دلیلش چیست؟ میدان باذن  هاآنبه  خواهدیمو اجازه 

فرزندان خود را با دست   شودیمکدام مادر حاضر    ،یک مادر است  زینب 

بفرستد و جلوی چشم  به  و  کرده  پوش کفنخود   لب  ،خود  میدان  پرپر  تشنه    انبا 

 ؟را ببیند هاآنشدن 

بدنشان    هازه یناثر اصابت شمشیرها و تیرها و  بر  آن حضرت  انهنگامی که فرزند

برای آخرین بار از خیمه بیرون   همشان آن ، حتی برای دیدن بدنشودی م  پارهپاره

توصیه   هاآنبه    ،نبردهنگام آماده کردن آن دو برای  اینکه    ترعجیبو    !دیآینم

 سیاه   غلام  حتی  مظلوم   آن   اینکه  کما  -مواجه شدید    اماماگر با امتناع    کندیم

 دهید  قسم  حضرت فاطمه   مادرش   به  را  امام  -  داشتی م  برحذر  قتال  از  را

 ! میدان رفتن بگیرید اجازه تا

 
 در روز عاشورا. الشهدادعای سید .1
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شاید همسرت عبدالله خشنود    دیفرمایمو    دهدینم اذن میدان    امام  قتیو

به    خصوصبهبلکه همسرم    ؛: چنین نیستداردیم  هعرض  این بانوی بزرگنباشد،  

پسرانم جلوتر از پسران برادرت به    ،من سفارش کرد که اگر کار به جنگ کشید

دو گل را به    کندیمرا متقاعد    ، سرانجام امامفراواناصرار    و با  !میدان بروند

 1!بفرستدمیدان 

به   که    هایوعدهامید  است  و    گونهاینرا    هاشم بنی  لهیعقالهی  محکم 

 . داردیمباصلابت نگه 

کفن وارد حرم مطهر ارباب بی  . وقتیشوید  مشرف به کربلا  لله اربعین  ءاشاان

سجاد  روایتشدید   امام  از  کاشیکه    طولانی  روی  آبیبر  سردر های  رنگ 

شده است    حک  رنگطلایی  لعاب  بارا که    ورودی رواق پایین پای سیدالشهدا

کنم.  آن را تقدیمتان میترجمه  است،  متن عربی  آن  البته    ؛بخوانید و لذت ببرید

 امام سجادحضرت    ،وارث کربلا  .آمده استنیز  روایت در مقاتل مستند  این  

 :دیفرمایم

که در طف )کربلا( آن مصیبت به ما وارد گشت و پدرم و تمام فرزندان   یزمان»

و برادران و جمیع اهلش که با او بودند کشته شدند و خانواده و زنان آن حضرت را 

چشم    ایشانبه قتلگاه    ،گرداندندبرمیجهاز نشانده و ما را به کوفه  یبشتران    یبر رو

خاک افتاده و دفن    یرا برهنه و عریان دیدم که رو  ایشاندوختم و ابدان طاهره  

 . اندو پوشانده نشده  اندنشده

 به درد آمد؛ امنهیسو برایم خیلی مشکل بود  دردناک صحنه تحمل دیدن این

در   قراریبیاضطراب و    ،کردمرا مشاهده    یامنظرهچنین    ایشانکه از    یهنگام

  ام عمه  یوقت  ؛که نزدیک بود روح از کالبدم خارج شود  یبه حدمن شدت یافت  

 
 . الشهداتذکرهملاحبیب کاشانی،  ؛3الوقایع و الحوادث، جمحمدباقر ملبوبی،  ؛المهمومنفس شیخ عباس قمی، .1
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  کرد و مشاهده  این حال عجیب مرا    طالب ابی بن    یدختر عل  ی زینب کبر

؟!   فرمود: ِ
وَی 
ْ
وَ إِخ ی ِ 

َ
أ وَ  ی 

ی
 جَد

َ
ه بَقِیَّ یَا   

َ
سِک

ْ
ف
َ
بِن  
ُ
جُود

َ
 ت
َ
رَاک

َ
أ مَا لِی 

تو    یاین چه حال  1 از  است 

 :دادمپاسخ  ؟  یکن یم  یچرا با جان خود باز  !یادگار جد و پدر و برادرم  ی، انمیبیم

بی و  جزع  و   نمیبیم  کهدرحالینکنم    یتابچگونه  عموها  و  برادران  و  سرور 

را    شانیهاجامهدر خون خویش افتاده، عریان و برهنه بوده،  خاندانم  ها و  پسرعمو

بیرون   بدن  دفن  اندآورده از  یا  اینکه کفن شده  بدون   یبالا  یاحد  ؛باشندشده  ، 

 « !شودینمنزدیکشان  یسرشان نبوده و بشر

! دهدیمو تسلی    کندیمخود را آرام    ]ببینید عمه سادات چگونه امام زمان

زمانش دیده،   عظمت و بزرگوار! بانویی که در نصف روز داغ امام  همهایناز    اکبرالله

داغ چند   داغ دو فرزند دیده،  برادر دیده،  وارث   گونهایندیده،    برادرزادهداغ چند 

 ![بخشدیمکربلا را آرامش 

آنچه    امعمه »:  دیفرمایم  امام سجاد را    ینیبیمفرمود:  نیاوردجزبه تو    !ع 

در    این  از  یگروه  از  متعال  خداوند   نیستند ستمکاران و سرکشان    زمرهامت که 

  ی معروف و مشهورند که این اعضا  هاآسماندر بین اهل    ایشان   .پیمان گرفته است

را به خاک    آلود خونو این ابدان و اجسام    کردندشده را جمع کرده و دفن  قلم  قلم

نصب کرده که    یانشانهءسیدالشهداقبر پدرت    یو در این سرزمین برا  ندسپرد

و   !کندینمکهنه و مندرس نشده و گذشت شب و روز آن را محو    گاههیچاثرش  

در نابود کردن آن    یسع   یاز رهبران کفر و الحاد و ابناء ضلالت و گمراه  یبسیار

 
؛ 179، ص45و ج  57، ص28بحارالانوار، جمحمدباقر مجلسی،  ؛  275  -  274، صکامل الزیارات  ی،قم  ه یابن قولو.  1
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آشکارتر   جایبه  یول  ؛کنندمی و  ظاهرتر  رود  بین  از  آن  نشانه  و  رسم  اینکه 

 1« .شودمی

و تا این اندازه    دیدیمچگونه آینده را تا صدها سال بعد  زینب کبریببینید  

داشت  هایوعدهبه   ایمان  زینب کبری؛  الهی  در   وعده تحقق  آری  را  الهی 

کبری   .دیدیمبعد    هاقرن دهزینب  زائران  جمعیت  و  عاشقان  میلیونی  ها 

 . دیدیمدر ایام اربعین را عبداللهابی

به    عبداللهابیکه شیعیان    دیدیمالهی را    وعدهتحقق    هاشمبنی  لهیعق

از سراسر جهان در زمستان و پاییز و بهار    عبداللهابیو به عشق    ایشانبرکت خون  

ایام اربعین به کربلای  در  خود را    تنهانه  هامشقتها و  و تابستان با تحمل تمام رنج

به این مراسم    همرا    نادیگر  ،فراوان، بلکه با شور و شوق  رسانندیم  حسین

 !کنندیمباشکوه دعوت  

آدمی در آن صحن و سرا می   زمانی  !آری زیبایی و معجزات که  به  ایستد و 

که برای هر زائری،   - دگرگونی درونی    ترمهم ظاهره از آن مقام شریف و از همه  

و این اعتماد    زینب کبریاین بشارت    ،بیندرا می  -  دهددر این زیارت رخ می

 . کند درک می ازپیشبیشرا الهی  هایوعده سادات به  عمه

 
ی ِ   .1

َ
تِلَ أ

ُ
ا وَ ق

َ
صَابَن

َ
فی مَا أ

َّ
ا بِالط

َ
صَابَن

َ
ا أ مَّ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن
َ
تِلَ  وَ  ف

ُ
   مَنْ   ق

َ
ان
َ
   ک

ُ
دِهِ  مِنْ  - مَعَه

ْ
وَتِهِ  وَ  وُل

ْ
لِهِ  سَائِرِ  وَ  إِخ

ْ
ه
َ
   وَ  أ

ْ
ت
َ
  حُمِل

ُ
هُ  وَ  حَرَمُه

ُ
  نِسَاؤ

َ
لّ
َ
ابِ  ع

َ
ت
ْ
ق
َ ْ
  الأ

 
ُ
ا   یُرَاد

َ
   بِن

ُ
ه
َ
وف
ُ
ک
ْ
   ال

ُ
ت
ْ
جَعَل

َ
رُ   ف

ُ
ظ
ْ
ن
َ
   أ

َ
سَِ ت

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ت
َ
اد
َ
ک
َ
ِ ف

فّ 
َ
ل
َ
هُمْ ق

ْ
رَی مِن

َ
 لِمَا أ

َّ
د
َ
ت
ْ
رِی وَ اش

ْ
ِ صَد

 
 ف

َ
لِک

َ
مَ ذ

ُ
عَظ

َ
مْ یوُارَوْا ف

َ
 وَ ل

َ
عَ یْهِمْ ضَْ

َ
 إِل

ْ
 خ

َ
لِک

َ
 ذ
ْ
ت
َ
ن بَیَّ
َ
رُجُ وَ ت

 عَلِّی 
ُ
ت
ْ
ی بِن َ ْ پ 

ُ
ک
ْ
بُ ال

َ
یْن
َ
ب ِ ز

   مِب ی عَمَّ
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ی امید فرزندان حضرت نواهم  چگونهامید زینبی پیدا کنیم؟  چگونه  اما  رفتار:  

امیدی کارساز و صادقانه که موجب جلب نصرت الهی است   چگونه  ؟ باشیم  زینب

 داشته باشیم؟

با قرآن کریم،   آیات وعده    مخصوصاًانس  آن  به  آیاتی که خداوند متعال در 

الهی در وجود ما پررنگ    هایوعدهاعتماد به    کمکم  شودیمداده است باعث  نصرت  

باشیم  .شود را در نظر داشته  خوب    قدرچ  .میسور است بخوانیم  قدرهر  و  تلاوت 

آشنا شویم و چه بهتر که به دستورات و معارف   نیز قرآن  است با ترجمه و مفاهیم  

قرآنی   اش یزندگ خوش به حال کسی که راه و رسم    .عمل بپوشانیم  قرآن جامه

 .شود

اعتماد فراوان های الهی  به وعدهمقدم  امثال شهید طهرانی  دینیبیماگر شما  

عوامل این اعتماد قوی، انس آن بزرگواران با قرآن کریم   ترینمهماز    د، یکینداشت

 . است

برای   -  سپاه درست کرده بودند  یهابچهکه    -وقتی اولین موشک ایرانی را  

ساخت    واقعاً  .در سکوی پرتاب منفجر شد  جاهمانشلیک کردند،  و    بردندآزمایش  

ساخت موشک   خیالبیا ناامید و  هخیلی  جاهمانموشک نیاز به تخصص قوی دارد؛  

اگر به همین یک آیه در زندگی »مقدم خیلی محکم گفتند:  اما شهید طهرانی  ؛شدند

باشم   این مسیر    کافی استاعتماد داشته  باشم و در  دنبال ساخت موشک  به  تا 

هُ وت کردند:  این آیه را تلا آنگاه  دشوار ناامید نشوم؛   صُُُ
ْ
ُ مَنْ يَن

َّ
 اللّ

َّ
ن صَُُ

ْ
يَن
َ
همین امید   1؛وَل

  ایشان مقدم که نتیجه انس زیاد که در وجود شهید طهرانی -الهی  وعدهبه صدق 

سبب شد امروز ایران اسلامی جزء ده کشور برتر دنیا در صنعت    -با قرآن کریم بود  

 «.هوافضا شود

 
 . 22 ،حج .1
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تلاوت  مقید به    و شب قبل از خواب  هر روز صبح بعد از نمازاین شهید بزرگوار  

 1. بودندقرآن 

 
 ،مشت  کی  !خانم»  :گفتآمد و  حبیبه  ام  زیکن  ،کوفه شد  واردوقتی کاروان اسرا  

لباس وبچه  زن برهنه و  پای  آمده با  پاره  یک   حبیبهام   ؛ اندگرسنه   یلیخاند و  های 

 «.ربببرایشان  گفت  و پر از نان و خرما کرد لیزنب

همه خرماها را میان افراد کاروان توزیع کرد.   ،زیکن  بودند.  ها گرسنهبچههمه  

 :انداخت و فرمودو داخل زنبیل    ت گرف  هابچهاز دست    اخرماها رنان و  خانم کلثوم  

 « حرام است.برای ما صدقه »

 دکردنیمبه دو نفر توسل    دیرسیمن  اکارد به استخوانش  یوقت ها  قدیم)  برگشت

از عاشورا را  و خرماها  نان    ( گفتحبیبهامهم    یکی  و  یحضرت صغر   یکی  ؛بعد 

  روزچند  و    اندگرسنه   اهن یا  یتو نگفت  رگم»  :گفت  و  تعجب کردحبیبه  ام   برگردان.

 « اند؟ ذا نخوردهغاست 

آن را گرفت و خانمی آمد  ،دادمها نان و خرماها را دست بچهتا  !خانم» :گفت

 «داخل زنبیل انداخت و گفت صدقه برای ما حرام است.

 هاشم!هم بنیاز جا بلند شد و گفت صدقه فقط به یک خانواده حرام است و آن

بزرگ »ها پرسید:  های نان و خرما را آوردند و از بچهحبیبه با گریه زنبیلخود ام

 « شما کیست؟ 

 
 .144خط مقدم، ص ی،فائضه غفارحداد .1
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را نشان    ها حضرت زینب ای را نشان دادند، همه آن ها خانم قدخمیدهبچه

  «ها این نان و خرماها را بخورند؟ چرا نگذاشتید بچه»حبیبه آمد و گفت:  دادند. ام

خانم جان! صدقه نیست، بلکه »عرضه داشت:    « است.صدقه برای ما حرام  »گفت:  

 « نذر است.

هر کاروانی به این شهر بیاید برایش  »  :گفت  «؟چیستنذرت    !حبیبهام»  :فرمود

یک    را ببینم.  کنم، نذرم این است که یک دفعه خانمم زینب نان و خرما نذر می

 « من زینب هستم! حبیبه نذرت قبول شد،ام موقع زینب صدا زد

 شده  دیت سپیموها  چرا  ؟ است   دهیت خمچرا قدّ  هستی  نبزی  تواگر  »  :گفت

موقع از   چیه   شناسمی مکه من    ینبیزآن    باشی،  نبیز  وتشود  نمیباورم    ؟ است

 « شود!نمی جدا نیحس

که    یسر! آن  حبیبهام»  :زدصدا    نب یحضرت ز  هاشم بنی  لهیعقموقع  یک  

 « است. 1نیست سر حسا زهین یبالا 
 
َ
لِبون

َ
بٍ ینق
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َ
ی مَنق
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موا أ
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ذینَ ظ
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َ
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 .22ص  ،های حضرت زینب و حضرت رقیه علی غزالی اصفهانی، دانستنی .1
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 امیدواری قله :  ششم جلسه
 موضوع: سطوح امیدواری در جامعه 
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ُ
لحَمد
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
د
َ
جرُ المُحسِنیعُ ل

َ
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1  
اهِرِین اللهصلّوَ 

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
است،    ایدر  رد  یکشتیک    دیکن  فرض در حال   ماً یدا  هاموجدر حال حرکت 
و    بردیمرا به جلو    یکشت  هچآن  .زنندیمو آن را به عقب پس    اندیکشتبرخورد با  
 یو باعث حرکت کشت  خوردیمباد به بادبان    .است  ین کشتآ، بادبان  دهدیمحرکت  
پیروزی کشتی در این نبرد  و موج و  ینبرد کشت ؛ در حقیقتشودیمج اموا در برابر 

 .به بادبان دارد یبستگ یحرکت کشت و 
  یکشت  یول   وزدیممختلف    یهامینسبادها و    ،باشدبادبان نداشته    یکشت  اگر

 .شودیمو اسیر امواج دریا    رودیمبلکه با هر موج به عقب    ؛کندینم   یحرکت   چیه
 . است یبادبان ستون حرکت کشت

بادبان دارد و بادبان کشتی وجود انسان، امید  کشتی وجود انسان نیز نیاز به  
 داردبازمیرا از حرکت    نساناکشتی حیات    ی،تلاطمات زندگ  ،نباشد  دیاگر ام  .است

خروشان و    یایدر در  بادبانبدون    یکه کشت  طوریهمان  .زندمیو به عقب پس  
ران خواهد یاهو حیپره  یاین دنی ز در اید نیپرتلاطم، سرگردان خواهد بود، انسان ناام

 .ماند

 
 صحیفه سجادیه.  31اقباس از دعای . 1
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ام  یهاشکست  علتبه  یبعض از دست  یگذشته،  را   که طوریبه  انددادهدشان 
مرگ را   یعنی نه  ین گزی، بدتردرنهایتندانسته و    تحملقابلد را  یام  یمنها  یزندگ

ش یب  یمتحرک  گان مرد  درواقع،  اندزنده که    ای همو عده   اندافتهیخود    گشایمشکل 
 .بادبان ندارد هاآن؛ چون کشتی حیات ستندین

 کدامخاصیتی ندارد!    چنیننکته بسیار مهم و اساسی این است که هر امیدی  
ما   یکشت شودیمباعث  یدوار یماست؟ کدام سطح از امزندگی  یبادبان کشت دیام
 رد؟ یپهلو بگساحل آرامش و موفقیت در 

و راه رسیدن به آن را خدمت شما   دیسطح ام  نیبالاتر  قصد داریمدر این جلسه  
  د ی جنس ام  ا یآ  که  ببینیم  و سپس  معرفی کنیم  عبداللهابیعزاداران و عاشقان  

 ارتقا دهیم؟آن را  دیبا ایاست  بخشنجات دیما همان ام
پنج شب گذشته است که اگر عنایت ویژه به این    وه یمبحث امشب ثمره و  

زندگی شما متحول خواهد شد و جان    ،مجلس و منبر  ازاینپسبحث داشته باشید،  
 . خواهد گرفت یاتازه

 
با سه سطح از   کنندیمدر مواجهه با مردمی که در جامعه در کنارمان زندگی  
 :امیدواری یا به تعبیری سه سطح از نگاه به امید مواجهیم

امیدواری   امیدواری،  اول  آن  اسطح  به  ما  که  الکی»ست  میامید  گوییم. « 
این    صرفاًاما    ؛روحیه امید و امیدواری در وجودشان هستکه  ادعا دارند    هایبعض

 هاآنو اگر به جنبه فردی و یا به ابعاد خصوصی زندگی    هاستآن امید در لسان  
 .نیست هاآناین امید سر سفره عمل  بنگیم خواهیم دید که 

تکاپ  ،امیدوارم  دیگویم  صرفاًفرد   و  لسانی است  امیدواری فقط  این   ی وولی 
که  افرادی هستند    مثلاً  .این عین افسردگی است  .عملی برای فرد نساخته است

ولی حال و حوصله کار   ،و امیدوار هم هستیمنداریم  در زندگی  مشکلی    گویندمی
 . نداریم
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، لسانی معنا نداردصورت  به  صرفاًچون امیدواری    ،این امیدواری نیست  !عزیزان
 . آوردیمذات امیدواری تکاپو 

ام  یبرا  تواندیم  ایاندازهبه انسان   به مرز    یدسازیخود   پردازیخیالکند که 
و اهداف  هاآرماندن به یتوان رسو   است یسرشار از انرژ انسانکه  آنجااز  .نرسد

شه  یو در اند  کندیمم  یش ترسیخو  یرا برا  یافق بالاتر  ،ندیبیمبلند را در خود  
 .او همواره خطر افتادن در دام اوهام وجود دارد یبرا؛ درنتیجه بهتر است یفرداها
 یو توان و طاقت فردات، امکانات  یشه با در نظر گرفتن واقعیهم  یدسازیام

ا  پردازیخیال  کهدرحالی،  ردیگیمصورت   باهاستیژگیون  یفاقد  پس  در ی؛  د 
 بدانیم  خوبیبهرا    خیالیخوش و    یدوارین امید مرز بیبا  .میکن  تجدیدنظرمان  یدهایام
 . ت و تلاش استی فعالتوأم با  یامقوله یدواریام .ردینگ را یگرید یجا یکیتا 

که باغستان    -ج کارش را  یدر ذهن خود، ثمرات و نتا  را تصور کنید که  یباغبان
 یدر او نوع  رو ازاین؛  ندیبیمو آن را مطلوب    کندیمتصور    -  سرسبز و آباد است

سپس    .پروراندی مدر ذهن خود  را    ین باغیداشتن چن  یو آرزو  دیآیمد  یپد  یدلدادگ
 .پردازدیمت یتحقق آن به فعال منظوربه

علم  آموزیدانش مدارج  کسب  انتظار  در  مجاهدت  و  تلاش  بدون  و    یکه 
آورده و از    یرو   یافراط  پردازیخیالقت به  یرش در دانشگاه به سر برد، در حقیپذ
 . فاصله گرفته است ید واقعیام

دست از کار   توانینمن بهانه  یبا ا  یول   «د استیام  یبس  ناامیدیدر  »  هرچند
درخت   ین و گوارایریوه شیم  .گران چشم دوختید  یار ید  ید و به امیو تلاش کش

 . شده باشد یاریت آبی که با تلاش و فعال ندینشی مآنگاه به بار  ،دیام
در بیانی زیبا و نغز، او  حضرت    .ردکدرخواست اندرز    یاز امام عل  یشخص 
ویژگی را    60خواهم این  نمی  !نترسید  .کردندیمخصلت ناپسند نهی    60را از حدود  
 . کنمیماشاره  آن ویژگی فقط به یک مورد  60از این  !بیان کنم
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ر  یرجُو الآخ رَةَ ب غَین م مَّن  کلا تَ»   :این است  سائلبه    اولین نصیحت امام

امیر    سپس  .دوار استیه بدون عمل، به آخرت امک  باش ن  یسکهمچون    1« ...العمََل 

 برشمردند.آنان را  یهایژگیوبیان 
م ین ترسیقت را چنیهوده و دور از حقیبامید    ،کوتاه  ی در قالب داستان  یمولو

 :است چنینکه مضمونش  کرده
 تداش  یخراب  خانه، دوستش که  گشتیم  ی اخانه با شتاب به دنبال    یشخص 

 .دادمیم  ین خانه سقف داشت، تو را در کنار خود جایرا با خود برد و گفت: اگر ا  او
اگر  و    کردیم اقامت    اینجاز آسوده در  یبود، همسرت ن  یگرین خانه اتاق دیاگر در ا
 !مدادیم آنز در یهمانت نیبود، م یگریاتاق د

 آن شخص در پاسخ گفت: 

 جان در اگر نتوان نشست ی ا ک ی ل   بهست ارانی یپهلو  ی،گفت آر 
با    یاخانهدر   کرد  توانینم  است  ساخته شده  «اگر»که  اگراگر    .سکونت  با 
امید  .شودینمحل    مشکلی داشتن  کفایت   ،صرف  کار و تلاش و کوشش  بدون 

 باید کار کرد! کار،کار!  کندینم
کتاب شریف مستنددر  و  متقن  قدس رضوی  ،  آستان  رضویه چاپ   کرامات 

پرور مازندران به محضر  عالم  خطهیکی از علمای بزرگ    نگارینامهلبی از  جا  ناداست
نقل شده است که بسیار    ایشانبه    و توصیه جالب و کاربردی امام  امام رضا

 . جذاب، جالب و شنیدنی است
است؛ اشرف مازندران    یالأطباء از اهالحسن لسانرزایآقا مناقل داستان جناب  

علما در زادگاه خود    ریاز مشاه  ،یمحمد اشرف   ملا  یکه حاج   یزمان  :دیگویم  ایشان
و   یخداحافظ  یبرا  .شدم  حضرت رضا  ارتی من عازم ز  کردیم  یبهشهر زندگ

مشهدالرضا  قتیو  رسیدم.  ایشانخدمت    نامهوصیت  نوشتن عازم   متوجه شد 
نامه    نیا  ،یکه به حرم مشرف شد  یروز   نیاول:  به من داد و فرمود  یپاکت  هستم،
 !اوریب میبرا را پاسخشکن و در مراجعت  امام رضا میرا تقد
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 !چه؟  یعنیخود گفتم:  با
 !رم؟ یرا بگپاسخ آن  نامه را به او بدهم؟! چگونه    تازنده است    مگر امام رضا

و اعتراض   میبگو  ایشانمطلب را به    نیاما عظمت مقام آن دانشمند مانع شد ا
 ،فیتکل  یادا  یبرا  ارت،یروز ز  نیدر اول  دم،یکه به مشهد مقدس رس  یهنگام  .کنم

وداع به  ارتیز یمراجعت براهنگام بعد از چندماه  .انداختم حینامه را به داخل ضر
  . فراموش کرده بودم مبنی بر دریافت پاسخ نامه  را    یحرم مشرف شدم و سخن حاج

را شنیدم که    یمأمور  یبودم که ناگاه صدا  ارتیز  در حالوعشا  از نماز مغرب  بعد
 .حرم بپردازند فیتا خدام به تنظخواست از حرم خارج شوند از زائران می

شدم که اول شب چه وقت در بستن    ریرا تمام کردم، متح  ارتینماز ز  یوقت
من هم از حرم خارج بلند شدم تا  !  ستیجز من در حرم ن  یکس  دمید  یول   !است
با کمال    بالاسرشکوه و جلال از طرف    درنهایت  یبزرگوار  دیس  دمید  اناگهن  شوم.
به   یوقتحسن! رزایم یفرمود: حاج د،یکه به من رسنیهم .دیآیممن  سویبهوقار 

  :برسان و بگو یاشرف یمرا به حاج غامیپ یدیاشرف رس
 ! طلب  همانجاروب زن به خانه و پس م  طلعتان طلبی شو جمال پر نهییآ
ا   نیا  در که  بودم  اسم  کیست  بزرگوار    نیفکر  به  مرا  پمیکه  و    غام یخواند 
برگشته   کی  ؟ دهدمی اول  به حالت  اوضاع حرم  برخاست  مرتبه متوجه شدم    ی ، 

حالت   نیکه ا  دمیفهم ،و عبادت مشغول هستند  ارتیبه ز ستادهیا ینشسته و بعض
 .مکاشفه بوده است

رفتم تا    ی اشرف   یحاج  مبه خانه مرحو  کسرهیمراجعت کردم،    بهشهربه    یوقت
از پشت در    یحاج  یصدا  دم،یکوبکه در را  نیهم  .برسانم  یرا به و  امام  غامیپ

 ! یآر ؛؟ قبول باشدیحسن! آمدرزایم یحاج بلند شد که

 1!لبط همانجاروب بزن به خانه و پس م    طلعتان طلبی شو جمال پر نهییآ

افسوس که عمر  سپس باطن   یصفا  بایدوشاید  چنانکهو    میگذراند  یافزود: 
 !میانکرده  دایپ

 
 صائب تبریزی.. 1
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مشرف شود، ابتدا باید    دیدار امام زمانبله عزیزان! کسی که امید دارد به  
بدون   امید به دیدار امام  .باید باطنش را پاک و مطهر کند  .خودش را آماده کند

 . کند ینمعمل و بدون تلاش برای صفای باطن پیدا کردن کفایت 
مثل غضب، حسادت،   دل را از اخلاق رذیله  خانهجاروب بزن به خانه؛ یعنی  

 . حب دنیا و سایر رذایل اخلاقی جاروب کن
امیدوار باش  صرفاً  گویندمیاین دیدگاه در زمانه ما هم وجود دارد؛ کسانی که 

غلط است که انسان   کلاًو بخند تا انرژی مثبت پیدا کنی! این نوع نگاه به زندگی 
و زندگی را   کنمی م  بنشیند و بگوید من با فکر مناسب و امیدوارانه انرژی جذب

ولی صرف  ؛شودیمدرست است که فکر و نگاه خوب موجب آرامش   بله .سازمیم
 . انسان بگوید من بنشینم و کاری نکنم و انرژی مثبت بگیرم غلط است اینکه

الِحِ ی... »این تعبیر بسیار زیبا و مناسب حال ماست:   لصَّ
َ
  ی  َ حِبُّ ا

َ
عْمَالِهِمْ عْمَلُ  ی وَ لا

َ
 «... بِأ

 موفق  یهاآدمو    صالح  یهاآدمست:  ا  نیمحور ادیام  یها آدم  یهایژگیواز    یکی
 . کندینمبه کردارشان رفتار  یول ؛را دوست دارد

خوب    یها آدم! فقط  ستیاهل عمل صالح ن  ی ول   ،هیئتیه  ه،یآقا است، مسجدحاج
لذا این ؛  تایی است  60البته این هم یکی دیگر از آن روایت    !نیهم  را دوست دارد!

نیست و   و ملت امام حسین  سطح از امیدواری مناسب عزادار امام حسین
 باید به سطوح بالاتر برود؛ سطوح بالاتر چیست؟

 امید پولکی! گوییممیدومین سطح امیدواری را ما 
در   شدتبه  یاعده  مینیبیم،  میشویمامیدی که وقتی در جامعه با آن مواجه  

به   ،وتکاپزندگی   و  دارند  امید  و  مختلف  حرکت  امور  در  ترقی  و  پیشرفت  دنبال 
نسبت به گروه قبلی   هااینیک امید با حرکت و عمل است؛    هاآن و امید    اندیزندگ

و حداقل این است برای آمال و آرزویی که در زندگی دارند کار و  جلوترندیک پله 
چند بار در زندگی ورشکست شده   مینیبیم؛ مثل برخی افرادی که  کنندیمتلاش  

ولی با امید و عمل، زندگی و کار   است؛  و یا در زندگی خانوادگی به شکست خورده
  ؛سرمایه اندکی دارند  و یا کسانی که در کف جامعه هستند  اندکردهخود را ترمیم  

 . شوندی مولی با تلاش بعد از مدتی صاحب اموال بسیار زیاد 
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و   تربیشبرای رسیدن به رفاه    هاآن  تربیشموجب تحرک    درواقعاین امید  
از    .برای تنوعات مختلف زندگی است  تربیش انگیزه   آثار زیادی دارد؛  امیدی که 

ممکن است که    کندیمالعمل  دائم جمله انسان را برای کسب پول و مال و ثروت  
امیدی که ولو انسان به پول هم نرسد ولی در اندیشه   ؛منجر به طمع و حرص شود

امیدی   ،این سطح امید  .کندیممالی به دنبال امید به موفقیت، کار و تلاش هم  
 هاانسانبرای همه  این سطح    کلاًو    سازدیمدنیای انسان را    صرفاًآن  است که آینده  

   .ستا
نباشند حضورشان در جامعه مضر    کارطمعالبته نکته این است که این گروه اگر  

لذا نباید به   ؛ برای دنیایشان خوب است  هاآنولی نهایت اثر این امید    ،نخواهد بود
چرا؟ چون اگر این امید به   ،باید امید بالاتری پیدا کردبلکه  دل بستاین امید هم 

نتیجه نرسد و از انسان یک شخصیت پولدار نسازد حتی به درد دنیای آن شخص 
دنیایش  ؛ هرچند  خوردینمهم   راحتی  درد  به  برسد هم شاید فقط  نتیجه  به  اگر 

 .بخورد
متعال   وَ سَعی   :دیفرمایمخدای   

َ
خِرَة

ْ
لآ
َ
ا  
َ
راد
َ
أ مَنْ  ها    وَ 

َ
ولئِ   ها سعیل

ُ
أ
َ
ف مِنٌ 

ْ
مُؤ وَ 

ُ
ه   ک   کوَ 

َ
ان

 یسَعْ 
ْ
 کهُمْ مَش

ً
پول    شانکه هدف  دیآیم  هاآن سعی و تلاش و امید کسانی به کار    1ورا

 . هدف ایمان باشد ،نباشد
مَنْ    :دیفرمایم  وندباز خدا   یوَ 

َ
ذ مِنْ  لصّالِحاتِ 

َ
ا مِنَ  ب  رٍ  کعْمَلْ 

ْ
ن
ُ
أ وْ 
َ
ولئِ   أ

ُ
أ
َ
ف مِنٌ 

ْ
مُؤ وَ 

ُ
ه   ک وَ 

لا  ی وَ   
َ
ة
َّ
جَن
ْ
ل
َ
ا  
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
قِ ید

َ
ن  
َ
مُون

َ
ل
ْ
 پ  ظ

ً
کسی    2ا برای  دارد    استبهشت  صالح  عمل  و که 

 . صرف پول نباشد ،امیدش برای عمل
و    قارون از اقوام موسی  .یکی از جریانات خاص قرآن جریان قارون است

ذِ قالَ  . فرعون بود دارخزانه
َّ
ل
َ
حَ یرِ ینَ یا

ْ
ل
َ
 ا
َ
ون

ُ
 ید

ْ
ن
ُّ
لد
َ
 ا
َ
 یا یاة

َ
ِ ی ا ل

وی 
ُ
لَ ما أ

ْ
نا مِث

َ
 ل
َ
   ت

ٍّ
و حَظ

ُ
ذ
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
قارُون
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خوش   گفتندیمکه دنیادوست بودند، حسرت اموال قارون را داشتند    کسای    1مٍ یعَظِ 

 . به حال قارون

 
َ
   مِنَ   اهُ نیوَ آت

ْ
ل
َ
وزِ کا

ُ
   ما   ن

َّ
   إِن

ُ
   مَفاتِحَه

ُ
وأ
ُ
ن
َ
ت
َ
عُصْبَةِ   ل

ْ
ولِی   بِال

ُ
ةِ   أ وَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
پول و ثروت داشت   قدراین   2ا

همین مال باعث عذابش  .کردندیمزیاد باید حمل  یرا افراد شیهاخزانهکه کلید 
 . شد و زمین بلعیدش 

در   کنندیمفکر    د؟ آیاکننیممال دارند چه فکر    قدراینکه  کسانی    دانمینم
 خریدنی است؟بهشت  همآخرت 

امیدواری است و  علت،  به همین   بهترین  امید که  بالاترین سطح  سومین و 

است   ما لازم  آن  برای همه  به  برسیمتا  است  ،سطح   ،امید خدایی  .امید خدایی 

را    -  که موجب عمل و کار است  -امیدی است که انگیزه و هدف ما از امیدواری  

 . کندیمبرای ما معلوم  

ر بخواهم بگویم ما باید امیدی داشته باشیم که موجب عملی و زیبات  ترساده اگر  

د و آرزو از محدوده تنگ یاگر ام  .کندمی  ترنزدیکبشود که ما را به عبودیت خدا  

آرمانشود  خارج    یماد  یایدن به  هم  یباق  یو  و  ثابت  شود  یشگیو  به  منتهی   ،

 .میاشدهک ینزد بالاترین سطح امید

اند. کردهبرای ما ترسیم  چقدر زیبا و دقیق  این سطح از امید را    نیرالمؤمنیام

جاءِ »:  دنیفرمایم ایشان  الأملِ و الرَّ
َ
 غايَة

ْ
 يُدرِك

ُ
ه
َ
 ُ أمَل

ّ
نِ اللّ

ُ
و   وهر کس خداوند آرز  3« مَن يَك

 . افته استید را دریمو  وت آرزیآرمانش باشد، نها

 ؛دها دانسته استین امیبرتررد،  یگببه خود    یکه رنگ الهرا    امیدید  یقرآن مج

وَابًا  :  دیفرمایمکه    آنجا
َ
ث  
َ
ك  رَبی

َ
د
ْ
ٌ عِن ْ پ 

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا وَال

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 ال
ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون
ُ
بَن
ْ
مَالُ وَال

ْ
ال
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ا
مَلَ
َ
ٌ أ ْ پ 

َ
سته نزد  یدار و شایپا  یها ارزش   ؛ا هستندیات دنینت حیمال و فرزندان، ز  1وَخ

 . تر استامیدبخشپروردگارت ثوابش بهتر و 

ا  شودیمات استفاده  یاز روا دها، به افراد  ین آرزوها و امیکه خداوند به مقدار 
پاداش  مانیباا و  اجر  صادق  .دهدی م،  مؤمن    بنده  یگاه»:  دیفرمایم  امام 

ک را بجا  یر و نیعطا کن تا فلان کار خ  یا! به من روز ی: خدادیگویم  دستتهی
دن یرا که در صورت رس  یند، تمام اجر و پاداش بی ت بیناگر خداوند در او صدق  .آورم
 «.شودیماو نوشته  ی، براکردیمدا یر استحقاق پیخ یو انجام کارها امیدن یبه ا

باعث   که  است  امید  همین  امیدواری  سطح  مختلف   شودیمبالاترین  ابعاد 
اگر انسان با امید به کار و تلاش برای حتی زندگی انسان با معنویت گره بخورد و 

به شمار تلاش او برای کسب مال هم عبادت  و  کسب مال اهتمام دارد این کار  
 . ردخوی مگره  نیز این امید با جهاد در راه خدارود و می

کر   :  دیفرمایم  میقرآن 
ف  وا 

ُ
د
َ
وَ جاه هاجَرُوا  ذينَ 

َّ
ال وَ  وا 

ُ
آمَن ذينَ 

َّ
ال  
َّ
    إِن

َ
ولئِک

ُ
أ  ِ
َّ
اللّ سَبيلِ 

ورٌ رَحيمٌ 
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
ِ وَ اللّ

َّ
 اللّ

َ
 رَحْمَت

َ
خود باش، اهل مجاهدت   مانیا  تیدنبال تقوبه2يَرْجُون

به مهاجرت بود، مهاجرت هم   ازیاگر ن  نیو دفاع از د  نیحفظ د  یهم باش، برا
داشته    دیاست ام  د یق امیاز مصاد  یکیکه    یداشته باش، آن وقت به رحمت اله

 . باش 
نفس انسان    هایخواهیزیاده  است؛  جهاد با همه ابعاد زندگی انسان گره خورده

مستکبران    یها یتنبلو   با  جهاد  فرهنگی،  جهاد  نظامی،  جهاد   یجهادهاو  آن، 
زندگی که این موجب    یهاعرصه مختلف؛ زیرا جهاد یعنی تلاش در راه خدا در همه  

، امنیت و رفاه و آسایش است و اگر این  خیریبهعاقبت برکت در جامعه و عافیت و  
برای جامعه باشد بهتر از این است که جامعه در پول غرق باشد و    خیریبهعاقبت

 .امید پولکی و الکی داشته باشد ولی انسانیت در آن نباشد

 
 . 18 ،کهف .1

 . 218، . بقره2
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مسئولین حکومتی نباید فقط امید پولکی داشته   شودیمگفته  علت  به همین  
به  مسئول  اگر  بلکه  کنند؛  پمپاژ  مردم  در  را  امید  نوع  این  و  ساختن  باشند  دنبال 

 . شودیمدست تصاد مردم برای عبودیت مردم باشد خودش هم پاکاق
  تر بیشمسئولی که در فکر این باشد که اقتصاد مردم را بسازم تا خداباوری  

هوس  رای  ب  صرفاً و    تربیش بخواهد اقتصاد را برای رفاه    صرفاًشود با مسئولی که  
مکن است هوس  دنبال اقتصاد صرف است ممسئولی که به  .بسازد بسیار فرق دارد
به فکر مردم    اصلاًخود  گری غالب شود و دیگر با امید پولکی  خودش برای اشرافی

 . نباشد
تعبیر بسیار مهمی   که  -را  قرآن  شریفه    هیآچه خوب است مسئولین ما این  

  العین خود داشته باشند:نصب - راهنمای قرآن است   یتابلوها ترینمهماست و از 
  َمَنْ عَمِل 

َ
 مِنْ ذ

ً
ب  کصالِحا

ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
حْ   رٍ أ

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
 حَ یی وَ ه

ُ
ه
َّ
 ین

َ
 ط
ا
جْزِ یاة

َ
ن
َ
 وَ ل

ا
حْسَنِ ما  یبَة

َ
مْ بِأ

ُ
جْرَه

َ
هُمْ أ

َّ
وا  کن

ُ
ان

 ی
َ
ون

ُ
 ،جامعه به حیات طیبه و اجر اخوی و صلاح و فلاح برسد  میخواهیماگر    1عْمَل

 . باید عمل صالح با امید و ایمان به خدا باشد
قیام   سراسر  را    سیدالشهدادر  خدایی  امید  نوع  قیام   .نمیبی مهمین 

 همآن   ،ناخدایش امامی است که همه کشتی را به سمت یک قبله  سیدالشهدا
 . کند یمعبودیت و توحید هدایت 

دنبال این است به  امام  .مَظهر عبودیت است و مُظهر امید خدایی  امام
و   هایخوشکه به مردم بفهماند صرف امید واهی به کسب مال و رفاه در زندگی و  

؛ بلکه باید منشأ  آوردینمانسانیت    ،دنیا برای انسان  وبرقزرقتمتعات دنیا و ساختن  
 !ه امید خدا باشد و بساو مقصد و همر

 است و بس  نیو حسـتکاپ رـس           به جهان هرچه هست میمن چه بگو 

 2است و بس   نیحس  دیتوح  تیرا              ب چو شمسـد امشـروزان کنـف  آنکه

 
 . 97، . نحل1

 .429تا  427ص   آیت نور، ،یطهران ینیحس نیمحمدحس دیس. 2
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از   انگیزه امام  .پرچم توحید و امید موحدانه و عاشقانه است  امام حسین

  . ، امید به خدا و نصرت خدا بودتمام وجود امام  . قیام، یک انگیزه خدایی بود

د و جز دنجز از رضای خدا دم نز  بابرکتشانسال عمر    58طول  در    سیدالشهدا

به تمام معنی یک بنده    ایشان و راستی که    ند؛و جز سخن خدا نشنید  ندخدا ندید

 :شودی مدر این رابطه اشاره  ییها نمونه به  .ندسراپا تسلیم الهی بود

 بود!  برای خدا شانقیام مورد اول: 

هُمَّ »آن حضرت فرمودند: 
ّ
لل
َ
 ا

ً
طان، وَ لا التماسا

ْ
ِ سُل

 ف 
ً
سا
ُ
ناف
َ
ا ت
َّ
 مِن

َ
ان
َ
نْ مَا ک

ُ
مْ یَک

َ
 ل
ُ
ه
َّ
مُ إِن

َ
عْل
َ
 ت
َ
ک
َّ
إِن

 
ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
مَنَ ال

ْ
، وَ یَأ

َ
ِ بِلدِک

هِرَ الِاصْلحَ ف 
ْ
ظ
ُ
، وَ ن

َ
مَعالِمَ مِنْ دِینِک

ْ
ىَ ال َ

حُطامِ، وَ لکِنْ لِپ َ
ْ
ولِ ال

ُ
ض
ُ
 مِنْ  مِنْ ف

َ
ومُون

 
َ
، وَ یُعْمَلُ بِف

َ
 عِبادِک

َ
حْکامِک

َ
 وَ أ

َ
تِک

َّ
 وَ سُن

َ
«رَائِضِک

از ما سر    آنچه  دانیمیبار خدایا! تو خود    1

دنیا نبوده    ارزش بیزد، رقابت برای دستیابی به سلطنت و آرزوی زیاد کردن کالای  

دین تو را افراشته ببینیم و اصلاح را در    یهانشانهبلکه برای این بوده که    است؛

و    هاسنتمنیت یابند و به واجبات و  ا  اتدهیدستمو بندگان  کنیم شهرهایت آشکار 

 .داحکام تو عمل شو

 رضایت خدا بود!  ایشانمورد دوم: خواسته 

هُمَ  »  :داشته  به درگاه خداوند عرض  در کنار قبر پیامبر اکرم  امام حسین
ّ
لل
َ
ا

 
االجَللِ اِی ّ

َ
 یا ذ

َ
ک
ُ
ل
َ
سأ
َ
رَ وَ ا

َ
حِبُّ المَعرُوف وَ انکِرُ المُنک

ُ
ا

2   
َ
ت

 اخپ َ
ّ
ِ وَ مَن فیهِ اِلَ پ 

َ
ا الق

َ
وَ الِاکرامِ بِحَقی هذ

ا  ا وَ لِرَسُولِک رَِض   رِض 
َ
ک
َ
وَ ل
ُ
« لی ما ه

راستی من معروف را دوست دارم و منکر ه خدایا! ب  3

به حق این قبر    خواهمیمای خدای بزرگ و بزرگوار! من از تو    .دارمیمرا زشت  

 
 .276ص ،الحکمهمنتخب میزان  ینیحس دیحم دیس یی وطباطبا محمدکاظم دیس ،ی شهری ری محمد محمد .1

 همان.. 2

خوارزمی، ؛ 385ص ،فرهنگ سخنان امام حسینمحمد دشتی، ؛ 328، ص44، جالانواربحارمحمدباقر مجلسی، . 3

 .186، ص1الحسین، جمقتل



 عاشورا  ینوا ن یباتر یز  «دیام یندا» ⧫  113

و    و]پیامبر اکرم[ و کسی که درون آن است برای من در این قیام آنچه رضایت ت

 ! پیامبرت در آن است پیش آوری

 مورد سوم: عملشان هرچه خدا بخواهد بود! 

مکه حرکت کرد، در مکه سخنان    سویبه از مدینه    آنکه امام حسینپس از  

،  ا»  فرمود:  هاآن در یکی از    . زیادی ایراد فرمود ِ
ّ
 بِاللّ

ّ
 إِلا

َ
ة وَّ
ُ
، وَ لا ق ُ

ّ
ِ ما شاءَ اللّ

ّ
لِلّ

ُ
حَمْد

ْ
رض  ل

آنچه خدا بخواهد همان   1« نصپ  علّ بلئه  البیتاهلالله رضانا   برای خداست،  سپاس 

است   بیتاهلخشنودی خدا، خشنودی ما    ...خواهد بود و قوتی جز برای خدا نیست

 . میکنی مو در مقابل بلای او صبر 

 ایشاناز مکه خدمت    مورد چهارم: وقتی محمد حنفیه هنگام خروج امام

که به پدر و برادرت نیرنگ  یشناس یم! کوفیان را برادر جان»رسید و عرض کرد: 

در مکه بمان    .زدند، نگرانم با شما هم همان برخورد داشته باشند و عهدشکنی کنند

حتی در   یکنیماگرهم احساس    .تا به شما آسیبی نرسد و امنیت شما حفظ شود

 «.، به سمت یمن بروشودینم نیتأممکه هم امنیت شما 

 »  :ندفرمود  ،تاس  ایشانلاص  شدت اخ  دهندهنشان دادند که  پاسخی    امام
َّ
إِن

تیل
َ
 ق
َ
 یَراک

ْ
ن
َ
 شاءَ ا

ْ
د
َ
َ ق

ّ
 خواهدیملذا    ؛که این حرکت را داشته باشم  خواهدی مخدا    «اللّ

پس چرا زنان و   !جان  آقا  :محمد حنیفه عرض کرد  .من خداست  زهیانگ  همهبگوید  

فرمود  یخواهیمرا  کودکان   ببری؟  خود    »:  ندبا 
ْ
ن
َ
أ  شاءَ 

ْ
د
َ
ق  َ

ّ
اللّ  

َّ
خدا   «ایسَبا  هُنَّ یــر یَ إِن

 2.را اسیر ببیند هااین خواهدیم

 
امام حسینمحمد دشتی،  ؛  366، ص44بحارالانوار، جمحمدباقر مجلسی،  .  1 عوالم 274، صفرهنگ سخنان  ؛ 
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 فقط برای خدا مورد پنجم: 

بِسمِ  »فرمود:    ، که تیر به سینه حضرت اصابت کرد و به زمین افتاد  وقتی هم

 
ّ
ةِ رَسُولِ اللّ

َّ
 ِ وَعَلّ  مِل

ّ
  سَبيلِ اللّ

 ِ وَف 
ّ
 ِ وباللّ

ّ
« اللّ

به نام خدا و به یاد خدا و در راه خدا و بر    1

 . [شومی مدین رسول خدا ]شهید 
 ،زبان داشت  رالله« بدر لحظه شهادت زمزمه »فی سبیل   تنهانه  امام حسین

ِ »:  بر لب داشتبلکه همیشه در صبحگاهان و شامگاهان این دعا را  
َّ
ِ وَ بِاللّ

َّ
بِسْمِ اللّ

  
َ
ِ وَ إِلی

َّ
ِ وَ مِنَ اللّ

َّ
ِ  سَبِيلِ اللّ

ِ وَ ف 
َّ
به نام خدا و به یاد خدا، از خداوند و   «اللهرسول  ةو علّ مل   اللّ

 الله  » و  او، و در راه او، بر آیین پیامبر او  سویبه
َ

 عَلّ
ُ
ت
ْ
ل
َّ
وَك
َ
و لا حول و لا قوة الا بالله العلّ  ت

 .]اراده[ خداوند بزرگ نیستقدرتی جز به  و    وو بر خداوند توکل کردم و نیر  «العظیم

 هم از عون و هم از جعفر گذشتم               رگذشتمـت از سـی در رهـاله

 کر بگردد  ـه پیـر همـوران بـست             بگردد رـسیـبم ـا دادم تنـرض

 ن پاکش به خون آغشته گردد ـت             ر کشته گرددـرضا دادم که اکب

 ر دار گردد ـی بـر زنـس تـزعشق             گردد ال ـامـرم پـکـه پیـنـزکی
لُ  »

َ
سْأ
َ
 أ
َ
اك  إِيَّ

َ
يْك

َ
مْرِي إِل

َ
 أ
ُ
ت

ْ
ض وَّ

َ
 وَ ف

َ
يْك

َ
 وَجْهِ  إِل

ُ
هْت  وَ وَجَّ

َ
يْك

َ
سَِ  إِل

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
سْل
َ
  أ
هُمَّ إِی ی

َّ
لل
َ
 مِنْ  ا

َ
عَافِيَة

ْ
ل
َ
ا

خِرَةِ 
ْ
لآ
َ
يَا وَ ا

ْ
ن
ُّ
لد
َ
ِ  ا
لی سُوءٍ ف 

ُ
 سویبه را    امچهره تو تسلیم کرده و    پروردگارا! جانم را به 2«ك

و از تو سلامتی از هر بدی در دنیا و آخرت کردم  اگذار  و  وتو گردانده و کارم را به ت
 . را خواهانم

، رضایت الهی و خشنودی به رضایت خداوند  خدامحوری در سراسر دعای فوق  
! پرتوی از خورشید امیدی که از هنگام عرضه بداریم یا اباعبدالله  .زندمیموج  
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هم    نیز   خروج از مدینه تا غروب عاشورا در وجود شما فروزان بود، به نوکران خود
 !عطا کن
جان! ما عزادار شما هستیم، از اول محرم هرشب در رثای شما عزاداری   آقا

! اما لطف و  دکه ما را راه دادی  جان! از شما ممنونیم   کار نیستیم آقا؛ طلبمیکنیم
 ! از شما درخواست کنیم کندیمشما ما را پررو  بزرگواریکرم و 

این دل را از ما بگیر، یک دل سرشار   ،میخواهینمحسین جان! ما این دل را  
ست به درد  ا از امید پولکی در آن    ییهارگهآخر دلی که هنوز    . از امید به ما بده

 . خوردینمعزاداری برای شما 

  آلودهاین دلِ  هرچه بودم، هرچه هستم، بود و هستم را بگیر

 !را بگیر دنیاپرستم
جان! این دل آلوده را از ما بگیر، یک دل امیدوار به ما بده تا ما هم بتوانیم   آقا
در صورت نیاز در    ، با بالاترین سطح امید به رحمت امامساله  سیزدهقاسم  مثل  

 .کنیم فشانیجانراه شما و برای شما 

 
حرکتی    ،یا باید کاری انجام داد  کندیمکفایت    صرفاً مناجات با امام  !حاج آقا

 کرد؟
  .کندینمکفایت  تنهاییبهتوسل  قطعاً
ست  اکار کنیم خودمان و جامعه به بالاترین سطح امید که امید خدایی  ه  چ

 برسیم؟
و   معنوی  پویایی و حیات  این هدف،  به  برای رسیدن  مهم  راه ساده و  یک 

 . توحیدی در خانواده است
 یعنی چه؟ این

و برخوردار از   بانشاطسالم و    یها طیمحخانواده و محیط پیرامون، اگر از  یعنی  
نقش خانواده و   .کندیمسرایت    هم  نااین امید و انگیزه، به جو  امید باشد، طبعاً
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درصد بالایی از تأثیر را محیط    .نادیده گرفت  توانینممحیط را در شخصیت جوان  
 . امید و افزایش آن دارد گیریشکل و خانواده در 

و زیبا در محیط خانواده    امیدآفرین  وگوهایگفتیک راهکار کلیدی و کاربردی،  
، تو استعداد یتوانیمتو    اینکه مثل    امیدبخشهای  عبارت   .و با اعضای خانواده است

باشی و    بهترین سرباز امام   یتوانی مپیشرفت را داری، تو    یهاقله رسیدن به  
در کنار این   .بردیمروحیه امیدواری را در خانواده بالا    شدتبهجملاتی از این قبیل  

 .یا کنیمهبیاییم زمینه کار و تلاش فرزندان را هم م
الهی   باانگیزهو  مختلف فرزندانمان را به کارهای خوب    یهاراهسعی کنیم از  

نیازی نیست هزینه   .شود  تریقو نور امید در وجودشان    روزروزبهکنیم تا  تشویق  
قبل از اینکه برای فرزندمان لباس بخریم، با او صحبت کنیم   مثلاً  ،اضافی کنیم

لباسی که ناچار بودی )  خرمیماگر فلان عمل صالح را انجام دادی برایت لباس  که  
 !( برای فرزندت خریداری کنی

 
به یارانش چه ایشان    زهیجا  ،داد  یارانش  به  ایجایزه  عاشورا  شب  دالشهداسی

  حضرت  .داشتندنیز    را  شهادت  لیاقت  اقعاًو  و  ندایستاد   آخر  تا  که  یارانی  همان  ؟ بود
  شوق   ،داد  نشان  هاآن  به  را  بهشت  و  زد  کنار  از جلوی چشم یارانشرا  دنیا    پرده
 .آفریدند بزرگ هایحماسه عاشورا روزاز آنان در  و هرکدام شد مضاعف هاآن

  اوج  در  هاآن  کلمات  بینیدمی  ،کنیدمی   نگاه  را  کربلا  شهدای  رَجز  شما  وقتی 
دریای امیدی سرشار از عشق   و  است  پروردگار  ملاقات   به  شوق  و  اطمینان  و  قدرت

 .زدیمبه ملاقات با خداوند عالمیان در وجودشان موج  
او  تنها کسی که  به  امام حسین به  اشتیاق پاسخی  از  داشت  و  بود  نداده 

مجتبیمی  وپربال امام  یادگار  او  بود  سالهسیزده  قاسمجناب    زد،  دور .  مدام 
؟! قاسم چنان امیدی به نه  شوم یاکه آیا من هم شهید می  گشتعموجانش می

  داشت امید به شهادت    قدرآن ایشان    . کرده بود  تاببیکه او را    داشتلقای الهی  
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  ، پای امامدیبوسی مرا    ، دست امامکردمیالتماس    به امامکه روز عاشورا  
 .مجاب کندبرای دادن اذن میدان  را  تا امام دیبوسیمرا 

 گوید: خبرنگار دشمن می
نانجیبی به من گفت: به خدا یک    ظهر عاشورا هنگامی که راهی میدان شد

 .نمنشاش مییبه عزا امادرش ر
؟! سپس حمله برد و با  یبریم، از این کار چه سودی  اللهسبحانبه او گفتم:  

 .بر فرق قاسم زد محکی ضربهشمشیر 

ضربه این  ب  ،با  اسب  از  ر  رقاسم  عموجانش  و  افتاد  زد؛  ازمین  امام  صدا 
که دستش    دزدن  نانجیبآن  ضربه شمشیری به    و  ندآمدمثل باز شکاری    حسین

چند تا از سواران لشکر    د، دیدنداندندبرگر  اکه حضرت رهمین  اما  ؛از آرنج جدا شد
یادگار امام    ، حضرت قاسم   ...آخ بمیرم  .اندآمده   نانجیب عمر بن سعد به کمک این  

1.زیر سم اسبان آنان لگدمال شد مجتبی
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 :هفتم جلسه  
 زمان   انیدیز ی  حربه نی تربزرگ  
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 حربه یزیدیان زمان  ترین بزرگ   :هفتم جلسه
 موضوع: رسانه مانع امیدواری

 
 
َ
لِله الذِی لَ

ُ
لحَمد

َ
 الوَاصِفِ ی ا

ُ
عت

َ
 ن
ُ
ه
ُ
 ی   صِف

َ
اجِ ی وَ لَ هُ رَجَاءُ الرَّ

ُ
 ی   جاوِز

َ
 یضی وَ لَ

َ
د
َ
جرُ یعُ ل

َ
هِ ا

ی   المُحسِن
اهِرِین اللهصلّ وَ  1

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
؛ مان درددل کنیمهمه  خانوادهیکی از اعضای درباره با شما  میخواهیمامشب 

در تربیت خانواده ما، کسی که تمام فکر و ذهن و تصمیم ما را    گرمداخلهعضوی  

  دایماًدر بین اعضای خانواده دارد، عضوی که    ریتأثین  تربیشخود کرده و    درگیر

از  تربیشو شاید  شودیمهمراه ماست و اگر دو روز نباشد تمام کارهای ما مختل 

پر   را  اوست که خلوت ما  اعضای خانواده همدم و همراه ماست و    ،کندی مهمه 

 نشینی هم،  عضوی پیچیده و مبهم که شناخت اخلاق و رفتار و منشش ساده نیست

و از او رفتار    مأنوسیماما از بس با او    ؛است  مؤثردر رفتار و کردار ما    راحتیبه   که

ما  میریگیم با  که  کارهایی  به  حواسمان  که    ،نیست  کندیم،  افرادی  از  یکی 

 .امید در دل ماست نابودکنندهامیدآفرین و یا 

 
 صحیفه سجادیه.  31اقباس از دعای . 1
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قیام را به   بافیفلسفهدر زمان قیام عاشورا    ، حتی در زمانه ما  تنهانهعضوی که  

را داد و مردم  انجام  ابوالمجاهدین    انواع طرق  ابوالاحرار و  یاری  در    .دور کرداز 

و    یهاعلتگذشته    هایشب انواع  همچنین  و  مدد    یهاپله ناامیدی  با  ناامیدی 

امیدواری بحثی را مطرح خواهیم کرد که  درباره  اما امشب  ؛  بحث شد بیتاهل

با این    کندیم روستایی در شهرهای دور تا شخصی که در بهترین مناطق زندگی  

امیدسوز    نشینهم یا  می  وپنجهدستامیدساز  آمدنش    نشینیهم  ،کند نرم  با  که 

 . رسانه استدرباره  بحث امشب ما  ؛  زندگی را شیرین یا تلخ و دردناک کند  تواندیم

 
نقل شده    «ابلیس»معنی  درباره    روایتی مهم و راهبردی از حضرت رضادر  
ی ِ »است:  

َ
ا    عَنْ أ

َ
ض لری

َ
حَسَنِ ا

ْ
ل
َ
   ا

َ
 ذ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 اِسْمَ إِبْلِ کأ

َّ
ن
َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ  یرَ: أ

َّ
للّ
َ
وْلُ ا

َ
مَا ق

َّ
 وَ إِن

ُ
حَارِث

ْ
ل
َ
سُ یا إِبْلِ یسَ ا

  یإِبْلِ   وَ سُمِّی   ا عَاضِ ی
ُ
ه
َّ
ن
َ
وَجَلَّ سُ لِأ ِ عَزَّ

َّ
للّ
َ
بْلِسَ مِنْ رَحْمَةِ ا

ُ
«أ

است و خدا    «حارث»اسم ابلیس    1

ابلیس گفته    علت،  او را با لفظ ابلیس و عاصی خطاب قرار داده و ابلیس به این 
 . از رحمت خداست ناامیدشده که 

 : ندیفرمایم  حضرت رضا  اصلاًانسان، شیطان است و    ناامیدییکی از موانع  
ابلیس همان کسی    .بودن ابلیس است  ناامیدهمین    ،او به ابلیس  گذاریناموجه  »

انسان را از مسیر بندگی و عبودیت  است  قسم یاد کرده  و  که در قرآن کریم آمده  
 « . کندیمجدا 

به   .است  ناامیدیالبلا  اعظمبیان شد  که    طورهمان   سازی زمینهدنبال  ابلیس 
 «. الکبائر  اکپ   اللهس من روح أ الی»و این گناه کبیره است که  البلاءبرای این اعظم 

و کمتر گفته شده با هم صحبت    نظیربیآیه  درباره یک  گفتم تا امشب    ار  هااین
  ابزارهای مختلف با    دکه شیطان قصد دار  دهدنشان می  وضوحبهکه    یاهیآ  ،کنیم
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آیه در این بحث به نظرم رسید که یکی از   10البته حدود  د؛دنبال کن اچه هدفی ر
 . باهم صحبت کنیم تا انتخاب کردم را  هایشبهترین 

مان در زندگی  تأثیرش آن،  ن و درک  اندکه خودم با خو  یاهیآ؟  آن آیه چیست
 مَنِ  وَ    :دیفرمای ماسراء    سوره  64  هیآ  .و باید به خدا پناه برد  دلرزمی  بدنم

ْ
زِز
ْ
ف
َ
اسْت

هُمْ بِصَوْتِ 
ْ
 مِن

َ
عْت

َ
ط
َ
 یکت تحریبا آوا  یتوانی مس را  کهر  هاانسان یعنی  و از آنان    کاسْت
 ن؛ ک

َ
جْلِبْ عَل

َ
 یوَ أ

َ
اد[ بتاز؛  یادگانت ]با فریبر آنان با سوارانت و پو  کوَ رَجِلِ  کلِ یهِمْ بِخ

 ِکوَ شار ِ
مْ وَ ما    هُمْ ف 

ُ
ه
ْ
وْلادِ وَ عِد

َ ْ
مْوالِ وَ الأ

َ ْ
 یالأ

َّ
مُ الش

ُ
ه
ُ
 یعِد

ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
 إِلَ

ُ
و در اموال و فرزندان،    طان

ب به آنان وعده  یطان جز فریش  کهدرحالی  -شو و آنان را وعده ده  یکبا آنان شر
 . دهد ینم

 . کنمیم عرض آن را  1که چند نکته  اندکرده هابحثمفسرین درباره این آیه 

غذایی سپس    کنمیمیعنی ابتدا مواد لازم را معرفی    ،مثل آشپزی استبیان ما  
 دهم.ارائه می ار ودشکه با این مواد درست می

اول: بِصَوْتِ »  نکته  هُمْ 
ْ
مِن  

َ
عْت

َ
ط
َ
اسْت مَنِ   

ْ
زِز
ْ
ف
َ
شیطان    «کاسْت برنامه    طورکلی به اولین 

 ی ایه در دنک  شودیم  یو سمع   یصوت  کننده گمراهغات  یتبل  هرگونهاستفاده از  

و افراد ناآگاه را به    شودیمگر اجرا  ید  یهاراهو    هاماهوارهوها،  یق رادیامروز از طر
 . کشاندیمانحراف و استعمار 

جْلِبْ   اشاره شده است طانیش اده ی پسواره و ه به لشگر ین آی: در انکته دوم
َ
)أ

 
َ
 یعَل

َ
بِخ رَجِلِ   کلِ یهِمْ  تعبیا  (کوَ  به دسترات  ین  فراوان شیاشاره  از کطان است  یاران  ه 

 کنندیم  کمکب و انحراف مردم به او  یهستند و در فر  انیا آدم یجنس خودش  

اده آرام و یلشگر پ  همچون  یع هستند و بعض ی لشگر سواره، سر  همچون  یو برخ
 .دارد هم ن ایعنی لشکری از جنس آدمی ؛کنندیمت کند حرک

یعنی   ،شیطانی در این مورد نوعی فریبکاری است  هایوعدهنکته سوم: همه  
 یما  »وَ    ؛دروغ است

َّ
مُ الش

ُ
ه
ُ
 یعِد

ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
 إِلَ

ُ
ابتدا  یم سراغ ساختن غذایی که  وحالا بر  «طان

دادم را  انواع    .قولش  با  ابزارها  همه  از  وعده  دادن  دنبال  به  هانظامپیاده شیطان 
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شده چیست؟ خوراک تبلیغاتی که خوردن اما غذای آماده   ؛دروغین به انسان است
 .انسان است ناامیدیآن موجب 
به بچه خودت  دیادهید  حتماً بدااگر  به    یدهن قول  بعد   ، یدبزن  یرش ز  دلایلیو 

م  چقدر  دینیبیم ناام  ودشیشکسته  از شما  کن  ؛یدو  دنبال ش  ؟ یماما چه    یطان باز 
خدا  یول   ؛یم وریم ا  ییدنبال  داده    ینکه  وعده  صادق همه  هست و  هم  الوعد 
 . یمور ینم

نوبت پزشک   کیاگر    .دکنمی  عتمادخدا ا  هایوعدهکه به    یخوش به حال کس
زودتر خودمان را    میکنیم   یغالباً سع  ،یمو با پزشک وعده کرده باش  یمداشته باش

  ی چند ساعت زودتر برا  ، حتیصبح زود  نمیبیم جاها که    یلیخ  .انیمبه مطب برس
 ؟ چطور با خدا    ککوچ  یا قهیدقوعده چند  کی  یبرا   یول  د؛نوشینوبت دکتر حاضر م
برآورد داشتم  را  هامجموع  جهان  بام  در  تبلیغاتی  یک صفحه    گونهاین   ،اگر 

دنیا  که:  کردم یمش حک  یرو  و  نوشتمیم دارد و   ابزار  شیطان  !ای مردم  رسانه 
  ناامیدیکه موجب    هم هرنوع تبلیغ صوتی و بصریآن  ،اولین برنامه او تبلیغات است

 . شماست
آخر تمام   آگاه باشید،  !مخلوقات خداوندکه    نوشتمیمروی این تابلوی جهانی  

توخالی است و شما   هایوعده  کندیم  اش عملهتبلیغاتی که شیطان با ابزار رسانه و  
 .دانکشرا به ناامیدی می

الگوهای   هاآنیکی از    که  نااین هم کار شیطان است و هم کار ایادی شیط
  .بد زندگی هستند

 و به تعبیری عضوی از اعضای خانواده ما شده  نشینهمکه همواره    -اما رسانه  
انتقال    - برای  است  باعث    هاامیپابزاری  و  مفاهیم  شدن   ترراحتو    ترسریعو 

 . ارتباطات 
یعنی همین حقیقت شده است،    این فضایی که امروزه به تعبیر بعضی مجاز 

 جایبهما فکر کند،    جایبه  تواندیم  یکی از مصادیق رسانه است که  ،فضای مجازی
دنبال همین کار است  به   هم  ناکه شیط  ما تحلیل کند و حتی اجازه فکر به ما ندهد

مثل یک ربات و یا آدم کوکی   ، که بتواند فکر و تصمیم انسان را به دست بگیرد
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کوک   را  فکرش  که    کنندیمکه  کاری  همان  دهد    اندگفتهتا  انجام  توان را  و 
 نداشته باشد. وتحلیلتجزیه

شما تصور    .دارد  ...نقش در زندگی، کار، آموزش و    تریننگپرررسانه امروز  
کنید اگر فقط یک هفته، یک هفته که نه فقط دو روز دست ما از رسانه کوتاه باشد،  

مصیبت نبود گوشی برای برخی مثل مصیبت از دست دادن    .چه اتفاقی خواهد افتاد
قرار است نه تلویزیون  تصور کنید به مدت یک هفته    .یکی از اعضای خانواده است

 ؟افتدمیچه اتفاقی  .تماشا کنید و نه گوشی هوشمند داشته باشید
ماست زندگی  در  رسانه  ناخواسته  یا  ابزار  .خواسته  چاق  یرسانه  مثل    ،واست 

جراحی   دست قاتل که انسان بکشد یا دست  ،بستگی دارد که دست چه کسی باشد
دست دشمن    تواندیمکه  است    یاررسانه ابز  .دهدیمکه انسان را از مرگ نجات  

کسی باشد که به یا به دست  شود هاانسان شیطان باشد و قاتل فکر   خصوصبهو 
و درآمد حلال   وکارکسببشریت خدمت کند یا به دست کسی باشد که به دنبال  

 . است
  . بدن انسان و مثل هوا در جامعه شرط حیات است  برای  امیدواری مثل اکسیژن

با متصاعد شدن  که    کنداستفاده می  یک بمب شیمیایی  عنوان به شیطان از رسانه  
جامعه فضای  کل  مسموم    ،در  را  باعث    کندیمهمه  فردی    کشتارجمعی و  یا  و 
 . شودیمامیدواری در جامعه 

 کردن ناامید یارسانه  یهاحربه

 ی!اشهیکلو نه سؤال مهم و کلیدی اما یک 
ویترین    ؛ زیرا ستای خیلی مهم  ی؟ این چراکندی مما را ناامید    ،چگونه ابزار رسانه

 . کار رسانه است و جذب به همین مهم است
  گیر زمین  هامدترا تا    رهایزهببینید قدرت رسانه و تبلیغات دروغین را که امثال  

همین تبلیغات دروغین و در حمایت از خلیفه    براثرزهیر ابن قین بجلی    .کندیم
دیدگاه منفی داشت؛ اما سرانجام امام    یعلسوم، سالیان سال نسبت به امام  

جلسه و نشست  در آن  او را در مسیر کوفه، به نزد خود دعوت کرد و    نیحس
شدرودررو روشن  زهیر  برای  تاریخی  حقایق   محبت   بارهیککه    ایگونه به  ،، 
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و   امبریپ  بیتاهل ثبت  عاشورایی«  قاموس »شهیدان  در  نامش  و  پذیرفت  را 

 1.ماندگار شد

از آن را  صورت    سه؟  کند ی م  ناامیدابزار رسانه انسان را  چگونه با  شیطان    اما
 : میکنیمبیان 

 ییسفیدنما ( 1

یک جریان    اینکهی یعنی  یسفیدنما  است؛  ی ی سفیدنماسازی  ناامیداولین روش  
کشور را توصیف    ایگونه به  هایبعض البته    ؛هیماشتباه و غلط و سیاه را سفید جلوه د

همه  کنندیم انگار  ما  که  کشور  در  خوبند،   وبلبلگل چیز  مسئولین  همه  است، 
نداردهمه وجود  هم  گرانی  و  آرام  مسئول    ؛چیز  از  را  کشور  مشکلات  باید  بلکه 

 . مربوطه پیگیری کرد
اگر ما مشکلات کشور را سانسور کنیم و ظلم را    .ما نباید از ظلم دفاع کنیم

نایستیم مدیون خون شهداییم آن  نکنیم و در مقابل  اگر مردم  .  بیان  بدانیم  باید 

مردم   به  که  ظلمی  مسئولین    شودی مببینند  ناامید  نندیبینمرا  هم  مردم  خود   ،

 . شوندیم

بارها معاویه   پیامبر اسلامکه  سنت نقل شده است  کتب معتبر اهل  در  مثلاً

رسول  »:  سدینویعباس مبه نقل از ابن   ریالکبکتاب معجم  صاحب  .را لعن کرده است

گفتند:    «ستند؟ یآن دو ک  دی پرس  .خوانندیکه آواز م  دیدو مرد را شن  یصدا   خدا

آن دو را در فتنه  !ایبار خدا»: ندفرمود امبریپ آنگاه «.و عمرو بن عاص هیمعاو»

 2«.کن شانیفروغلتان و در آتش رها

 
ابصارالعین، شیخ محمد بن طاهر سماوی، تحقیق:   ؛438  –   435و   352-  350، ص. ر.ک: زندگانی امام حسین1

 ق.1419، 1، مرکز الدراسات الاسلامیۀ لحرس الثورة، چ169 -161شیخ محمدجعفر طبسی، ص

الله صوت رجلی   یغنیان... فسأل عنهما فقیل معاویة و عمرو بن العاص. فقال: اللهم ارکسهما ف  الفتنة رکسا و دعهما إلی  »سمع رسول.  2

 .10970، ح32، ص 11المعجم الکبیر، طبرانی، دارالکتب العلمیة، بیروت: ج النار.«
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و به تعبیر بحث ما سیاه است  است    حالا چنین شخصی که مورد لعن پیامبر

با   او    مثلاً  .دهندیم، سفید جلوه  تراشیفضیلترا  و    دهندیملقب کاتب وحی به 

که حتی ادعا    دهدیمرا رسانه معاویه بزرگ جلوه    1این صفت کاتب وحی   قدرآن

  2. این صفت، ازلی است علتمعاویه به کنندیم

که مردم شام او را از انبیای اولوالعزم هم   برد یمقدر او را بالا  رسانه شام این 

 .دانستندیمبالاتر 

پهلوی است   یکی از مصادیق بسیار مهم امروزی ما تطهیر حکومت منحوس 

ه خیانت و جنایتی همآن که با    شودیمتصویر    ای گونهبهو    افتدمیکه دارد اتفاق  

  آن جمعیت کلان چندوجود دارد گویی  که پهلوی داشت و چندین کتاب درباره آن  

ای گونهبه   د!مشکل مالی و اقتصادی نداشتن  اصلاً  -که انقلاب کردند    -  میلیونیده

 پهلوی خوب بود یا نه؟! واقعاًکه  شودیمبرای برخی امر مشتبه   واقعاًکه 

مفصل  در جلسه بعد درباره آن    قطعاًسفیدنمایی که    هاییکی دیگر از ترفند

از    ؛م یکنیم  صحبت یکی  اینکه  خلاصه  سفیدنمایی    یترفندهااما  شیاطین 

آدم   کندی مچون خوب نقش بازی    فلان سلبریتی  اینکه  .شخصیت سلبریتی است

او درست   هایو تحلیل  درست  کاملاًچیز زندگی او  پس همه  ،خیلی خوبی است 

نیست و   طوراینواقعیت آن    کهدرحالی  ؛چیز نظر دهدهمهدرباره    تواندیماست و  

در جلسه بعد  البته افراد خوبی هم هستند که  ،  دچار مفاسد هستند  هاآنبعضی از  

 کنیم. میبیان 

 
محاضرات  «لأنه کاتب الوح و الوح لیس بمخلوق و کاتبه منه. »وقال بعض عوام الناصبة معاویة لیس بمخلوق. فقیل: کیف؟ قال: . 1

 .500، ص2محاورات الشعرء والبلغاء، ابوالقاسم اصفهانی، دارالقلم، بیروت: ج الأدباء و

وا الجامع. فقال واحد لآخر: جُعلت فداک، أیهما أفضل معاویة بن أی  .  2   و   لا :  فقال  مریم؟  بن  عیسَ   أم   سفیانأن ثلثة من المشایخ حصُ 

العلمیۀ،    النصاری؟«  نب    إلی  الوح  کاتب   تقیس:  الثالث   فقال.  أدری  ما   الله نثر الدر فی المحاضرات، ابوسعد منصور، دار الکتب 

 . 209، ص7بیروت: ج



 عاشورا  ینوا ن یباتر یز  «دیام یندا» ⧫  127

 یینما سیاه ( 2

ی یعنی سفید را سیاه  ینماسیاه  .ی استینماسیاه  هارسانهناامید کردن  دومین راه  
 یها رسانهیکی از    وسیلهبهابن زیاد در کوفه    ، در جریان کربلا  مثلاً  .جلوه دهیم

  »:  گفتیم  یتبخطاب به اهل  -  بود  اش که همان خطبه   -  خود
ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
الذِی    للهأ

کمْ 
َ
ت
َ
وث
ُ
حْد

َ
بَ أ

َ
کذ
َ
حَکمْ و أ

َ
ض
َ
 1. کردسپاس خدا را که شما را رسوا و دروغتان را آشکار  «ف

  ی ارسانهچگونه با ابزار    ،که شیطانی مثل ابن زیاد  رودیمکار تا کجا پیش  ببینید  
این صحبت از    تبع بهمردم هم    .دهدیمرا سیاه جلوه   امامت نورانی امام حسین

 . فهمندیمرا وارونه  شوند و قیام امامناامید می دفاع امام
جایی    الان از  در  کرده  انپزشکیکی  گویند همه می  هارسانه  است،  خطایی 

کشور   گویندمی  کندیم  فرهنگیبی  ،یکی   مثلاًیا    طورنداین  کانپزش همه 
با کشور  آن را    کلاًببیند    ایک کشور دیگر ر  یهایخوباگر    مثلاًیا    اندفرهنگبی

قیاس  مقایسه باید وجه  کهدرحالی  ،بدبختیمما  گوید  و می  کندیمخودش مقایسه  
 .و شرایطش با هم بررسی شودداشته باشد 

سیاه این  چیست؟  پیامد  ما  دست  هاارزش انسان    اینکهنمایی   آوردهایو 
  اسکن تیسیروز دنیا تولید دستگاه    یهایتکنولوژیکی از    .ند یبینمکشورش را  

در کشور ما تعداد محدودی از آن وجود دارد و علت گرانی برخی   کلاًست که  ا
داریم و از خارج را  ست که ما تعداد کمی از این دستگاه  اهمین  هم    هابرداریعکس
 . میکردیموارد 

به حداقل   نیاز  این دستگاه  تولید  دنیا    16برای  خُاتخصص روز  چه    بست، 

توان    تاکنونکسی به گوشش رسید این دستگاهی که فقط سه کشور پیشرفته دنیا  

استان اصفهان  در ن  اهمین سال گذشته به دست جوانان خودم ،تولیدش را داشتند

فکر کنیم    کندیم نمایی کاری  اما سیاه  ؛تولید شد  ما  به   اصلاًکه  توان دستیابی 

 . دنیا را نداریم یهاشرفتیپ

 
 . 160لهوف، صال سید بن طاووس، ؛115، ص45بحارالانوار، جمحمدباقر مجلسی، . 1
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 :  واقعیت و تخریب شخصیت تحریف (3

تحریف از ماده حرف است و حرف یعنی به گوشه راندن و در بحث ما تحریف 

تمایل کردن یک چیز از آن  متحریف یعنی  .است اقعیتو به گوشه راندن به معنی

ه  ک  ندنکب  یارکاگر    .ضع اصلی که داشته است یا باید داشته باشدومسیر اصلی  

د بفهماند یه باکرا    یآن مقصود  یعبارت  یک،  یشعر   یک،  یانامه  یک،  یا جمله  یک

شده ف  ین عبارت تحریا  ندیگویمنجا  یرا بفهماند، ا  یگریمقصود د  یکنفهماند،  

  شبکه   درتاریخی    برنامه   حضرت یونسدرباره  در تحریف واقعیت    مثلاً  1. است

« و .ست »پلنگی امامزاده یعقوب را در کوه خوردا  در تاریخ  :است  گفته  یارسانه

دادم: اولًا پلنگ نبود    پاسخ  .اندداده به خورد ما    ار   ا اسم یونسهآخوند  نگاه کنید

  نبود و یونس  امامزاده نبود و پیامبر بود، سوماً یعقوب  دوماً  ،و نهنگ بود

 .بیرون انداخت   ار  بعد آنکوه نبود و در دریا بود، پنجماً نخورد و    دربود، چهارماً  

 ! شودیمببینید چگونه تحریف واقعیت 

 قاضی،   حیشر  .است  انگیزخیلی عبرتدر تحریف واقعیت  جریان شریح قاضی  

امر ابن زیاد تحریف   هواقعیت را ب  چطورو    کندیمولی ببینید چه    ،ستاکوفه    یقاض

 ! ناامید شوند تا مردم از یاری امام کندیم

آن به کربلا از  و اعزام    وبراساس قول مشهور، ابن زیاد برای جمع کردن نیر 

صدور این فتوا چه از ناحیه شریح   حالا   .گرفت  هابهرهقدرت »فتوای قاضی« کوفه،  

بهانه و توجیه   عنوانبهولو    را  اش یروانو چه به وی انتساب شده باشد اثر    2باشد

 .گذاشتامیه جنایت، در افکار عمومی و سیاست بنی

 
 .66، ص17. مجموعه آثار شهید مطهری، ج1

( را با تطمیع به صدور فتوا )کشتن امام حسین  گوید که ابن زیاد، شریحمی  الله شیخ عبدالنبی عراقی. آیت2

 .204و 203واداشت. پیرامون حماسه عاشورا، ص
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حکم شرعی که در شهر کوفه خوانده شد و حکومت روی آن مانور داد، چنین 

وقت )یزید( خروج و شورش کرده است، دفع  »چون حسین بن علی بر خلیفه  بود:

 1. او بر مسلمانان واجب است

در کربلا    روازایناست یا یزید؟    امام حسین  ،ید خلیفه الهی ویحالا شما بگ

شعارها و تیترهای گفتاری و   ترینمهم و دوره اسارت بازماندگان عاشورا، یکی از  

 نوشتاری یزیدیان، این مطالب بود: 

 . و یارانش(، خارجی هستند نیحس)امام  هااین
 . )اسیران(، خارجی هستند هااین

؛  ختاهذه زینب   . نام این زن، زینب است خواهر همان شورشگر الخارح 

 2. خارجی است  این سر 

مجازی پر   یهاشبکه در  ت و ناامید کردن مردم  تخریب شخصیبرای    مثلاًیا  

 ،عجیب است  .سلیمانی تروریست استشهید سلیمانی عزیز، قاتل است یا  که  کنند  

تعجب    شاید رسانه    واقعاًولی    ،دی کنیمشماها  تا   کنندیمالقا    طوراین  کمکمدر 

 . شخصیت محبوب را منفور جلوه دهند

والا    مختص شخصیت یا عنوان مقدس در این سطح تخریب    رنوع دیگیک  

 .مثال بزنمبگذارید یک  .است

که   داریسرمایه  ،است  3وز یدار اصلی ابرشرکت نآمریکایی و سهام  دارسرمایه

  منتشر   فوربز  مجله  از  2017  سال  در  که  جهان  افراد  ثروتمندترین  فهرستبر پایه  

  و  متحده  ایالات  در  دارا  فرد  مینوچهارسی  دارایی  میزان  دید  از  این فرد  است.  شده

 
حسین1 امام  سخنان  جامع  فرهنگ   .  ج266  -268، ص دشتی،  حسینی  مصطفی  سید  معاریف،  و  معارف  ،  3؛ 

 .268 -266ش؛ فرهنگ عاشورا، ص1369، 1، اسماعیلیان، قم، چ1318و  1317ص

 ق؛ منابع دیگر.1389، 1، چ408و  407، 398، 397الله شریف کاشانی، صاء، ملاّ حبیب . ر.ک: تذکرة الشهد2

3 .News Corp. 
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 میلیارد   13٫1 با  برابر  او  شخصی  دارایی  مجموع  و  است  جهان  در  نفر  نینودوششم

 1. است دلار

  است  یم دارایش تغییر نکردهواگر بگ .سال پیش است چهارتازه این آمار برای 

با دلار   این    . تریلیون تومان  35شود  می   هزارتومانی حساب کنیم  25که کرده و 

این با  پول  شخص  رسانه  اش زیرمجموعه  یهاشرکتو  همه  فضای  کار ای  در 

 . کندیم

 کی  .است  مدیر شبکه فارسی وان  2« کیث روپرت مرداک»اسم این شخص  

داردرباره  گفتاری   مادر  مقدس  را این جمله  اهل رسانه  اگر    ،دایران و شخصیت 

 شود.عوض می شانیارسانههمیشه به ذهن داشته باشند، جهت فرهنگی و 

کلمه مقدسی به نام    باید درخصوص  ،برای نابودی ایران  :این استگفتار  آن  

 .خانواده هزینه کرد و من قصد دارم تا موضوع مادر را در دستور کار خود قرار دهم

همیشه در نگو  را بدان،  و ارزش خودت  دقت کن  خوب  را  این جمله    !مادر عزیز

 ود! بش ه بزنم که چ سروکله هابچه با  خانه

و    کندیم چیز را مدیریت  مادر خانواده همه   ، : در ایراناین استادامه گفتارش  

 3.به لجن کشیده خواهد شد این جامعهاگر مادر را به لجن بکشیم تمام 

دستگاه حاکمه اموی و مروانی    .نوع تخریب شخصیت است نه شخصیک  این  

معنوی و   یهاوه یشپیروزی خود،    داشتننگه قمری برای زنده    61بعد از عاشورای  

واژه »عاشورا« یادآور جنایات یزید    دانستندیمآنان چون    .گرفتندعبادی را در پیش  

شده و عاشورا را در تقویم »عبادی«   کاربهدستلذا    ،است  بیتاهلو مظلومیت  

خود    گنجانیدند با  نیز  را  عمومی  افکار  پیروزی،  مراسم جشن  برگزاری  تا ضمن 

 
1 .Rupert Murdoch profile"، Forbes، retrieved 2017. 

 ، در ملبورن. 1931مارس سال  11( )یا مرداخ یا مردوخ(، زاده Keith Rupert Murdoch. )به انگلیسی: 2

 . 1390، مهر 105. ماهنامه پرسمان، پیاپی 3
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 .همراه کنند و به امت اسلامی تلقین کنند که یکی از اعیاد اسلامی، عاشوراست

 1.روزه در عاشورا، مستحب است و آفرین استعید عاشورا، برکت

 .افتدمیتخریب و حذف فیزیکی اتفاق  سپس  و    شودیمتحریف    ،ابتدا شخصیت 

 
با خودم کلنجار رفتم که   نه!  نقل کنم یا  داستان تلخ و دردناکی است که خیلی 

و من پیشاپیش از محضرتان   ودشمی  ن عوضا پس از شنیدن آن حالت  قطعاًچون  
خود را برد حمام، در حمام    شیرخوارمادر، بچه    .اما واقعیت دارد   ؛کنمیم  عذرخواهی

تاریک برق رفت! فضای حمام  فرزندش شد،  با  مشغول شستن  مادر  تاریک شد، 
همین که به بدن بچه صابون کشید بچه جیغ   . صابون خواست بدن بچه را بشوید
معمولًا بچه  کرد  فکر  مادر  و    کندیمگریه    زد،  نکرد  مادر   ترسریعرها  شست، 

 ، ناگهان برق آمد! دیکشیمو بچه جیغ  شستیم طورهمین
با بدن غرق در خون فرزند مواجه شد، فهمید به صابونی که به   بارهیکمادر  
و ناگفتنی است   خراش دلصحنه  است.  یک تیغ اصلاح چسبیده    دیکشیمبدن بچه  

 !کنندهحال مادر دیوانه  و  و حس تلخ و دردناک
عزیزان! این گوشی که در دست من است همان صابون است که خیلی از ما 

 . میدهیمخودمان  یهابچه به 
تاریکی و ابهامی که از علت نکند به ؟ میکنیم چه ناما با جان و روح فرزندانم

که   ییهاغیتبا  نکند فرزند ما  وخشی به فرزند ما بخورد!  خطاست  شناخت این فضا  
 . جراحت دینی و اعتقادی پیدا کند هاستیگوشداخل این 

در   ،نشین کردرا خانه  نیرالمؤمنیام  طور کههمان  ،نکند رسانه و تبلیغات منفی
 . زمانمان کند  به امام  بدبینکند و ما را  نشینخانه مولای ما را این زمان هم 

 
ای جامع )عاشورا قبل از اسلام و حادثه کربلا(، به این موضوع پرداخته است. ر.ک:  الله رضا استادی در مقالهآیت  .1
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شود و فرزند ما محبت خاندان    ولعنبر روی منابر مجازی سب  مبادا علی
 ! علوی را از دل ببرد

 ! در زمان ما به قتلگاه برود مبادا حسین
 !مبادا مظهر لطف الهی را خارجی بخوانند و ما باور کنیم

فضاسازی    اکبرالله این  امینی  !ایرسانهاز  علامه  وقتی  که   آن  فضایی 
والا  منبر    و  شخصیت  الغدیر روی  کنند   خواستندیمنویسنده  بیان  را  مطلب  این 

گریستندساعت  نیم بودند  ایشاناگر    ،شدیداً  نقل  گفتمینم  ،نگفته    که   کنندیم، 
از    که   است  هجری بودهصد  تا  چهل  از حدود سال    علی  سبَّ و لعن امام  قدرآن

هزاران   در  زمان به خلافت رسیدن معاویه تا زمان شروع حکومت عمر بن عبدالعزیز
  ترین پاکو    به جانشین رسول خدا  سال بر منبر رسول خدا  شصتمنبر تا  

 . شدمیولعن امام جامعه سب
مسجد اموی دو سه   در خطبه نمازجمعه  نیرالمؤمنیامبعد از شهادت  معاویه  

به   امیهبنی از یجمع  .کرد که خیلی دردناک استنفرین  نیرالمؤمنیامبه جمله 
بهتر   یبردار  دستمرد    یناگر از لعن ا  یدی،رس  یتکه به آرزو  تو»:  گفتند  یهمعاو

ِ حَب َّ »  گفت:معاویه    «است!
َّ
للّ
َ
ا وَ   

َ
 ی  لا

َ
عَل غِ یرْبُوَ  لصَّ

َ
ا ُ هِ  وَ  پ   ی 

َ
عَل  هِ  یهْرَمَ 

ْ
ل
َ
ُ بِ کا « پ 

 خدا   به !  هرگز1

  یعلبا سب    امت  اطفال  کهتا زمانی    دارمبرنمی  او  سبّ  از  دست  که  سوگند

 ! ندیدرآ  فرتوت  رانیپ  صورتبه  بزرگاننند و  کسب رشد و نمو    آنگردند و با    جوان
 یدیاز فرماندهان لشکر کوفه به نام عمرو بن حجاج زُب  یکی  یزدر روز عاشورا ن

بودند  - او  فرمان  تحت  نفر  هزار  چهار  امام   -  که  با  جنگ  به  را  خود  سربازان 
 عَنِ  »:  گفتیم  ینچن  کهدرحالی،  کردمی  یبو ترغ  یقتشو  نیحس

َ
وُا مَن مَرَق

ُ
اتِل
َ
ق

 
َ
جَمَاعَة

ْ
ال  
َ
ارَق

َ
ف وَ  ینِ 

ی
دک  یباکس  یدبجنگ  بجنگید،  «الد از  از صف   ینه  و  برگشته  خدا 

 .رفته است یرونمسلمانان ب
بنی  هاحرف  ینابسیاری   رسانه  رفتار  چگونگی  رسالت در  خاندان  با  امیه 

 »:  فرمود  ،یدگفتار عمروبن حجاج را شن  یوقت   نیحس  اماماست.    تأملقابل
َ
وَیْحَک

 
 . 24، ص33بحارالأنوار، جمحمدباقر مجلسی، . 1
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اسَ؟
َّ
ضُ الن حَری

ُ
   یا عَمْرُو! أ عَلَّّ ت

َ
حْنُ  أ
َ
یْهِ؟ن

َ
قِیمُ عَل

ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
ینِ وَ ا

ّ
ا مِنْ الد

َ
ن
ْ
عمرو!    یا  توبر    یاو  « مَرَق

ختن یبه جنگ و ر  میاشدهخدا خارج    ینبهانه و اتهام که ما از د  ینمردم را به ا  یاآ
  ین و تو در د   میاشدهخدا خارج    ینما از د   یاآ  ؟یکنیم  یبو ترغ  یقخون ما تشو 

ارِ »  ی؟ هست  پابرجاخدا  
َّ
 بِصَلِّ الن

َ
وْلی

َ
ا مَنْ ا

َ
ن
َ
جْسَاد

َ
ا ا
َ
رْواحُن

َ
 ا
ْ
ت
َ
ارق
َ
 اِذا ف

َ
مُون

َ
عْل
َ
  ین هرگز چن  نه  «سَت

آتش    ارسزاو  یکه چه کس  یدفهم  یدخواه  ،شدکه روح از تن ما جدا    یروز   ،یستن

 1است! 

و جراحات مختلفی که    مسموم و شبهات  یهافرهنگمبادا فرزند ما به خاطر  
 . بدهداز دست  - که حیات جان اوست -را   اش یمعنو یهاهیسرما ندیبیم

سیاه با  دشمن  بگذاریم  آلوده  نباید  را  ما  فکر  تخریب،  و  تحریف  و  به  نمایی 
را در  ایشان  و    میستیایم  امامماندر مقابل    هات کند و الا ما هم مثل یزیدیانشب

 . مینینشی مگودی قتلگاه به نظاره 

 
 ؟ نکند مانرسانه ناامیدتا کنیم  هچ

 ؟بیاوریمدوام  - نیستاز آن که فراری  -در این بازار اطلاعات تا چه کنیم 
 کمکی کرده باشیم؟ خود به خانوادکم دست تاچه کنیم 
 ذهن ما را تاریک نکند؟  نماییرسانه با سیاهتا چه کنیم 

ما در فضای مجازی   قدرتمندیرا بیان کنیم که باعث    ییراهکارها  میخواهیم
 شود.می

 خودقوتی اول:راهکار 

برسیم که کنترل و   یجای به؟ باید هیعنی چ ؛ما هم در رسانه قوی باشیم دیبا
 .میدان این فضا دست ما باشد

 
 ابن حجر عسقلانی،   ؛24، ص33بحارالأنوار، جمحمدباقر مجلسی،  ؛  57، ص4ابن أبی الحدید، ج  البلاغهنهج. شرح  1

 .182، ص8؛ البدایه والنهایه ابن کثیر، ج281، ص7ج ،التهذیبتهذیب 
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   !ای نیستیمما که کاره -

ــتید ،چرا - ــتفاده از بع ـــی  هنید انجام داتوکاری که می  !هسـ ید اسـ

 .آن شودتقویت  باعث  ست تا اتولید داخل   یافزارهانرم

 ند!قوی نیست ند وندار  یادهیفاکه   هااین -

ــاً  بلـه - ــت  بع ـ ــی هم از    نـد؛قوی نیسـ نـدارنـد و کمی  هـا  آنولی بع ـ

 .مرتبه برسیمآن به توانیم  هم نمی  مرتبهیک 

وارد شــده    تازگیبهپ  آکه واتس 89یا   88  1یادم هســت اوایل ســال -

ــت کـه خود من کلافـه  بود در یـک هفتـه این قـدر هننگی و قطعی داشـ

 !به اینجا نرسید  بارهیک قوت پیدا کرد،    کمکماما   ؛شده بودم

روی گوشیش    اافزار رکه این نرم  دی کنیم الان کمتر کسی را پیدا  

کنیم    نام ثبت  بارحداقل یک   افزارهانرمبع ی از این  به    . نداشته باشد

که باید  مرتبط است  هم به مسئولین  آن  جنبه  یک    .دنشوتا حمایت  

عرصه  وارد این جهاد کردند و    هاشرکتاین  در غیر آن،  حمایت کنند 

 . بد هم خواهیم باخت  ،می بازیم یم، بازی را  ون قوی نشا تا خودم  .شدند

به حق    وند انشالله خدا  ، است  گیری شکلخوبی در حال    یهاحرکت

 کند.ن نصرت نصیب ابه مردم عزیزمها این شب

این  یک راهکار مهم دیگر ما در فضای مجازی این است که از ظرفیت 

تبیین برای  استفاده کنیم و از حالت انفعال خارج شویم و    هاخوبیدر نشر  فضا  

داشته باشیم در غیر    مؤثریک نقش  جامعه و تبلیغ معارف دین    یها تی واقع

بلکه    ؛بگوید با دشمن هم نیست   تواندینمکسی که با ما نیست    این صورت

مسیر  دشمن یعنی عدم یاری و نصرت    یارسانهسکوت در برابر تهاجمات  

 
 عرضه شد. 2009. اوایل سال 1
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  ی هاپستکرد این است که از صفحات و    شودیمکاری که  کم  دست  .حق

 .کنیمتأیید  ها را آنمذهبی و انقلابی حمایت و 

 ایخودرسانه  ؛راهکار دوم

از نادرست    ایعنی خود ما مانند یک رسانه تحلیلی عمل کنیم و اخبار درست ر
 ؟چطور .دهیمتشخیص 

مختلف    ی ها دورهباید علم و آگاهی خود از رسانه را ارتقا دهیم و حداقل در  
کنیم پیدا  سایبری حضور  است که    .زیست  این  مباحث  از همین  وقت یکی   هر 

 :پرسش را درباره آن مطرح کنیمسه آید این میخبری 
 یا نه؟ است ؟ درست گفته است ؟ کجا گفتهاست گفتهچه کسی 

این است که حداقل به ازای هر یک کانال خبری چند    راهکار ما در این زمینه
  سویه یک و شما را دهد ابعاد مختلف بحث را توضیح تا کانال تحلیلی داشته باشید 

 .تحلیل درستی داشته باشید  ،از اخبار دیتوانیم  گونهاین .کندنو کانالیزه 
 خودمراقبتی ؛ راهکار سوم

یکی اینکه باید در نظر داشت که   ،میکنیمبرای خودمراقبتی دو راهکار ارائه   
لذا یک راهکار مهم برای    ؛فضای مجازی وسیله بزرگی برای اتلاف وقت است

  ماً یداست و دوم اینکه اگر کانالی داریم که  ا  ریزیبرنامه فضای مجازی    رفتبرون
دنبال  عضو شویم که به   ییهاگروه آن را حذف کنیم و تنها در    ،کندیم  ناامیدیپمپاژ  

 . نه بازار داغی شایعاتاست صادقانه خدمت 

 
ی  جایبه   اهی امام حسینورسانه و عدم سواد رسانه باعث شد که فریادخ

 اصغر علیی خود،  گناهبی برای اثبات    شدیمناچار    تا جایی که امام حسین  ،نرسد
هم در رسانه، باآن  امامبا وجود افزایش تخریب    .وسط میدان بیاوردشیرخوار را 
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از همان روز دوم محرم   نیحسامام    .امیدوار بودند  به هدایت لشکریان  امام
 . تا دقایقی قبل از شهادت، چندین بار موعظه کردند

  . ناامید شدند  از رحمت امامطرف از بس رسانه قوی کار کرده بود  آن  اما  

به    دادیمبه دشمن    قبایل برای جلوگیری از سوادی که امام حسین  نبزرگا

ها قول امروزی  بهو    ودند و با گفتن سخنان نامربوط و کشیدن فریاد و هیاهتکاپو افتا

 .کردندیمگفتار حضرت را قطع  ،پارازیت

وْلی» :فرمودندیم امام 
َ
سْمَعُوا ق

َ
ت
َ
 ف

َ
وا إِلی

ُ
صِت

ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
یْك
َ
مْ ما عَل

ُ
ك
َ
وای بر شما! چه  «وَیْل

 1زیانی برای شماست اگر سکوت را رعایت کنید و سخنم را بشنوید؟ 
لمُ عَلّ» ِ بنِ الحُسَ   عبدالله  السَّ

فلِ  ی  
ی
ضیعِ  الط یــــعِ   ، المَرمِّ الرَّ  الصَُّ

ُ
مُه
َ
دِ د ، المُصَعَّ

ً
ما
َ
طِ د حی

َ
ش
َ
، المُت

 ِ
ماءِ  ف  همِ ف  السَّ ُ أبیهِ حِجرِ  ، المَذبوحِ بِالسَّ

ّ
عَنَ اللّ

َ
 بنَ  ی رامِ ، ل

َ
ة
َ
 حَرمَل

ُ
سَدِ که

َ
ویهِ وَ  یاهِلٍ الأ

َ
«. ذ

2 

د گوشت  هخواحرمله قصاب هم می  .را در دست گرفتند تا وداع کنند  اصغرعلی

استفاده  د،کن  تکهتکه معمولی  چاقوی  ساتور  دکنمی  از  از  تیر   کیبا  حرمله    .نه 

و سه شعبه    ، جنگی  ن تیری برای مردا  ،کردیممعمولی هم کار این نازدانه را تمام  

 !آغشته به زهر

 بود گانهـی  ی داـال خـوص هـتشن او      ه بودـبهان ی دست باب تلظ یبه رو

 شهادت نشانه بود ریت یبرا حلقش   ترپیشوبلا بلکه کرب ام یاز ق شیپ

 بود  ه ـانـقـاشـع  هـزم ـزم ا و ـدع  رمـگ       او ندـدبـبن ی ـش ولـمُـاو خ یها بـل

 را روانه بود ـر زه ـتـم دخـشـز چ  اـیدر         داشت  ازـنیی ـبآ  رهـقطه  ـر بـاگ  اـتنه

الِمِی  َ 
َّ
 الظ

َ
ِ عَلّ

َّ
 اللّ

ُ
ة
َ
عْن
َ
 ل
َ
لَ
َ
. أ

 
محسن ؛  476و    473،  472،  467صص،  فرهنگ جامع سخنان امام حسین  ،پژوهشکده باقرالعلوم  ثیگروه حد.  1
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 : هشتم   جلسه 
 جوانان  ی برا  یدواریام  ی الگو ن یبهتر 
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 بهترین الگوی امیدواری برای جوانان : هشتم  جلسه
  موانع از  کاذب الگوی ؛موضوع: نقش الگو در امیدواری
 امیدواری 

 
 
َ
لِله الذِی لَ

ُ
لحَمد

َ
 الوَاصِفِ ی ا

ُ
عت

َ
 ن
ُ
ه
ُ
 ی   صِف

َ
اجِ ی وَ لَ هُ رَجَاءُ الرَّ

ُ
 ی   جاوِز

َ
 یضی وَ لَ

َ
د
َ
جرُ یعُ ل

َ
هِ ا

ی   المُحسِن
اهِرِین اللهصلّ وَ  1

ّ
دٍ وَ آلِهِ الط  مُحَمَّ

َ
 . عَلّ

 
و محبت وجود مقدس امام   معرفت باخدای متعال قلوب یکایک  ما را    شاءاللهان

 .منوّر بفرماید  الله هزمان حضرت بقی

کسی که از زعمای قوم و   ،چه سرنوشت عجیبی! کسی که از بزرگان است

است و امام  کنندگاندعوت است، از مشوقین و    یاعده پیشوا و مقتدای    ،والگ

را خودش امام  تنهانهاما    ؛حتی نامش مقدم بر نام امثال حبیب بن مظاهر است

 ترینبزرگهم به پیروی از او    یاعده یاری نکرد و در غربت ولی خدا دخیل شد که  

مشمول    نوعیبه بود را ترک کردند و تا قیام قیامت    حمایت از امامکه    -معروف  

شدند: واقع  عاشورا  زیارت  فراز  این  تِ  »  نفرین 
َ
د
َ
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َ
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 بن نجبه!  میسیب

 
 صحیفه سجادیه.  31از دعای  اقباس. 1
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امام  !آری یاریگر  امام  بین  فنائک  به  که    شودیم  که حلت  با کسی 
به اندازه یک   .الگویش غیر از ولی خداست از قعر دوزخ تا عرش فاصله افتاده است

از امید   یافاصله  ،افتدمیغلط فاصله    الگوپذیری  علتابدیت از اصحاب عاشورا به
 تا ناامیدی!
البلاء خدا مشمول اعظم  هرکدامانی است که  ناامیداز    الگوپذیریپیامد    ناامیدی

 . اندشده
بزرگی از زعمای    ،است  آخرین نامه به امام  بن نجبه در صدر  مسیبنام  
  باعث شد پیروانش هم امام  ، امامیاری نکردن  اما چه سود که بعد از    ؛کوفه
برای    ،و خطبه خواند، خطبه دیگر  رددر قیام توابین شرکت ک  بعداً  .یاری نکنندرا  

با پاک   ما مسیب قبل از قیام توابین خطبه خواند و گفت: .شودینم جامعه امام
از مواضع فرزند دخت   یخداوند ما را در هر موضع  م،یشده بود  فتهیشمردن خود، فر

 . افتی گودروغ امبرش یپ
ما را   یاریو فرستادگانش را نزد ما فرستاد و نزد ما عذر آورد و    هااو قبلاً نامه

  ی نسبت به و  هایمانجان ما به    یول  ؛دکرو آشکارا درخواست    ان یدر آغاز و در پا

 میداد  یاریاو را    هایماندستنه با    د،یدر کنار ما به قتل رس  نکهیتا ا  میگشت  لیبخ

و نه از   میکرد  تیو نه با اموالمان او را تقوکردیم  از او دفاع    هایمان زبانو نه با  

  رو روبهپس عذر ما نزد پروردگارمان و هنگام    م،یدیطلب  یاریاو    یبرا  مانره یعش

پ با  ا  ست؟ یچ  امبرمانیشدن  او تحر  آنان کهقاتل    نکهیجز  را   کردند  کی بر ضد 

در آن صورت، پروردگار ما از ما    دیشا  د،یراه کشته شو  نیدر ا  نکهیا  ایو    دیبکش

 1. نخواهم بود منیاو از عقوبتش ا داریمن پس از د  شود.خشنود 

کاری ولو به  هرو    ودشکه انسان حرف یک شخص برایش سند    شودیمچه  
 را انجام دهد؟ خانواده  ضرر خود و

 
 .159، ص4ق، ج1385التاریخ، . ابن اثیر، الکامل فی 1
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همراه کند و با خود  جمعیت کثیری را    تواندیمکه یک شخص    شودیمچه  
 ؟دهدرا  یعمل خاص
 تاریخ ملتی را تغییر دهد؟و سرنوشت  تواندیمکه یک نفر   شودیمچه 

 امید را زنده یا بمیراند؟ تواندی مچه مفهومی است که اگر درست بیان شود 
ن صحبت آدرباره    میخواهیمکه    دارمشخص دپاسخ    کیها  پرسشاین    همه

 آن پاسخ مهم فقط یک کلمه است »الگو«! .کنیم

 
 الگو  تیاهم .1

و   الگوپذیر  فطرتاً  هاانسان  .ویندگمی»الگو«    سلبریتی همآن  به    بعضاًامروزه  
 .الگو است  ،تربیت  یهاراه   مؤثرترینیکی از بهترین و    اصلاً  .پرست هستندقهرمان 
  ، به همین کندی مو نفوذ دارد که سرنوشت یک ملت را مشخص    جاذبه  قدراین الگو  
  »  :کندیمرا برای پیامبران مطرح    «اسوه»قرآن واژه  علت  
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 ی رویپ  و  اقتداء  یمعنا  به ه«  أسو»1

  رسول   مورد  در  اسوه   و  خدا  رسول  مورد  در  یعن ی  «اللهرسول  ف ِ »  یمعنا  و  است
ر  یاگر تعب»ی  یو به تفسیر مرحوم علامه طباطبا  او  یرویپ  از  است  عبارت  خدا
به  ک  »رد 

َ
ِ   مْ کل

را    ویدبگ  خواهدیم  «اللهرسول  ف  استقرار  و  استمرار  سیاق  این  که 
د به  یشه بایشه ثابت است و شما هم یفه همین وظیا  د کهدهمی  ناو نش  رساندیم

 2« .دینک تأسیآن جناب 

تقلید   آناز    اختیاربی ش اینکه در ذهن ما همیشه یک الگو هست که  ا هخلاص

 شود.نمیانسان بدون الگو  شود.او میمثل دارد ن او همه چیزم میکنیم

 
 . 6-4 ،الممتحنۀ ؛21 ،. الأحزاب1

 .432، ص16ترجمه المیزان، ج ی،سید محمدباقر موسوى همدان. 2
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 راهکاربهترین    عنوانبهوتربیت است و  تعلیم  یکه مورداتفاق همه علما  آنچه
  ی مرب   یبسیار تأکید دارند که بهترین شیوه براآنان    .است  ، الگوشده  شناختهتربیت  
  ینشان دادن الگو کندیمخویش که تلاش او را ثمربخش  ینقش تربیت یدر ایفا

 . صحیح است
فیلسوف و متفکر   مرد بزرگ که به تعبیر حضرت امامآن    ،شهید مطهری
ی  شناخت انسان کامل  :دیفرمایم  ند کهجمله دقیق دار  ایشان یک و فقیه انقلاب بود  

یعنی اگر بخواهیم یک مسلمان کامل    ؛ها واجب است نابرای مسلم  که الگوست
تربیت و تعلیم اسلامی    خواهد انسان کامل بسازد ـ و تحتباشیم ـ چون اسلام می

است کامل چگونه  انسان  که  بدانیم  باید  برسیم،  انسانی خود  کمال  سیمای    ،به 
چگونه   کامل  انسان  مشخصات   و  است  سیمایی  چگونه  کامل  انسان  معنوی 

 1.گونه بسازیممشخصاتی است تا بتوانیم خود و جامعه خود را آن

، به افکار انسان  کندمی گرایش به الگوهای برجسته، افکار انسان را منظم    اصلاً
ویتش تا حدی حل بحران ه  د بحران هویت دار  که  ن اجو  خصوصاًتا    ددهمی  تمرکز
گرایی فکری زمانی پدید هم»:  گویدمیشناسی بسیار زیبا است که  جمله روان  شود.
 «. صدد همانندسازی با شخصیتی برتر از خود برآید آید که آدمی درمی

که  بیند مییعنی  ؛ساندرهای بالا میو همت روح الگوگرایی انسان را به تعالی

د؛  در نظر بگیربرای خود یک هدف کوچک  ست پس نباید  ابالاتر    چقدرش  یالگو
 هاانسان گرفت که باید بالاترین    توانیمحساس را    العادهفوقاین نتیجه    بنابراین

 !را یا دهیرسالگو معرفی کرد نه هر ازراه عنوانبهرا 
رحمت   مغفرتپیامبر  ف  »:  ندیفرمایم  و  تَقتدَونَ  ب مَن  م  کن ید   ی فَانظُروا 

باش  حواستان2« .مکوصلَات  جمع  خوب  دینت  دخیلی  در  کسی  چه  به  اقتدا  اکه  ن 

 .دانیدمین ا اسوه خودت اکسی ر و چه دیکنیم
 . هاستانسان از اهمیت الگو در زندگی ما  تماماً هااین

 
 ش.1379، 22چصدرا،  :، ناشر 15مطهری، انسان کامل، صمرتضی .  1

 .7/221/1 ،الدینکمال  شیخ صدوق، .2

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88#foot-main4
http://lib.eshia.ir/50047/1/15/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 الگو  فیتعر .2

وقتی بدانیم  باید    بگوییم؟ تعریف ساده برای الگو  یک    شودمی ؟ آیا  ستالگو چی
 ؟چیستن از الگو امنظورم ،الگوگوییم می

»الگو« این است:    ارائه کرداز الگو    شودیمو بهترین تعریفی که    نیترخلاصه

ابعاد گوناگون است که برای رسیدن   عمل فکر ونمونه عینی و مشهود یک   در 

میکمال به پیروی  دیگران  سوی  از  آی  1.شود،  جلوی  آدم   دایستمی   نهیوقتی 

م انجامیآی  کندیهرکاری که  ابعاد  .ددهمی  نه هم  این یعنی    ،حالاتشو    با تمام 
 شوید.مقتدا و اسوه می ایده نه ایستادییآشمایی که جلوی 

 الگو  ر یتأث علت .3

اینپرسش:   الگوها  دارند؟    ریتأثقدر  چرا  میزیادی  جوانشود  چگونه   انکه 
 ؟پذیرندمی ریتأثها زیاد از سلبریتیقدر این

از حرفپاسخ اینکه خیلی  برای  را  :  با رفتار  توان  نمیها  بلکه  به زبان گفت، 

ِ »فرمودند:  امام صادق .شود منتقل کردمی
ْ
پ 
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ها  نمایشی و سینمایی و سریال  هایچرا فیلم  .از زبان خودتان، مردم را دعوت کنید
به  رگذارتریتأث نشان میهستند؟  را  رفتار  اینکه یک  گفتار  همه،  دهنددلیل  با  چیز 

حتی پروردگار عالم که خالق عالم است، خالق حکمت و خالق   ؛نیست  انتقالقابل
بیان   قصه  ما  برای  کریم  قرآن  در  است،  کلام  و  کلمه  بر  مسلط  است،  گفتار 

زندگی اولیاء خدا را برای ما بیان    قصهزند،  غیر از قصه مثل هم می  و به  فرمایدمی
بیان میآدم خوب  قصهکند،  می را  را    ،شهادت آسیه  قصهکند،  ها  همسر فرعون 

اگر انسان به اندازه خداوند متعال هم مسلط    .کندکند، مناجاتش را بیان میبیان می
  انتقالقابل ولی در گفتار واقعاً    است  بیانقابلخیلی چیزها در رفتار  ،  به گفتار باشد

  .نیست

 
نیز در متون اسلامی  حجت هادی، دلیل،  ، اُسوه، قُدوه، مُدل، نمونه، مثال، سرمشق،امام های ناگفته نماند که واژه.  1

 تقریباً به معنای »الگو« هستند. شناسیروان  و تعلیم و تربیت و

 . 78، ص2کافی، جشیخ کلینی، . 2

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 الگو  انواع .4

بعضی از ما   گیردامن ناخودآگاه    متأسفانهنکته بسیار مهم دیگر، بحثی است که  
متوجه   دبحثی که اگر مادری یا پدری یا جوانی پای منبر نشسته باش  .شده است

دقت   باید خوبکه ما    ستنکته چیآن  اما  ارد؛  هم کاربرد داو  خواهد شد که برای  
 ما دو نوع الگو داریم:  نکهیا کنیم؟ 
 الگوی خوب  :اول

دقت    .بد  یالگوها هم به    کندیمخوب اشاره    یالگوهابه    قرآن همخداوند در  
  بیتاهلکه دردانه خداوند و  است    ییهاآن،  شاخص مدنظر ما  والگکه  کنیم  

چقدر تعبیر زیبایی است که  .گرفتند  یدل خداوند جا در  شدند، عزیز خداوند شدند،  
 ن شد! ابگوییم خدا خریدارش

الگو،   از  ما  فقط    یهاشاخمنظور  که  فلان شخص  و  یا    صداعلت  بهاینستا 
 .مشهور شده، نیست اش افهیق

دیگر   و  انسانیت، کمال، رشد  الگوی  نه فلان االهی    یهاملاکمنظور  ست 
 کننده )فالور( دارد. دنبال فلان مقدار در فضای مجازی شخصی که 

اطرافمکمی  اگر   در همین    میناتویمبنگریم  ن  ابه  را  پیدا   هایکینزدافرادی 
  هم ن  اشیرفقا  تریننزدیک الگوی مدنظر ما، کسانی هستند که شاید حتی    .کنیم

 . ظرفیتی داشته باشند چنینها آن د کهکردنرا نمی فکرش 
 چنیناینمحسن    کردیماز رفقای محسن حججی فکر    یککدامبه نظر شما  

به شود  چنیناینو    دباش که  بود  کسی  حججی  شهید  ره  ؟!  کلمه  واقعی  معنای 
  ر آگ م از ما  اکدهرخوشا به حال    و  خوشا به حالش  .طی کرد  شبهیکرا    صدساله

 یم!  هن قرار داالگوی خودمنیم شهید حججی را ابتو
ادب، غیرت، اقتدار، صفا،   که  فهمیممیشویم  زندگیش دقیق  در    یمقداراگر  

حالا ما از الگو شدن   .به یک الگو تبدیل کرد  او را  سادگی و پاکی حججی بود که 
 ولی آیا خود شهید حججی هم الگویی داشت؟ ،میکن یمشهید حججی صحبت 

 برایتان بگویم:مطلبی را خوب است 



 144  ⧫  جوانان یبرا  ی دواریام ی الگو نی جلسه هشتم: بهتر

 

: بعد از آن است  نقل شدهچنین  احمد کاظمی    حاجدرباره علاقه محسن به  
مثلاً   .برای محسن حججی شکل گرفت  یکاظم اردوی راهیان نور، ارتباط با شهید  

بود    حاج احمدخواند، یاد رفت و فاتحه میمی  یکاظم نصف شب بر سر مزار شهید  
دهد و وزانه به حرف شهید گوش میوقتی کسی ر  .دادهایش گوش می و به حرف 

 . رودکند، منش او هم به آن سمت میبه آن عمل می
خواهید شهید شوید، گوید: اگر میمی  حاج احمدبیند  که می  یهنگام آن وقت  

باید شهید زنده باشید، باید مثل شهدا کار کنید، روی مسیر    ،باید مثل شهدا باشید
، پیش از تولد شهید حججی حاج احمدت که  محسن به مسیری رف  .گذارداو تأثیر می

هایی یکسان و محسن به دو نسل متفاوت با آرمان   حاج احمد  .در آن گام نهاده بود
 . تعلق دارند 

 تأسی با   هاآنمحسن است و  وسالسنهم ناالگوی جوان یکاظم امروز شهید 

  مثلاًیا    1.کنندمیشان را انتخاب  ، مسیر زندگیاش یاخلاقهای رفتار و  از ویژگی

جوانی که در ابتدا برای استخدام سپاه   کردیمفکرش را    در دهه شصت چه کسی
، نه فقط محل خودش، استان خودش و کشور  نوددر دهه    است  مصاحبه رد شده  در

 ؟! دبلکه اهل عالم را از شر شرورترین افراد نجات ده ،خودش 
 علت حاج قاسم هم به   .کنند افتخار میبه او  م که همه  ویگحاج قاسم را می

تلاش    آلایشبی صداقت،  به    منتبیبودن،  کشور  یک  که  بود  اخلاصش  و 

و نه   دحاج قاسم و امثال حاج قاسم نه دنبال دیده شدن بودن .احترامش عزادار شد

بهترین    .دو هم الگو شدن  ددنبال الگو شدن؛ ولی خدا کاری کرد که هم دیده شدن

حاج قاسم یک شخص نبود، بلکه   :یموکه بگ  است   اج قاسم همینحدرباره  تعبیر  

 . یک مکتب بود

اعتماد به آنان    ودشمی  واقعاًهستند که    هاتی شخصاین    ،حقیقی  یهاشاخص

و   ها  کرد  دادآن  قرار  الگو  از ظاهر   ، را  فقط  من  نه فلان شخصیت خارجی که 

 
1. https://www.mashreghnews.ir/news//765870 
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 .آیندمیها الگوی وهمی به حساب  این شاخص  .کنمیمتقلید    اش افهیقش و  یکارها

! دهدمیکسی که حاج قاسم را الگوی خودش قرار  به حال : خوش گویمیمبازهم 

 شوند.می که الگواین است شاخص  یها انسان یهاشاخصهیکی از  اصلاً

در  اصحاب امام .باشد انالگوی عالی جوانتواند میکه  اکبرعلیقربان 

نبودند شأن  و  سطح  یک  در  همه  اصحاب   ،کربلا  الگوی  کربلا  در  بلکه 

 .بود فا و بصیرت حضرت ابالفضل العباس و ،در ادب سیدالشهدا

 ، که قرآن برای تربیت  گونههمان  میفهمیمببینیم،  اگر رسالت کربلا را درست  

انسان   چشم  پیش  را  حسین  گذاردیمالگوهایی  حسینی  امام   ،زیستنبرای 

قیامت   تا  را  خود  معرفی    عنوانبه اصحاب  بنابراینکندی مالگو  زندگی    ؛  در  باید 

سنی هم دارند    هکه هم  تراز حرکت خود را اصحاب سیدالشهداو    والگ  ،کش خط

 . قرار دهیم

 ملاک الگوی خوب 

رفتاری و انتخاب الگو،   سازیمدل  فهمیدیم که الگو چیست و چه اهمیتی دارد.

 ییهاملاکالگوی خوب چه  دانیم که  نمیاما    ؛یکی از نیازهای اساسی انسان است 

  .ددار

الگوی    ،مثل دستگاه تشخیص اسکناس تقلبیدهم تا  به شما میچند تا ملاک  

مصداق این روایت   به قول امام علیدهید.  خوب را از الگوی تقلبی تشخیص  

امام    و  شویم پدرش  حسنمثل  باشاتوصیه  هم  ما  حق  در  بِحِذاءِ »:  دن  دِ 
َ
احْت

دِ بآدابِهِم، وشِْ بِسالصّالِحی  َ 
َ
ت
ْ
َ ، واق « تِهم پ 

 یرویر و از آداب آنان پیصالحان را بگ  دنباله  1

   .ن و به راه آنان بروک

   .است خیلی عالی .پیرو صالحان باشیم و روما هم دنبال 
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 یک ملاک 

اسوه این است که هرچه   یها ملاکیکی از    :ترپرعظمت تربیشهرچه   .1

ای انتخاب وای بر کسی که اسوهبری.  میبه عظمت او پی    تربیشروی،  جلوتر می

عبور کند و جلو بزند! اصلاً انسان احساس  اسوهاز این خودش کند و بعد از مدتی، 

 . کند عمرش را از دست داده استمی

یکی از شرایط اسوه این است که همیشه برای ما اسوه باقی بماند؛ یعنی تا ابد 

 فتهیشبه عظمت او پی ببری و احساس کنی دیروز که  تربیشهرچه جلوتر بروی 

 .ای، بلکه ذخیره شده استاو بودی، عمرت را از دست نداده

را    نامهگیاسوه بپذیریم، زند  عنوانبهرا    ت یباهل   تاخدا به ما توفیق دهد  

 . خواهد، واقعاً یک »حال خوب« میاین کارشان را مطالعه کنیم، البته  بخوانیم، سیره

پذیرند، ها خیلی اسوهاتفاقاً در دوران نوجوانی این حال خوب وجود دارد، نوجوان

که   -های خیالی  های اسوهشان انواع و اقسام عکسهایبه همین دلیل در اتاق

آمیز و  ها هرچند مبالغهاین اسوه   .وجود دارد  -  برسند  هاآن به  باید  کنند  تصور می

ما  تأثیرگذارند،  نوجوانی و جوانی خیلی در روح جوان  باشند در دوران  غیرواقعی 

 . خواهدعنوان اسوه معرفی کنیم، خیلی هنر می هنرش را نداریم که اولیاء خدا را به

نیست،    نشیندل   و این  آیدری درمیاگر فیلمی بسازیم از یک اسوه، احتمالًا شعا 

 . روند تکمیل شخصیت او را جا بیندازیمتوانیم نمیچون 

. اش با ما زیاد تفاوت داشته باشداین است که نباید زندگی  ،اسوه  ملاک دوم

که بیان شد، یکی از شرایط اسوه این است که همیشه برای ما باقی   طورهمان

نباید زندگیبماند، یکی دیگر از شرایط اسوه این   با ما  است که  زیاد تفاوت  اش 

خدا    یباشد، اولیاالگو  برای جزئیات زندگی ما رفتارش  باید    کهطوریبه داشته باشد،  

خاکی  قدراینبودند؛    طورهمین و  معمولی  زندگی  زندگی   در  شما  که  داشتند  ای 
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می ایشان با جزئیات  به،  روز  مسا  عنوانبینید که هر  با چه  معمولی  آدم  لی ییک 

 . توانند برای ما اسوه قرار گیرندمی هاآن   ؛ بنابراینانددرگیر بوده 

یک   می  فرشتهآیا  نمیالهی  غذا  که  او  گیرد؟  قرار  اسوه  که  تواند  او  خورد، 

  اسوه خدا ضمن اینکه    یاولیا  .خوابد، او که سختش نیست از خواب بیدار شودنمی

پذیر نیستند، ضمن اینکه رفتارهایی وقت پایانهستند، ضمن اینکه هیچ  ایجاودانه

هیچ ما  یقیناً  که  نمیدارند  آن  به  فوقوقت  حالات  اینکه  ضمن  العاده  رسیم، 

عادی  پیشرفته زندگی  به  مربوط  حالات  در  دارند،  مثل  -خودشان  روزمرهای  که 

، الگو بودنوانی برای  های فرابرای ما الگو هستند و نمونه  -زندگی ما بوده است

 .وجود دارد

 الگوی بد  :دوم

ناامیدی و  نکنید که در زندگی دچار  انتخاب کند شک  بد  الگوی  اگر فردی 

افسردگی   و  م  برعکسو    دوشیمشکست  اگر   ؛ستالب هم صادق  طاین  یعنی 

شکست و حس    ،میدی ادر زندگی دچار نا  قطعاًفردی الگوی صحیح انتخاب کند  

 . شودینمافسردگی 

دلیلش   ، شوند یمما دچار افسردگی    یترهابزرگ  جوانان و گاهاً  مینیبیماگر  

و   اندداده اشتباه انجام    الگوسازیو فضای مجازی برای ما    هارسانهاین است که  

 . شودیم ...افسردگی و ،ناامیدیموجب این مشکلات  عتاًیطب

چند  و پس از  ت  الگو بوده اسای جوان  برای عدهفردی که    میادهیدچه بسیار  

  عنوان به ن جوانی که این شخص را  آب طبیعی است  خُ  .سال خودکشی کرده است

 .میدی شودابگیرد و دچار نا افسردگیالگو انتخاب کرده است 

 زیباییفلان    و  ددار  افلان پول ر  شود،می  سوار  ار  ماشینالگویش فلان    ندیبیم

  ا همه ر  ویدگبه خودش هم می  !ندارمچرا من    پرسد کهآنگاه از خود می  ،ددار  ار

 ! چراغ نفتی اما ر د،گیربرق می
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پوچی  و  ی  نشاطبیسرخوردگی،    ،ن باعث ناامیدیمن ندارم و ای  د وببین چی دار

 .ودشمی

و   وجود  اصلاًمقایسه با سلبریتی که  کشانده است؟  به اینجا    اراین  چه چیزی  

وقتی است که سلبریتی و کسی که   آن،بدتر از  ،تازه !خوردینم به هم  شانشرایط

  ا این ر   واقعاً  ردیگ  .دکندخالت می  دتخصص ندار  اصلاًکاری که  در  ست  اش  یالگو

 ! بگذاریم ناکجای دلم

مثل مصیبت خواهد  دلش میکه آدم    کنندیمها کاری  بعضی از این سلبریتی

دار  مثلاً  ،بگریدکربلا   تخصص  بازیگری  اماد در  مدر    ،  نظر   در  .دهدیپزشکی 

این اعظم بلا    من   به نظر  د،دهنظر می  یدینامور  در    د، اماموسیقی تخصص دار

 د. دهدر دین نظر می درسست که هرکس از راه میا

صادق امام  زیبا  بسیار  روایت  یک  همین اخورا  آن  وقتی    -  در  یاد  ندم 

مالی: قال لی  أبو عبد »  فرماید:می   -   های الان افتادمسلبریتی
ُّ
 الث
َ
 الأخبار عن أی  حَمزَة

معای 

 
ّ
جالِ اللّ أ أعقابَ الری

َ
ط
َ
 أن ت

َ
 ، و إيّاك

َ
 و الرئاسة

َ
«: إيّاك

ز از یو بپره  یاستمداریز از ریبپره 1

 »  .ی( راه افتهاتیشخصدنبال رجال )  اینکه
ُ
  فقلت

ُ
ها، فِداک: جُعِلت

ُ
 فقد عَرَفت

ُ
ئاسة ، أمّا الری

أعقابَ   أ 
َ
أط أن  جالِ وأمّا  ف  الری ما  ثا 

ُ
ل
ُ
ث فما  أعقابَ    یدی  ،   

ُ
وَطِئت مِمّا   

ّ
جالِ إلَ ردم: کعرض    «! الری

دنبال رجال راه   اینکهدانم ]به چه معناست[، اما  یرا م  یاستمداریت شوم، ریفدا»

ن راه افتادن  ی ه[ دارم از همک  یث و اخبار شما و دانشیافتم، من دو سوم آنچه ]از حد

  یسَ حیل»فقال:    «؟!امآوردهدنبال رجال به دست  
ُ
بُ ث

َ
ةِ    کا ی، إتذه  الحُجَّ

َ
 دون

ا
نصِبَ رجُلا

َ
أن ت

 ف  
ُ
ه
َ
ق
ی
صَد

ُ
ت
َ
متوجّه نشد  «. قالَ لی ما  ک  ف ]بلیحضرت فرمود:  ه[ کن است  ی اه مقصود  ک؛ 

از  یبپره دلیتی)شخص  یمرد  اینکه ز  بدون  را  )بُت(  ی(  عَلَم  و هرچه گفت   ینکل 

 . کنیقش یتصد
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»رجال« گفت    شخصیت مشهور گفت به تعبیر امام  آنبدون دلیل هرچه  

سلبریتی که بدون تخصص و با تبلیغ در صفحه   نهیا    شودن  اباورت  .یهانجام بد

رفت  خود  شخصی کشور  از  و  فروخت  مردم  به  را  اشتباهی  هرکسی    .داروهای 

 .سرش راه بیفتیمپشت دصلاحیت ندار

بر  ناکردهخدای نامناسب  الگوی  دنبال  خدا  واگر  چه  داند  مییم  که 

 . دیبیارمان  ی سیبلا

 
و سپس   انابتدا فرزند دلبندش  ندمادری حاضرو    که پدر   شودی مبه نظر شما چه  

 د؟ نخودشان را به کشتن ده

 .من که شرم دارم این واقعه را برای شما بگویم

 . است  دهشتناکدردآور و  واقعاً

به یک    .رفتندخبرنگاران به منطقه گویانا در آمریکا    یلادیم  1978در سال  

 ها آن نفر    300نفر که فقط    918در یک روز    .ندد ش  روروبه  انگیزغم باره با تصویری  

کر خودکشی  بودند،  ترکیبات    و  سیانور  سمی  ماده   وسیلهبه   هاآن  .دندکودک 

 .زدند خودکشیکه برای کودکان استفاده کرده بودند، دست به  دهندهطعم

  ، کودک را کشتند  300کسانی که    شودیمباورتان    ! عزاداران امام حسین

و   پدر  جمعیت    ؟ بودند  مادرهاخود  این  از  به پنج  تنها  سالم  جان  بردندنفر    . در 

دست به خوردن سم  1978نوامبر  17نفر در  909های آمریکا اعلام کردند: رسانه

 .تاریخ بشریت را رقم بزنند جمعیدستهخودکشی  ترینبزرگتا زدند 

مادرانی که   - افتاده بودند  کنار هم روی زمین  در    که  -  ناشدگتصاویر کشته

 وشوهرهایی که یکدیگر را در آغوش گرفته ، زنداشتندکودکان خود را در آغوش  
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این داستان    .شده استقبل از خودکشی ضبط    هاآنهای ترسان  و صدای جیغ  بودند

به وقوع   «جیم جونزنام » رهبری به    وسیلهبه  خودکشی تاریخ جهان  ترینبزرگتلخ  

 پیوست. 

 
واقع و    .شودیم  الگوسازصحیح،    الگوپذیریبا    یمؤمن  سن  هر  در  انسان 

باشدیم  یطیشرا امام  م  .تواند  حْمنِ د:  یگویقرآن  الرَّ  
ُ
عِباد  ن یا  خدا  خوب  بنده  وَ 

قِ :  دیبگو  هک  است
َّ
مُت
ْ
لِل نا 

ْ
اجْعَل  ی  َ وَ 

ً
إِماما  1  اد ی  ما  از  گرانید  تا  دیده  قرار  الگو  مرا  

  مد تا    مینک  یارک  ما  .میبرو  هاآن   دنبالبه  است  مد  چون  م ینیبب  هکنیا  نه  رند،یبگ

قِ  .میشو
َّ
مُت
ْ
نا لِل

ْ
 ی  َ وَ اجْعَل

ً
 !مدها  تابع نه باشم دسازمُ و سازقالب من یعنی  إِماما

شاخص و الگو شدند  و  د  عمل کردنآن    به  یکه خاصان درگاه اله  ییهاحرف

 :است گونهنیا

نه فقط    د، دنبال شاخص شدن و الگو شدن نبودن  وجههیچبه   آن ها  نکهیا  اول

متوجه    گرانی را د  نارشیخ  یکارها  دنبودن  یراضبلکه اصلاً    د دنبال الگو شدن نبودن

  ی که برخ  است  درست  .یپنهان  صورتبه  ریدر انجام کار خ  یسع   یعنی  نیا؛  شوند

آن  دادن و تظاهر به  مان نشان  نباید نیت  یول   ،دهیمانجام    یعلن  میکارها را مجبور

 باشد. کار 

باش  دیشه  قی رفبرای خودمان یک    نکهیا  دوم او    مینابتوتا    میداشته  انس با 

 هستند   ییهازندهاز    ترزندهشهدا    .مان شودیزندگ  یالگو  دیبارفیقمان    ن یا  .میریبگ
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ها را ببینیم و حس آنمان یزندگ یجا یجادر  د یباما  و اندگرفتهرا  دوروبرمانکه 

 . خود قرار داده بود قی را رف یکاظم  دیکه شه یحجج دیمثل شه قاًیدق کنیم،

 
م  سویبه   نیحسامام    که  ی: هنگامدیعقبه بن سمعان گو  آمدند،یکوفه 

  . میخارج شد  -   م یکه شب را در آنجا مانده بود  - مقاتل«  ی سحر از قصر »بنهنگام  

. ایشان پس از  فراگرفتخواب  را    نیامام حس  یا حرکت کاروان، لحظه  نیح

  :ندسه مرتبه فرمودبیداری 
َ
ا إِل
َّ
ِ وَ إِن

َّ
ا لِلّ

َّ
ِ یإِن

َّ
 لِلّ

ُ
حَمْد

ْ
، وَ ال

َ
 . العالمی   ربهِ رَاجِعُون

سوار بر اسب خود   کهدرحالی  اکبریبرومند آن حضرت، حضرت عل  فرزند

 ر»استرجاع« و حمد خدا را ب  هیچرا آ  !شوم  تینزد پدر آمد و عرض کرد: فدا  بود

 ؟ی کرد یرجا نازب

را   یاهنگام سواره  ن یخواب مرا ربود، در ا  یالحظه»:  فرمودند نیحس  امام

دانستم   .دیآیدنبال آن م بهمرگ    یول   ،رودیقافله م  نی: اگفتمیمشاهده کردم که  

 « آید.مان میکه مرگ به سراغ میکه آن قوم، ما هست

 «!م؟ یستیما بر حق ن ایپدر بزرگوارم! آ یا »: گفت اکبریعل

 یآر  ،گردندبازمیکه بندگان به او    کسسوگند به آن»:  فرمودند  نیحس  امام

 «!میما برحق

ی  َ »:  گفت  اکبریعل
ی
 مُحق

َ
مُوت

َ
ن ن

َ
بالِی ا

ُ
 ن
َ
 لَ
ً
صورت    نی در ا  میما برحق هست  اگر  ؛ اِذا

 « .میاز مرگ ندار یباک
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حس جزا»:  فرمودند  نیامام  بهتر  ،یک ین  یخداوند  از    یجزا  نیکه  فرزند 

1«د.یفرما تیتو عنار پدرش باشد ب

 
 .70ص لهوف، . سید بن طاوس،1
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                                          جلسه
 : نهم   

 ی علمداران منج  ی ژگیو ن یترمهم  
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 ویژگی علمداران منجی  ترین مهم :  نهم  جلسه
 موجب امیدواری  ،موضوع: تبعیت از امام

 

 
و مبحث ما    هاشمبنیمتعلق به حضرت قمر  است،  شب تاسوعای حسینی  

 . امید بود ،گذشته هایشبدر 

به تماشای جمال نورانی قمر منیر    نه کلام امام صادقیدر آیاگر بخواهیم  
از کلام   کهآن  ،حضرتشدر زیارت مأثوره    ،بنشینیم  حضرت عباس   ،هاشم بنی
را چه چیزی وصف    هاشمبنیممتاز قمر منیر    یها یژگیواست یکی از    امام
 ؟ تعبیرشان چیست؟کنند یم

حَسَنِ »  :ندیفرمایم
ْ
مُؤمِنِی  َ وَال

ْ
ال ِ  وَلِرَسُولِهِ وَلِاءمِپ 

ّ
مُطِیعُ للّ

ْ
 ال
ُ
 الصّالِح

ُ
عَبْد

ْ
لسّلمُ عَلیک أیهَا ال

َ
ا

 ِ
حُسَی  

ْ
«وَال

 ایشان اطاعت و تبعیت    شخصیت حضرت ابالفضل  یدها یکلیکی از    1

 . است بیتاهلاز خدا و 
العباس  ابالفضل  اصحاب   حضرت  حتی  و  خدا  اولیای  تمام  غبطه  مورد 

  .ستا ا سیدالشهدحضرت 
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یکی از عواملی که یک گناه بزرگ است و    عدم تبعیت و اطاعت از امام
  و این   شوندناامید  از حمایت و نصرت امام    باعث شد امت زمان امام حسین 

 . یماه دقت نکرد کنون به آنگناه بود! بله درست متوجه شدید! گناه! اما شاید تا
 : این است  در دعای کمیل  گناه به تعبیر حضرت علی  یامدهایپیکی از  

فِرْ لِی »
ْ
هُمَّ اغ

ّ
لل
َ
ب ِ  ا

َّ
وبَ ال

ُ
ن
ُّ
« تقطع الرجاء  الذ

 .انسان ناامید شود شودیمگناه باعث  1

به تعبیری و  شود  می  چیز از جمله نصرت امامهمهاز    یناامیدگناه باعث  
گناه    همآن برگشتش به یک چیز است و    ،و تمام گناهان بعد از آن  ناامیدینخ  

امام از  تبعیت  و   بزرگ عدم  آیات  دارد و طبق  بسیار سنگینی  پیامدهای  که 
 . رودبه شمار میمصادیق گناهان ترینمهمروایات یکی از 

از    قطعاً گناهو سرنوشت  مؤثرترینیکی  را که    سوزترین  امت  سرنوشت یک 
، عدم تبعیت و اطاعت بردیم و جامعه را تا سرحد ابتذال و گمراهی    دهدیمتغییر  

و    امام از امام   کاریکم  ،گناه  ترینناامیدکنندهاست  طاعت  تبعیت    در  و 
با صراحت این موضوع را بیان    خدای منان در قرآن کریم  است؛ کما اینکه  امام

مْ  :کندیم
ُ
ک
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِی الأ

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا اَلله وَ أ

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
هَا ال یُّ

َ
و مصداق بارز و  2یا أ

 . است الامر، امام معصوماتم اولی
واجب و   بیتاهل طبق این آیه شریفه و آیات و روایات متعدد، اطاعت از  

 . دستورات این بزرگواران گناهی بزرگ و نابخشودنی است سرپیچی از قطعاً
. هستند حضرت ابوالفضل العباس  ،دالشهدایس از اطاعت  نی! نگزانیعز
عرب  ترینبزرگاز    ییک  دینیبیمشما   روز  وقتی    ،جنگاوران  امام  در  عاشورا 
   نزدند، به تعبیری: لب به آب ایشان دینیبیم بیاور،برو آب  ندیفرمایم حسین

 
 الجنان، دعای کمیل.مفاتیحشیخ عباس قمی، . 1
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 دست  ،به آب لب نزد و لب به آب تدست

 به سر انگشت آب را  یاگذاشتهحیران   
صیت  شخورود به معارف  لید  ک؛  و آبروی آب ریخت   تآب را به روی آب ریخ

ابالفضل مقابل،    بود   اماماز    ایشاناطاعت    ،حضرت  در  از  و  تبعیت  عدم 
جامعه)و  امام تمام  است  گناه    ترینبزرگ  (لی  زنجیره  بر  که    ییهاظلمو 
 .همین عدم تبعیت از امام بوداز روا داشته شد همه  بیتاهل

چه  عدم تبعیت از امام که میکنیممتعدد و مکرر مشاهده  طوربهدر تاریخ 
شده   هاملتدرست کرده و باعث انحرافات سنگین    هاامتبر  سنگینی را    یهانهیهز

و    عنوانبه  .است سقیفه  تشکیل  زیرپا    علتبهآن    کنندهویران  یامدهایپنمونه 
 ،کودتای سقیفهدر صورت انجام نشدن  بود تا جایی که    پیامبرگذاشتن دستورات  

 . دادحادثه کربلا رخ نمی
عرضه    اباعبداللهپیکر  عصر روز عاشورا بر    کربلا، زینب کبری   رسانپیام

ولُ بِيَوْم»:  داشت
ُ
ت
ْ
مَق
ْ
ل
َ
، ا ی ِ 

َ
جُمُعَه،   بِا

ْ
ی ْ    ال

َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
وِالَ

َ
یا   یا جمعهپدرم فدایت! تو کشته روز  1«؟ا

 دوشنبه؟
حسین امام  شهادت  روز  زینب   ؛است   جمعه  حضرت  چرا  روز    اما  به 

دوشنبه، آغاز انعقاد بینش اموی و سفیانی و نقطه آغازین    !؟ کندیمدوشنبه نیز اشاره  

و نقطه آغازین امیدواری شیطان و لشکریان شیطان و   انحراف ولایت الهی است

دو    یها ییارویرواگر نفهمیم کربلا صحنه    .بعد بود  یهازمان مردمان در    ناامیدی

 . مییجویمو نه از آن دوری  میدهیمبینش است، نه به این دل  

و غدیر به    دیشیاندیم، همان روزی که سقیفه به منفعت وفات پیامبر اکرم

 غاصبین خلافترا حذف و    حقیقت، روز دوشنبه بود و همان تفکری که علی

 . کندیمرا حذف و یزید را تحمیل  را تحمیل کرد، امروز حسین

 
، المسلک الثانی فی وصف حال القتال و ما یقرب من تلک 133اللهوف علی قتلی الطفوف، النصترجمه فهری،  .  1
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مشکل    !بلکه پنجمین سردمدار این تفکر است  ؛حادثه نیست  کنندهشروعیزید  

و هرکس   یزید و اعمالش بود  اش نمونه مشکل تفکری است که یک    ؛یزید نیست

کسانی که سقیفه را برپا کردند    یهاعذاب عذابی بر  شود  تا قیامت مرتکب گناهی  

 . لی و هادی کوتاه کردندودست جوامع را از داشتن امام    هااین چون    ،شودیمافزوده  

سال خار در چشم و استخوان   25  ،ی و سکوتنشینخانه سال    25نمونه دوم:  

ابن عباس    .بود   ایشان عدم تبعیت و اطاعت از  علت  به ،  در گلوی حضرت علی

در هیچ که    امامی  1؛ است  نازل شده  علی  شان  درآیه  سیصد  که    دکنمی   نقل

 2بازگشتند! جنگ و جهادی شرکت نکردند، مگر پیروز 

با»  فرمودند:  رسول خداکه    امامی
ْ
ل
َ
اسِ ق

ّ
جَعُ الن

ْ
ش
َ
 ن یترشجاع  علی  3« عَلّ ا

کشت و در حدیث است  می  ضربهحریف را تنها با یک  .مردم است تریندلقویو 

را»که 
َ
 وَت

َ
ک
ُ
بات َ َ ت ض 

َ
 4بود!  ضربتک همیشه او شمشیر ضربت «کان

عْدائِهِ »فرمودند:    پیامبر اسلام   که  یا یعلحضرت  
َ
 عَلّ ا

ّ
علی   5«علّ سیفُ اللّ

 .شودشمشیر خدا است که بر روی دشمنان خدا کشیده می

 ! این نمی از یمی بود؛ این قطره در برابر دریا بود

يْسَ لِی   »:  ندیفرمایمبا این عظمت در عبارتی    نیرالمؤمنیاماین  
َ
ا ل
َ
إِذ
َ
 ف
ُ
رْت

َ
ظ
َ
ن
َ
ف

  ِ
بَيْب  لُ 

ْ
ه
َ
أ  
َّ
إِلَ اندیار خوکدر    6!«مُعِی  ٌ  دکشه  یش  به  یه  کدم  یردم،  منحصر  من  اران 

 !من است بیتاهل
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 !کندیم  که با چاه درد دلرسد میی جای بهکار حضرت 
  ن یارویاوری احضرتم مثل جدش  د؟ نکنکند میدرددل    چه کسیبا    امام زمان
 نداشته باشند؟! 
 است  ی من شدهنشینخانهعدم تبعیت شما باعث    ندیفرمایمحضرت    ،به تعبیری

چرا؟ چون   ،مستثنی نیست  جریان کربلا هم از قاعده عدم تبعیت از امام  اصلاًو  
مردم دست از تبعیت و اطاعت از ولی خدا برداشتند و تا قیامت سرنوشت بشر را 

  ها آنعدم تبعیت    درواقع  ؛کنندیمبرداشت    ناامیدیان از اینجا  ناامید  ،تغییر دادند
 .در دل آیندگان پاشید ناامیدیبذری برای 
هزینه  را    زندگیمان  د برای پاسخ به این پرسشجا دار  که  مهم اینجاستپرسش  

 . استپرسش این پاسخ ما درگرو  خیریبهعاقبتچون سرنوشت و  ،کنیم
 ؟کنندیمسرپیچی آن و از  کنندینمتبعیت از دستورات ولی خدا چرا مردم 

 ولی زیر بیعت خود زدند؟ ،دعوت کردند ار چرا نامه نوشتند و امام
 چرا در نیمه راه دست از بیعت برداشتند؟

 -  شودیم   ناامیدیکه موجب    -را  دو عامل مهم عدم تبعیت  در این جلسه  
 . میکنیمبیان 

 عدم معرفت( 1

و سرپیچی از دستورات ولی خدا، عدم   تبعیتعوامل عدم    ترینمهم یکی از  
 . معرفت است

شناخت عمیق و اطلاع دقیق از   به چه معناست؟ معرفت به معنی  «معرفت»
  هرچه شناخت  ،است  باشد، عملکرد بهتر   تربیشهرچه معرفت    .یک مطلب است

 .ستاو بهتر باشد، درمانش هم بهتر  تربیشبه نوع بیماری دکتر 
 . تشخیص خوب، مشروط به شناخت خوب است

 إِمَامٌ  »  :دیفرمایم  امام باقرقصه معرفت مهم است که    قدرآن
ُ
ه
َ
یسَ ل

َ
 وَ ل

َ
منْ مَات

  
ٌ
ة
َ
 مِیت

ُ
ه
ُ
مَوْت

َ
وا إِمَامَهُمْ ف

ُ
اسُ حَب َّ یعْرِف

َّ
رُ الن

َ
 یعْذ

َ
 وَ لَ

ٌ
«جَاهِلِیة

عذری   گونههیچ  ،روایات  این  بر  بنا  1
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از مردمی که امام زمان خود را نشناسند پذیرفتنی نیست؛ زیرا مرگ بدون شناخت 
  .و معرفت نسبت به امام زمان خود، مانند مرگ جاهلیت است 

در هر  شناسی و معرفت حقیقی نسبت به امام از اینجا اهمیت موضوع امام
مشخص   روشنیبه  حضرت مهدی  ،عصر غیبت آخرین ذخیره الهی  ویژهبه عصر،  

خود را نشناسد و با او پیوند ولایی برقرار نکند به وصیت    امام زمان  آنکه  .شودیم
انبیاء عمل نکرده است   یکهیچ او    ،از  چه رسد به سفارش خداوند متعال! مرگ 

وقتی مرگ جاهلی بود   ،جاهلی است و از آنجا که مرگ عصاره زندگیستمرگ  
 . شودیم زندگی هم جاهلی  شودیممعلوم 

 چگونگی حاصل شدن معرفت

 ما دو نوع معرفت داریم:
 معرفت اکتسابینوع اول: 
  طورکلی به  و مقامات بلند امامان معصوم  مراتببههای پی بردن  یکی از راه
هایی است که در  ها و مقالهخاص، مطالعه و تأمل در کتاب  طوربه  و امام عصر

خواندن زیارت جامعه کبیره و تأمل و  نمونه،    عنوانبه   .این زمینه نگاشته شده است
نقل شده، در حصول    تدبّر در اوصافی که در این زیارت برای ائمه معصومین

 .است در هستی بسیار مؤثر  معرفت نسبت به مقام و جایگاه امام
 فرماید:قرآن کریم در این زمینه می  .است  معرفت اعطایی  نوع دوم معرفت،

رْقانا
ُ
مْ ف

ُ
ک
َ
َ یَجْعَلْ ل

ّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ذِینَ امَن

َّ
ها ال یُّ

َ
  از   اگر  ،دیاآورده  ایمان  که  کسانی  ای  1یا أ

 . دهدمی قرار باطل از حق تشخیص نیروی شما برای داشته باشید، پروا خدا
که در قوطی    میگردیمگاهی برای رسیدن به مقامات عالیه دنبال دستوراتی  

فرمایش نورانی این  مقامات    همهرسیدن به    بیتشاه  کهدرحالی  ،هیچ عطاری نیست

ِ کمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ  »است:    امام صادق
مْ    فّ 

َ
مْ یمَا ل

َ
«عْل

کسی که به دانسته خود عمل    2

 . داندکند، بس است او را از آنچه که نمی
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 . 416ص ،التوحیدشیخ صدوق، . 2



 160  ⧫  یعلمداران منج یژگیو ن یترجلسه نهم: مهم

 

عظیم تقلید  مرجع  والامقام،  عارف  فرموده  آیهبه  مرحوم  العظمی  الشان،  الله 
اید،  شنیده  کنونآیا به مواعظی که تا،  آقایانی که طالب مواعظ هستند:  بهجت

نه؟ عمل کرده  یا  می  اید  معلومات  خودش   دانیدآیا  به  ، خداوند  عمل کرد  هر که 
 د؟!فرمایمجهولات او را معلوم می

فرماید مرحمت  توفیق  می  ،خداوند  را  آنچه  آنچه  در  و  نگذاریم  زیرپا  دانیم، 
 :اندکه گفته هاآن نباشیم از  که تا معلوم شودکنیم دانیم توقف و احتیاط نمی

 1برخاستند  و گفتند و نشستند   پی مصلحت مجلس آراستند

 اماماز عدم تبعیت  (2

باعث   امام  شودیمعامل دومی که  از  نکنند  مردم  که موضوع    -  تبعیت 
 .است  ایشان  هایعدهو  عدم اعتماد و اطمینان به امام  -  ماست  این جلسهاصلی  
 »:  ندیفرمایمبسیار زیبا و لطیف    نیرالمؤمنیامآقا  

َ
   عَلّ

َّ
ةِ    کالش

َّ
ِ وَ قِل

َّ
ةِ بِاللّ

َ
ق
ی
الث

حِرْصِ وَ    مَبْب َ 
ْ
حال

ُّ
؛ اعتمادی انسان نسبت به خداست بنای حرص و بخل شک و کم  «الش

که وقت انفاق موقعی   مطمئناًخدا اعتماد نکند  های عده و و یعنی اگر انسان به خدا

زهد و قناعت است و باید از مال  وقت  هنگامی که    و  کندیممال و جان است بخل  

این    . در اوج اعتماد به خدا بودند  امام حسین  !پوشی کند حریص استدنیا چشم

اعتماد   و  درباره  قاعده  نکنیم    ،هم هست  بیت اهل ما  اعتماد  خدا  ولی  به  اگر 

، اگر گفت  می کنیموقت ایثار و انفاق است بخل    اینجااگر گفت    .می کنینماطاعتش  

 . میشویموقت قناعت و صبر است حریص 

 علت به   شودینمیاری   امام  یاجامعهفرع بر اعتماد است و اگر در    ،اطاعت

اعتماد به معنی   ،به تعبیر بهتر  .این است که سرمایه اعتماد مردم ضعیف شده است

آن   حتماً  زنندیمحرفی    یعنی فرد یقین کند اگر امام  ،اطمینان به نتیجه است

 .دارد که شاید ما علم به آن نداشته باشیم یاجهینت حرف امام
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به دلسوزی   ،به رحمت امام  ،به حکمت امام  ، اگر شخص به علم امام
 که به نفع ماست  -  کندیمما را به سعادتی رهنمون    امام  اینکهبه  و    امام
 . کندیمرا یاری  امام حتماًاعتماد کرد  -

وَ  »فرمود:    امام رضا آبَائِهِمْ  مِنْ  یْهِمْ 
َ
عَل قَ 

َ
ف
ْ
ش
َ
هَاتِهِم أ مَّ

ُ
مادر   امام  1« أ و  پدر  از 

و اگر   کندیم اگر انسان این را فهم کند اعتماد    . انسان را دوست دارد  تربیش انسان  
 . خواهدیمخیر او را  داندیمچون  ،کندیماعتماد کرد اطاعت 

باید سرمایه اعتماد   قطعاًتقویت کنیم    را  پذیریولایتما در جامعه    اینکه برای  
به تعبیری اگر شخص   ، یعنی تکیه بر عمود  ،اعتماد از عمود است  .مردم را بالا ببریم

 . کندیماطاعت  حتماًکند  تکیه بر عمود و استوانه امام
حسین امام  زمان  به    ملت  اطمینان  و  اعتماد   بیتاهل  هایوعدهاگر 

عمر سعد اعتماد نداشت؛ لذا از گندم عراق هم    .کردندینمضرر    وقتهیچداشتند  
 چه برسد به حکومت ری! ،جز اندکی نخورد و محروم شد

سرمایه امام  تمام  از  اطاعت  عاشورا  عاشورا   امام  .بود  اصحاب  شب 
اما    ؛شودیممن باشد هم شهید    و هرکس با   شومیم: من فردا شهید  ندیفرمایم

 . پیروزی با ماست
؟! رمز ماندگاری ماندی م  اگر یاران اعتماد نداشتند کسی با امامپرسش: آیا  

 . تن همه اعتمادشان بود هفتادودوبا این  و یاری امام
 فرض کنید اگر در شب عاشورا بودیم چگونه بودیم؟!

با    برحسبکه    زنندیمحرفی    روی ما و اماملشکر دشمن در پیش  ظاهر 
 را همراهی کنیم؟!   امام  شدیممحاسبات عقلی ما جور نیست! چه چیزی باعث  

امام  قطعاً که  باشیم  داشته  اعتماد  باید  معرفت  قیامت    سوای  تا  و  پیروز 
 .منش او را قبول کنیمو سربلند است تا حرف 

باز حادثه و سختی    هرگونه انسان آغوش خود را برای    شودیماعتماد باعث  
 . رساندیممقصود  سرمنزلاو را به  مطمئناًرا ببیند  هایسختو بداند اگر این کند 
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 سوءظن  و انسان به حرف ولی جامعه خود،  بین امام و مردم نباشد  اگر اعتماد
باشد،داشت خیرشان  ه  امام  نفهمند  مردم  خواهد،    و  می  تکرار    مطمئناًرا  کربلاها 
 .دوشیم

  خواهم یمکه    فرستادعمرسعد    برای  یقاصد  در عصر تاسوعا، امام حسین
ابن سعد   وقتی شب شد،  .داشته باشیم  یدر فاصله دو سپاه با هم ملاقات  هنگامشب

  محل نیز با بیست تن از یاران خود در    از یارانش و امام حسینتن  با بیست  
برادرش    عباس تنها    ؛به یاران خود دستور داد دور شوند  امام  .موعود حضور یافتند

فرزندش  جزبهابن سعد نیز  طورهمین .فرزندش را نزد خود نگاه داشت اکبرعلیو 
 .دستور داد دور شوندباقی حفص و غلامش به 

امام کرد:    ابتدا  آغاز  چنین  را  یْهِ »سخن 
َ
إِل ذِی 

َّ
ال  َ

ّ
اللّ  ِ

فّ 
َّ
ت
َ
ت ما 

َ
أ سَعْد!  یَابْنَ   

َ
ک
َ
وَیْل

؟
َ
ک
ُ
ا  یوا  «مَعاد تو  از خدای  یبر  آیا  تو    یپسر سعد،  بازگشت  اوست،   سویبهکه 

 ؟یهراس ندار 
؟»

َ
ا ابْنُ مَنْ عَلِمْت

َ
ن
َ
ب ِ وَ أ

ُ
قاتِل

ُ
ت
َ
من پسر چه   دانیمی کهدرحالی یجنگیمآیا با من  «أ
 هستم؟ یکس

« 
َ
 إِلی

َ
ک
َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
 أ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
نْ مَعی، ف

ُ
وْمَ وَ ک

َ
ق
ْ
لاءِ ال

ُ
رْ هؤ

َ
عالی  ذ

َ
ِ ت
ّ
این گروه را رها کن و با ما    «اللّ

 . تو به خداست یباش که این موجب نزدیک
شوم جدا  گروه  این  از  اگر  گفت:  سعد  کنند  امخانه  ترسمیم  ،ابن  ویران   .را 

 »فرمود:    امام
َ
ک
َ
ل بْنیها 

َ
أ ا 
َ
ن
َ
برا  «أ را  آن  من  »ابن سعد گفت:    .سازمی متو    یمن 

ها مِنْ مالِی  »  :فرمود  امام  «.شودبیمناکم که اموالم مصادره  
ْ
مِن  
ً
ا ْ پ 
َ
 خ

َ
یْک

َ
لِفُ عَل

ْ
خ
ُ
أ ا 
َ
ن
َ
أ

حِجاز
ْ
 . دهمیماز مال خودم در حجاز را به تو بهتر من  «بِال

ابن زیاد بر آنان خشم    ترسمیمبیمناکم ]  امخانواده ابن سعد گفت: من از جان  
  ].گیرد و همه را از دم شمشیر بگذراند

، گرددبازنمیکه مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود    یهنگام  امام حسین
، خاست برمیاز جا  کهدرحالیگرداند و  رو ابن سعدنداد و از  یسکوت کرد و پاسخ

ُ عَلّ»:  فرمود
ّ
 اللّ

َ
بَحَک

َ
، ذ

َ
ک
َ
لَ    مال

ُ
ک
ْ
أ
َ
 ت
ّ
لا
َ
رْجُوا أ

َ
 لا

ِ إِی ی
ّ
وَاللّ

َ
، ف

َ
کِ

ْ
 یَوْمَ حَشَّ

َ
ک
َ
رَ ل
َ
ف
َ
 عاجِل، وَ لا غ

َ
فِراشِک

ا  یَسپ 
ّ
عِراقِ إِلا

ْ
در بسترت بگیرد و  جانت را    زودیبه! خداوند  شودیمتو را چه    «مِنْ بُری ال
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به خدا سوگند! من امیدوارم که از گندم عراق، جز    .تو را در روز رستاخیز نیامرزد
 ! ی، نخوریمقدار ناچیز

ی »  :ابن سعد گستاخانه به استهزا گفت ُ پ 
ْ
 عَنِ ال

ٌ
ِ کِفایَة عپ 

َّ
ِ الش

 یجو عراق مرا کاف  «وَ ف 
 است! 

اتمام حجّت    امام  به  هرگام   یاطلاع بی  یادعا   کسهیچفردا  تا    پرداختدر 

 او راخیر    امام   فهمدینم که  و همین  به امام  اعتمادیبیاما همین    1!نکند

تبعیت تیشتم از  - ازهاین  نیتأمبه  امامقول وجود با - شودیمسبب  خواهدیم
 .و ملعون من ازل الی ابد شود نکند

به  یکی از جریانات مهم معرفتی و تاریخی جریان هارون مکی است که چون 
بدون    ماًیمستقاعتماد داشت تبعیت پیدا کرد؛ لذا وقتی دستور را شنید  امام خودت  

 2.شد، ولی آتش تبدیل به گلستان شد تنور آتشینکفش وارد 

ا  هم اعتماد داشت:    حضرت ابراهیم
َ
ن
ْ
ل
ُ
ارُ  یق

َ
ِ کا ن

   وی 
َ

مًا عَلّ
َ
ا وَسَلَ

ً
 3مَ یإِبْرَاهِ   بَرْد

 . خود تکیه کرد و آتش گلستان شد خداباوریبر  ،همین اعتماد بدون ترس علت به
 شود. میباعث پیروزی  بیتاهلاعتماد به خدا و  ،در یک کلام

سیدالشهدا اصحاب  حال  به  امام   براثر که    خوش  به  امام  اعتماد   ،
 »:  دکنمی  تعریفها  آنگونه از  این  معصوم

إِی ی
َ
 ف
ُ
ا بَعْد مَّ

َ
   أ

وْف َ
َ
 أ
ً
صْحَابا

َ
مُ أ
َ
عْل
َ
 أ
َ
   لَ

َ
 خ

َ
 مِنْ  پ  وَ لَ

ً
ا

صْحَای ِ 
َ
«أ

 م!همانا من یارانی باوفاتر و بهتر از یاران خود، سراغ ندار 4

در قلب انسان که اعتماد داشتند، اعتماد    اصحاب سیدالشهدا  به حالخوش  
اعتماد کرد تا   ایشان  و علم و حکمت اگر انسان به رحمت امام .آفریندمی امید
برود  تواندیمکجا   را    ،امام  ؟ بالا  عالم    یالگوها  عنوانبه اصحابش  به  اعتماد 

اعتماد  ؛  معرفی کرد این  دار  یهاسطحالبته  را  ولی    د،مختلف  راه کار  برای همه 
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برای من و شما    موقع پیامبرآن آمد    و اگر اعتماد و اطاعت از امام  اندازدیم
 کرده است! البته با رعایت شروط! وپاشیریختچه 

اسِ إا عَلّی» ؟  چیست   وپاش ریختحالا این  
ّ
 أعجَبَ الن

َّ
م أن

َ
مَهُم  ی! وَ اعْل

َ
 و أعظ

ً
  یقیمانا

ً
نا

ومٌ  
َ
 و ف  یکق

ُ
م    آخرالزمان  ون

َ
ب ِ یل

َّ
الن وا 

ُ
    لحَق

ُ
ة حُجَّ

ْ
ال عَنهُمُ  حَجَبَ  بِسَوادٍ عَلّ و  وا 

ُ
آمَن
َ
«اضٍ یبَ   ف

  ی ا   1

ن، یقی  یاز رو  هاآنن  یترمیمان و عظین مردم از جهت ایزتریانگ! بدان شگفتیعل
بودکهستند    یمردم خواهند  آخرالزمان  در  ندیپ  .ه  را  نده یامبر  امام  از  و  ز  یاند 

 . مان دارندیا رقم خورده است، یدی ه بر سفک یاهیاما به س ،محجوبند
  از رسول اکرم  از قول امام باقر  »بصائرالدرجات«در کتاب  در عبارتی دیگر،  

ب ِ  »:  دعا کردندچنین    ایشان نقل شده است: روزی پیرامون حضرت بودند که  
ی
ق
َ
هُمَّ ل

ّ
لل
َ
أ

 ِ
وای 

ْ
 ! که خدایا برادرانم را به من نشان بده کردندیمو تکرار  «إِخ

 ؟!آیا ما برادران شما نیستیم :اطرافیان گفتند
   !شما اصحاب من هستید !دند: خیردا پاسخ حضرت

برادران من در آخرالزمان   «، امنوا و لم یروی  آخرالزماناخوای  قوم ف   »و ادامه دادند:  

 . آورندیم، ایمان نندیبینممن را  کهدرحالیهستند و 

و خداوند این افراد را با اسم پدر و   شناسمیم فرمودند: من این افراد را  سپس  

این افراد بسیار شدید و    داریدین   در ادامه فرمودند:  .جد به من معرفی کرده است

اند، قوی است و مانند کسی است که در لحظات سخت، آتش در دست خود گرفته 

که است  آتشی  افراد  و    زندینماما حرفی    ؛در حال سوختن  این   ترسختاین  از 

 داریدین یا    !کنندیمدین خود را حفظ    ؛ ولیکنندیمو دردها را تحمل    هاشکنجه

و از   دهندیم پر از خار را به دستش    یاشاخهاین افراد، شبیه به فردی است که  

   .با دست خود شبیه خارج کردن کباب از سیخ، خارها را خارج کند خواهندیموی 

و    »:  ندیفرمایم  ایشان
َ
أ ماء. 

ْ
ل
َ
الظ ةِ 

َ
يل
َّ
الل   ِ

ف  تادِ 
ُ
الق رطِ 

َ
خ مِن  دِينِهِ  عَلّ    

ا
ة بَقِيَّ  

ُّ
د
َ
ش
َ
أ مْ 

ُ
ه
ُ
حَد

َ َ
لأ

ضاءِ 
َ
القابِضِ عَلّ  جَمْرِ الغ

َ
است از کار    ترسختدر دینش    هاآن پایداری هر یک از    «ك
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 ؛ کسی که در شب تاریک شاخه پر تیغی را دست بکشد یا آتشی را روشن نگه دارد
 .در برابر حفظ دین خود دارند هاشکنجهیعنی قدرت بسیاری برای تحمل 

اء مظلمة» :دادندادامه  ایشان ، ینجیهم الله من کل فتنة غپ    ایشان  «اولئک مصابیح الدح 
 ؛بخشدیمنجات    وتارتیره را از هر فتنه    هاآن، خداوند  هایک یتارهدایتند در    یهاچراغ

خداوند   از    مؤمنانیعنی  هدایت  چراغ  را همچون  آخرالزمان   یها فتنهآخرالزمان 
  اعتمادی بیبر محور اعتماد یا  ردیگیملذا جریان عاشور اگر شکل  ؛دهد یمنجات 

یوی و  رسیدن به حوائج دن، امید انسان به  است و یکی از آثار اعتماد به امام 
وقتی   .ستهم ه  پذیریولایتخشنودی در دنیا و آخرت است و اگر اعتماد باشد  

 .کندیمنظر   و امام ردیگیمتوسل و خواهش انسان معنی بود اعتماد 

 
را به   خود سال از عمر 45قریب به  ،حاج عباس کشوان، پیرمرد پارسا و باصفا

حرم   کلیدداری  و    گفته   به   و  است  بوده   مشغول  هاشمبنیقمر  مطهر خادمی 
 .اندبوده  حرم آن کلیددار ابتدا از نیز اجدادشان نسلدوازده  خودش 

  از   اغلب  که  یبسیار  کرامات   و  معجزات  از  است  یانه یگنج  عباس   حاج  سینه
 .انددهیشناز پدر و اجدادشان    سینهبهسینهبا چشم خود دیده و یا    حضرت عباس 

بخشی از کرامات    ...زنده کردن مرده، تکلم لال مادرزاد، شفای بیمار لاعلاج و  
 .نقل شده است ایشاناز محیرالعقولی است که 
 شد روز شخصی وارد حرم حضرت عباسکه یک   دکنمی حاج عباس نقل

گفت:    شکایت کرد و خطاب به حضرت ابالفضل العباس آغاز به  بلند    با صدایو  
 «ش کنی!یم پیدایو باید برا است گم شده کیف پولم»

 اآداب زیارت ر  !صحبت نکنگونه  آمدم تا به او بگویم این   ویدگحاج عباس می
 دهم. برایت پول می بیا خودم  اصلاً .رعایت کن

 نیازی نیست!  به توو  رمیگیماز عباس  گوید:این شخص دهاتی می
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مشغول  که ما  ساعتی  اینکه پس از  ! خلاصه  رااعتمادش به ولی خدا    ببینید
: عباس کیفم  گفتیم که  کاری بودیم، یک مرتبه صدای فریاد این شخص بلند شد  

 پیدا کرد!  ار
از    مردم پس از متوجه شدن این موضوع، شروع کردند به بوسیدن این مرد.

  ی هاپول کربلا بود هرچه از  در  مدتی که این فرد    گویدمی، حاج عباس  ترعجیباین  
نداشت!    کردیمکیف خرج    داخل او  روز  یک  تمامی  این کرامت و که  گفتم  به 

تمام   تو پول  ودشبرای کسی نقل نکن و الا برکت از کیفت گرفته می  امعجزه ر
 !شودمی

او   این دهاتی حرفی زد که من متحیرگوید  میحاج عباس   به حال  شدم و 
حیرت کردم!  »  گوید:است می  حرم بوده   کلیددار  هامدت غبطه خوردم! کسی که  

  ی به حاج عباس کشوان داده پاسخعجب  این فرد ساده  دیدم    ،ممن هم که شنید
از عباس و  م  و رچون دوباره می  ،ترسی ندارم  وداگر برکت پول بر»:  گویدمی  «!است

 «که هست! ابالفصل اگر پول تمام شد، .رمیگیم
د ویشوقتی وارد حرم می»  :ندیفرمایم  شود. علمااین مینتیجه معرفت و اعتماد  

را بگذارید کنار و بدون    ان سر سجاده دعا کنید ادعاها و متعلقات خودتخواهید  می یا  
ولی ما آمده است. درست است که دیر آمده است،  فراریت    بندهبگویید  خدا  ادعا به  

از  به به وعده    ملجأتو    یاولیا  خانهو    و ت  خانهجز  غیر  بااعتماد  نداریم و  پناهی  و 
 «.نصرت دعا کنیم

حاجتت پشت در منتظر    اینکه مثل   ،چنان بااعتماد دعا کنکه  در روایت داریم  

 1.د با همین خواسته به تو بدهدهخوامی توست و خدا

 د یآیمموقع اطاعت  آن   ، ارد دل ما شدو  و  اگر اعتماد در وجود ما شکل گرفت

به    و امید است امام زمان  کندی مامید پیدا  در زندگی  انسان    ،و در ضمن آن

 .کندیمبا اعتماد آرامش پیدا انسان  .زندگی او نظر کند
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مان  خاطرمان برای امامو  شود  به ما    یاژهیو  یهاتیعنادوست داریم چنین  اگر  
 رود. درز آن نمی یلا  کنم که مومیچند کار عرض شود عزیز 

 
 در وجود ما رشد کند؟ بیتاهل تبعیت و سرمایه اعتماد به تا کنیم ه چ

محبت   روز روزبهراه این است که سعی کنیم    ترینمهم و    تریننزدیکبهترین و  

 . دهدیممحبت سرمایه اعتماد انسان را افزایش    .شود  تربیش در وجود ما    به امام

  :  دیفرمایمو  کرده است  قرآن کریم به این حقیقت اشاره  
ْ
لْ إِن

ُ
َ کق

َّ
 اللّ

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن

 ِ
بِعُوی 

َّ
ات
َ
مفهوم آیه این است د!  ینک  یروی، از من پدیداریمبگو اگر خدا را دوست    1ف

است  نشانهکه   اطاعت  محبت،  اثر  و  امام شدن،    .محبت  مطیع محض  راه  پس 
به   نسبت  شدید  به    است  ایشان محبت  نسبت  محبت  افزایش  راه  بهترین  و 

، مودت ترقی دقبه تعبیر    .، ابراز محبت نسبت به آن بزرگواران استبیتاهل
 . مودت یعنی ابراز محبت ؛است  بیتاهل نسبت به 

از   ابر  ترینمهم یکی  زهرامصادیق  با  مواسات  و  مودت  و  محبت  و   از 

 . بر سیدالشهداست، اشک بیتاهلحضرات 

و  نی حسامام هادت شخبر  رسول خداوقتی روایت در بحارالانوار است: 

و عرض  گریستند  سخت  حضرت    .داد  فاطمه به  ،  شودیارد مو  وه بر اک  یمصائب

 ؟ شودیمواقع  کین حادثه یا !پدر ی: اندردک

فزود  یه بیبر شدت گر  فاطمه  .ینه علو    ونه ت  ،ه نه من باشمک  یفرمود: وقت

 ندکیم  هیگر فرزندم  یبرا کسی چه پس !پدر یا رد:کست و عرض یگر تربیشو 

 ند؟کیاو را برپا م  بتیمص و عزا مجلس و

 
 .31 ،عمران آل. 1
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من و   بیتاهل  یهازنان امت من بر زن   ! فاطمه  یا»  فرمود:  رسول خدا

 یافه یطا  هرسالفرزند مرا    یو عزا  ،من  بیتاهلند بر مردان  یگری مردان امت من م

 . نند کیتازه م یافهیطابعد از 

ق روز  میپس چون  را  زنان  تو شفاعت  من شف  ینکیامت شود  میو  شوم یع 

م و در بهشت  یریگی دست او را ماست  سته  یگر نیس بر حسکمردان را و هر  

 « .آوریم درمی
« َ بْشَِّ

َ
 مُسْت

ٌ
ة
َ
ها ضاحِک

ی
اِن
َ
ِ ف
حُسَی  

ْ
 عَلّ مُصابِ ال

ْ
ت
َ
 عَی ْ ٌ بَک

ّ
قیامَةِ اِلا

ْ
 یَوْمَ ال

ٌ
ٍ باکِیَه

 عَی ْ 
لُّ
ُ
! ک
ُ
  یا فاطِمَة

ٌ
ة

ةِ 
ّ
جَن
ْ
عیمِ ال

َ
«بِن

ه بر ک  یان است مگر چشمیامت گریدر ق  هاچشمهمه    جان!  فاطمه  1

 . دم بهشت خواهد بویاو خندان و شادمان به نع .سته باشدین گریحس

بدون گریه خوابم    شدیمکمتر شبی    دکنمی  همسر شهید مهدی باکری نقل 

  ر این دفعه دیگ   گفتمیمجبهه با خودم    رفتیم چون هر دفعه شهید باکری    د؛ببر

؟! باید  یکن یم چرا برای من گریه  »   :گفت  ،آقا مهدی وقتی متوجه شد  گردد.بازنمی

حسین امام  حسین  برای  امام  اندازه  به  چیزی  کنی  اشک    گریه  اهمیت 

 2«.ت هدف بدهیهاریختن ندارد، به گریه 

 
ب  البحار  فی  .1

َ
ه: لما اخپ  الن

ّ
ابنته فاطمه بقتل ولدها الحسی   و ما    قال: رایت بعض تالیفات بعض الثقات من المعاضین یروی ان

 و قالت: یا ابه، مب  یکون 
ً
 بکائها و    یجری علیه من المحن بکت فاطمه بکاءا شدیدا

ّ
 زمان خال مب  و منک و من علّ. فاشتد

 
ذلک؟ قال: ف

م باقامة العزاءِ له؟   قالت: یا ابه فمن یبگ علیه و من یلپ  

 بعد جیل  
ا
، و یجددون العزاء جیلا ، و رجالهم یبکون علّ رجال اهل بیب  : یافاطمه، ان النساء امب  یبکی   علّ نساء اهل بیب  ف  کل  فقال النب 

 کان یوم القیامةتشفعی   انت للنساء و انا اشفع للرجال و کلْ من بگ منهم علّ مصاب الحسی   اخذنا بیده و ادخلناه الجنة.   سنة، فاذا 

الجنة.  بنعیم  مستبشَّة  نها ضاحکة 
ّ
فا الحسی    مصائب  الا عی   بکت علّ  القیامة،  یوم  باکیة  فا طمه، کل عی    محمدباقر مجلسی،    یا 

 .3، ح292، ص44بحارالانوار، ج
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شود، بیاییم امشب یک  حالا که اشک من و شما مواسات با مادر هستی می 

 عرض ادب کنیم: طور دیگر برای علمدار حسین

اجازه   ،دکنیم  یتنگ  د من دار  نهیس  نی! ایو مولا   یدی، سعبداللهابیمحضر   آمد  

عباس    ،یمن هست  وپناهپشتفرمود: تو    عبداللهابی  دان؟ یم مومن بر  یهدیم

آب ها  برای بچهاول برو    ،یوبر  یهخوایمگر  آاما    د؛پاشیلشکرم م  ،یوجان! تو بر

 بیاور. 

پدر  روز  یک   احُد  اماکرم  غمبری جنگ    ی عل  .روانه کرد  را  نیرالمؤمنی، 

، روایآب ب  و برای لشکر  بدر برو  یبه سمت چاها  دندار  ار  اش عرضه  یجان! کس

 اند.شدههمه تشنه 

ر  و  رفت  نیرالمؤمنیام آب  مدارد    .پر کرد  امشک   باد    دید  ،د کن یحرکت 

دوباره حرکت کرد،   ،درین باد آرام بگینشست تا ا  نیرالمؤمنیام  .دوزمی  یدیشد

تا    کردی م  گیرزمین را    یعل  ی، تا سه بار، مثل طوفانافتادیماتفاق    نی هر بار ا

گفت:   ،دکنیم   هیگر   ددار  غمبریپ  دیکرده بود، د  رید  یکم   ،غمبریبه پ  دیرس

 « ؟ آمدی ریجان! نگران شدم، چرا د یعل»

  ی سه باد  نیجان! ا   یعل»فرمود:    داد. پیامبر  حیتوض  را برای پیامبرقصه  

اسراف  لیجبرئ  ،یدیکه د مَلَک    امهرکد  ؛بود  لیکائیم  و  بود  لیبود،  برای  با هزار 

 «یاری ما آمدند.

سه هزار مَلَک،    نیا  جایبه کربلا    دراما    ؟ یشد  ی! نگران  علاللهرسولای

 رفتند.نشانه  ، همه به سمت  عباس آمدند راندازیسه هزار ت
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 !آب بیاور  :گفتند  امام  د.کناو میبگوید  هر کار    امام  ،است  تابع امام

 ! ریخت آب ی رو آب و ختیر ی آبآب رواما  ؛خوردندیم ،اگر گفته بودند بخور

، دست  راستش دکردن  نیکم  .آیدمی  هامهیخبا سرعت سمت    ،گردددارد بازمی

دوباره سرعت    همانبا    یول  د؛از بدن جدا کردن  ا ، دست  چپش رداز بدن جدا کردن  ار

 . به دندان گرفت  امشک ر آید.می هامهیخبه سمت 

به مشک خورد،   ریت  رسانم. وقتیب  هامهیخبه    امشک ر  نی! کمکم کن اایخدا

 م؟ ویبگ  هچ نهیبه سکاگر بروم م، وبر هامهیخبه  دندار ایدهیفا رگیگفت: د

 . خورد زیبایشبه چشم  دیگر  ریت کیخورد،  اش نه یسبه  ر یتکه یک بود  نجایا

به مردم بگو    ؟ ی ناخویدرست نم   ار  امروضهچرا  » ن گفت:  اخوروضهآن  خودش به  

 « کنند؟ زمین بخوردند چه کار می یبلند ی از بالا  اگر

اما من که دست    د؛نخورن  ن یزمبر  با صورت  آورند تا  می جلو  انشان را  اول دست

!  لابوالفضایبگو:   کصدایبلند و  !در بدن نداشتم
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 راه امید  ، راه حسین    دهم: جلسه

 موجب امیدواری   ،موضوع: رحمت واسعه امام
 

 
تأمل در کتاب »تهذیب الحکام« که یکی از کتب معتبر در روایتی بسیار قابل

دارد. شیخ طوسی است وجود  اربعه شیعه  امام جعفر صادقبین کتب   از 

 اند:چنین حکایتی را نقل کرده

رفت. کرد. مردی پشت سر آن زن راه میایام حج بود و زنی دور کعبه طواف می

ا از چادر بیرون آورد تا کعبه را لمس کند. ناگهان آن  ای آن زن بازوی خود رلحظه

 مرد دستش را دراز کرد و روی بازوی زن گذاشت. 

خداوند، دست آن مرد را به بازوی زن چسباند. مردم دیدند و ازدحام کردند،  

آنجا که همه متوجه   از [چنانکه راه عبور بسته شد و مورد توجه همه واقع گردید.  

کسی را نزد امیر مکه فرستادند و امیر    ]اتفاق شده بودند و به گوش همه رسیده بود

مکه، فقها و علما را حاضر کرد. فقها فتوا دادند که باید دست مرد را قطع کنند؛ 

زیرا آن مرد در خانه خدا مرتکب گناه شده است. امیر مکه که از فتوای علمای 

  کسی هست؟  ود، گفت که آیا در اینجا از خانواده پیامبر اکرممکه قانع نشده ب 

 اینجا است.  حسین بن علی بلهگفتند: 
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تشریف آوردند.   فرستاد. امام حسین  امیر مکه کسی را نزد امام حسین 

ها چیست؟ به آن حضرت عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! حکم خدا درباره این

هایشان رو به کعبه ایستادند و دست  -لاحراررحمت خدا روی زمین و ابوا-  امام

آنگاه مدتی مکث فرمودند و دعا کردند. سپس به طرف زن و مرد    .را بلند کردند

ای  »رفتند و دست آن مرد را از بازوی آن زن جدا کردند. امیر مکه عرض کرد:  

نکنیم؟ حسین مجازات  است،  زده  سر  او  از  که  کاری  برای  را  مرد  این  آیا   !

 «فرمود: خیر!  حضرت

می متحیر  انسان  ببینید.  را  دهر  میواژگونی  تاریخ  در  وقتی  آن  شود  خواند؛ 

دستش را باز کرد، همان ساربانی است که در کربلا به خاطر    نامردی که امام

گونه لطف آن را قطع کرد )الله اکبر! چه وقاحتی!( و این  طمع دست امام حسین

 را دید و نفهمید. امام رحمت امام را پاسخ داد. او کسی بود که  حضرت

 محتاج بود، اما خودش دست رد به تقدیرش زد.  به او مشتاق و او به امام

 
که باعث شده ایشان   ! یکی از صفات سیدالشهداءای ملت امام حسین

جلوتر بیافتد، همین صفتی است   الله جز رسولبه نحو أتم و أکمل از همه انبیاء به

مشب در موردش صحبت کنیم. خداوند متعال در قرآن کریم خود  خواهیم اکه می

که هر یک  است؛ صفاتی  فرموده  معرفی  بندگان خویش  به  زیادی  با صفات  را 

 گذارند.ای از جمال و جلال الهی را به نمایش میجلوه

آیه   500اما درباره اهمیت صفت مورد بحث ما همین بس است که در بیش از  

از آن س قرآن  آیات  امیدبخشاز  از  یکی  و  است  آمده  میان  به  ترین صفات  خن 

بهبیت خداوند متعال و حضرات اهل جز »رحمانیتّ« است. آن صفت، چیزی 
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ویژه به بیتپروردگار عالم نیست. مصداق تامّ صفت رحمانیّت خدا حضرات اهل

  مَظهر و مُظهر تامّ رحمت واسعه  است. در یک کلام، اگر امام  سیدالشهداء

الهی است، عاشورا پرچم به احتزاز درآمده امید است و کربلا مبدأ و منشأ امید و  

 امیدواری است. 

با  ترین و مطمئنترین، نزدیکبهترین، مهم  ارتباط  ترین راه رسیدن به امید؛ 
است. زیرا بالاترین مرتبه امید طبق فرمایش حضرت امام   کربلا و سیدالشهدا

جنود عقل و جهل« امید به رحمت و لقای الهی در کتاب »شرح حدیث  خمینی
 مظهر تامّ رحمت الهی است.  است و سیدالشهدا

طور مثال، خداوند  این صفت به طور متعدد در قرآن کریم تکرار شده است. به
سِهِ   در یک آیه بسیار زیبا، رحمت را برای خود واجب نموده است:

ْ
ف
َ
 ن
َ

مْ عَلّ
ُ
ک بَ رَبُّ

َ
ت
َ
ک

 
َ
حْمَة تر دهندهای تکاندر آیه  داوند رحمت را بر خویش واجب فرموده است.خ  1الرَّ

   فرماید:نیز می
َ
ون
ُّ
ال
َّ
 الض

َّ
هِ إِلَ  مِنْ رَحْمَةِ رَبی

ُ
ط
َ
ن
ْ
شوند، مگر  از رحمت مأیوس نمی  2مَنْ یق

 گمراهان. 

جا و همه جمعیتی هستی که از همه چیز و همه   اگر به بنده بگویند تو درمیان 
اند و اجازه داری فقط یکی از آیات قرآن را برایشان بخوانی، من این  کس بریده 
فِرُ خوانم:  آیه را می

ْ
َ یغ
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 اللّ
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ِ إِن
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ن
ُّ
حِیمُ الذ ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
ای پیامبر! به بندگان من بگو، آن کسانی که به    3وبَ جَمِیعًا إِن

زیاده  اسراف کردند،  افراط کردند.  خودشان  گناه کردند،  روی کردند، خطا کردند، 
اند. روی، گناه و افراط کرده فهمیدید چه شد و مخاطب کیست؟ آن کسانی که زیاده

خواهد از این مخلوقات تعبیری  است. سپس خداوند متعال می  م واسطه، نبی اکر
»یا« در این آیه »یای نسبت« است؛ یعنی این   ! قل یا عبادیکند. تعبیر این است:  

بندگان منسوب به من خدا هستند. اگر بد هستند و اگر خوب هستند، مال من خدا  
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ها اصلاً عبد نباشند و بندگی نکرده باشند، چطور؟ جواب این است:  هستند. اگر این
ها کنم )یعنی هنوز امید به بازگشت آنها را بنده خطاب میاشکالی ندارد، من آن

ند خودم را صدا کنم، مثلاً او را آقا محمد صدا  دارم(. بلاتشبیه، اگر من بخواهم فرز
گویم محمّدم! خداوند یک  خواهم خطابم پرمحبت باشد، میکنم؛ اما وقتی میمی

گوید بنده من! در حالت دوم، منسوب به او  گوید بنده و یک وقت هم میزمان می
که   بدهد  توضیح  باید  مفسر  اینجا  أنفسهم«است.  ا  »أشفوا علّ  در  چه.  دامه  یعنی 

 فرماید:  می
ّ
از رحمت خداوند ناامید نشوید. هر کاری هم کردی    ؛ لا تقنطوا من رحمة اللّ

از رحمت خداوند ناامید نشو؛ زیرا رحمت خدا گسترش دارد. رحمت خدا، گستردگی  
 دارد، وسعت دارد و رحمت واسعه است. 

به  ما  ادعیه و روایات  بهدر  این صفت صحبت شده است.  از  متعدد   طورطور 
 مثال:

عجب »گوید:  عرض کردند که حسن بصری می   به امام علی بن الحسین
یابند. ها است که نجات میشوند، عجب از آننیست که گروهی گمراه و هلاک می

 « اند؟ همه عوامل گمراهی( نجات یافته آنها چگونه )با این
عَجَ گویم:  گویم. من میاما من سخن دیگری می»فرمود:    امام

ْ
یْسَ ال

َ
نْ ل بُ مِمَّ

 مَعَ سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ 
َ
ک
َ
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یْفَ ه

َ
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َ
ک
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ل
َ
نْ ه عَجَبُ مِمَّ

ْ
ما ال

َّ
، وَ اِن َ ج 

َ
یْفَ ن

َ
َ ک ج 

َ
 1« ؟ن

اند، عجب از یابند که چگونه نجات یافتهعجب نیست از کسانی که نجات می

چگونه با وسعت رحمت خداوند هلاک   شوندکسانی است که هلاک )و گمراه( می

 اند؟شده

ک مِنْ رَحْمَتِک بِا وْسَعِها، وَ  »خوانیم:  طور میدر دعای سحر، خدا را این
ُ
ل
َ
 اسْئ

هُمَّ ای ّ
َّ
الل

ها
ی
ک بِرَحْمَتِک کل

ُ
ل
َ
 اسْئ

هُمَّ ای ّ
َّ
« کلُّ رَحْمَتِک واسِعَة؛ الل

2  
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کبیره:   جامعه  زیارت  در  همچنین   »و 
ْ
ال  
ُ
حْمَة  الرَّ

ُ
ة
َ
مَان
َ ْ
الأ وَ   

ُ
ة
َ
زُون

ْ
مَخ

ْ
ال  
ُ
یة
ْ
الآ وَ   

ُ
ة
َ
مَوْصُول

ة
َ
وظ

ُ
مَحْف

ْ
.« ال

1 

های ظاهری، باطنی، مادی و معنوی که به ما  سرچشمه هر رزقی، اعم از رزق 

 گردد یا »رحیمیّت«. رسد، یا به صفت »رحمانیتّ« برمیمی

ت که دهد، به خاطر این اسبه عبارتی، هر رزقی که خداوند متعال به ما می 
های  های خاص باشد یا رزقنسبت به ما »رحمان« و »رحیم« است؛ خواه رزق

 عام.
 های رحمانیّه و رحیمیّه کجا است؟سوال: سرچشمه این محبت

 های الهی است. سرچشمه تمام رحمت پاسخ: امام
رشته آن  این  ما،  روایات  در  هستند.  یک سرچشمه  دارای  تماماً  رحمت  های 

تفسیر شده  زده و منسجم کرده، امام عالم را به هم گرهرحمت الهی که تمام 
 است. 

 الرحمة«  امام
ُ
الهی است. تمام رحمت  »مَعدِن به یعنی سرچشمه رحمت  ها 

 گردد.برمی  امام
«به تعبیر زیارت جامعه، امام  

ُ
ة
َ
مَوْصُول

ْ
 ال
ُ
حْمَة آن رحمتی است   است. امام  »الرَّ

گاه از  گردد. او رحمت ویژه خداوند متعال است که هیچکه هیچگاه از ما قطع نمی

 گردیم. نیاز نمیگاه از آن بیگردد و ما نیز هیچما قطع نمی

مادر بیعنوانبه   از شیر  ما  این مرحله و  نیاز میمثال، هنگامی که  از  شویم، 

ا فراهم شده، به مرحله دیگری منتقل  سفره رحمت الهی که از طریق مادر برای م

شویم. در مرحله بعد نیز بر سر سفره رحمت خداوند متعال هستیم و همان رشته  می

رحمت خداوند وجود دارد؛ نه اینکه ما مستغنی شده باشیم. اشتباه ما این است که 

 ایم.نیاز شدهکنیم بزرگ و بیگمان می
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شود و تنها تفاوتی که حاصل  می  ترمان بیش شویم احتیاجما هرچه بزرگ می
از سفره می ما  انتقال  به سفرهگردد،  به    ایای  این  است.  از رحمت خداوند  دیگر 

نیاز شدن ما نیست. ما همیشه مهمان سفره خداوند متعال هستیم و هرچه  معنای بی
 رسد از طرف خداوند است.به ما می

 رسد. مام میرسد از جانب ابنابراین، تمام ارزاقی که به ما می
داری که رحمت را توزیع به تعبیری صاحب سفره رحمت، خدا است و سفره

 است.  کند، اماممی
 » خوانیم:  در زیارت جامعه می

َ
خ
ْ
کِرَ ال

ُ
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ْ
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افتد.  واسطه او اتفاق میو به  رسد از کانال اماممیهر خیری به هرکسی    «مُن

 چه خیری بالاتر از دریافت رحمت الهی است؟
 خوانیم: می به همین علت، در روایات و ادعیه

« 
ْ
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1 

برگزیده   پیامبر  از  برگزیده پس  و جانشینان  نیکوکار  امامان  که  گواهی دهم 

آن اند از... سپس حضرت حجّت، جانشین بر حق، قائم منتظر، مهدیعبارت

اند و به امیدبخشی که به بقایش دنیا باقی است و از برکتش بندگان روزی یافته

وداد ه او زمین را از عدلوسیلوجودش زمین و آسمان استوار گشته است و خدا به

 .کند، پس از آنکه از ستم و بیداد پر شده باشدپر می

 وِ بِکمْ یمْسِک »خوانیم:  در جامعه کبیره می 
َ
یث
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ْ
ال لُ   ی

تِمُ و بِکمْ یپ َ
ْ
 اُلله وَ بِکمْ یخ

َ
ح
َ
ت
َ
بِکمْ ف

نِهِ وَ بِکمْ 
ْ
 بِاِذ

ّ
رْضِ اِلَ

َ
 الا

َ
عَ عَلّ

َ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
مآءَ ا . السُّ َّ

هَمَّ وَ یکشِفُ الصُ ُّ
ْ
سُ ال

ی
ف
َ
 « ین

به وجود  عالم  پیامبر یعنی  زهراواسطه  فاطمه   ،طاهرین ائمه  به  و 
ها است. ها و زمین و آنچه در آنرسد. عالم وجود، یعنی همه آسمانفیض می
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« 
َ
یث

َ
غ
ْ
لُ ال  ی

ا  واسطه شما است. اگر نعمتی برای میعنی اگر باران بیاید، به  «وَ بِکمْ یپ َ

واسطه شما  واسطه شما است. اگر نعمت سلامتی و نعمت عقل داریم، بهبیاید، به

واسطه  تعالی بیاید، به است. هر نعمتی، چه ظاهری و چه باطنی که از طرف حق

 شما است. 

 کنیم؟چرا این مسائل را امشب )شب عاشورا( بیان می 

 ال است. ، تجلی صفت رحمانی و رحیمی خداوند متعزیرا آقا امام حسین

ای است که کشتی رحمت او از روز عاشورا  رحمت واسعه  به تعبیر دیگر، امام

کند. این کشتی  تا قیامت در حال حرکت است و در همه مواقف، کسانی را سوار می

 ترین روح عالم است. نجات، امیدبخش

خوش به حال کسانی که در شب عاشورا رحمت واسعه خدا را در زندگی لمس  

 ند و لذت امیدواری را درک نمایند. کنند و بچش

لذت امیدواری در این است که انسان این رحمت واسعه را درک کند. اما این  

در باب امید به چیست و رحمت ایشان شامل چه ابعادی از   رحمت واسعه امام

 شود؟ زندگی ما می

با رحمت   طور که گفتیم، امامبعُد اول، بعُد مادی در زندگی ما است. همان

اش، واسطه فیض خدا در رسیدن ارزاق الهی به دست ما است. مقدّرات مادی واسعه

 افتد. شود و برگی بی اذن تکوینی او به زمین نمیثبت و ضبط می   ما با نظر امام

امید به رحمت و مغفرت خدای منّان را   بعُد دوم، بعُد معنوی ما است. امام
می  زنده  ما  بهدر وجود  عنایت  لسات و روضهواسطه همین جکند.  ما مشمول  ها 

 شاءالله ایشان شافی همه ما خواهند بود.شویم و انمی حضرت
اسلام است.   ها مخصوصاً امتّ به همه امتّ   بعُد سوم، بعُد رحمت واسعه امام

کند.  ایشان امید به اصلاح جامعه و امید به حکومت صالحان را در وجود ما زنده می
شود و خواهد شد. نه فقط ما،  شامل ما شده است و می  این رحمت عام امام

بهره  عام  رحمت  این  از  هم  کفار  برده بلکه  امامها  نهایی   اند.  پیروزی  امید 
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مه زنده کردند و این مظهر رحمت عام است.  مظلومان بر مستکبران را در دل ه 
ها بود و ملت هند را برای رسیدن به آزادی  گاندی، رهبر سیاسی و معنوی هندی

ها برای استقلال هند مبارزات  از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. او سال
گوید: میکه مردمان این کشور به او لقب پدر ملت را دادند. او  طوریفراوان کرد، به

  ؛عنوان یک شهید فراوان استبه  »تحسین من از فداکاری نجیب امام حسین
اش پذیرفت، اما تسلیم زیرا او مرگ و شکنجه را برای خود، پسران و کل خانواده 

باید در مسیر امام    .مقامات ناعادل نشد اگر هند بخواهد یک کشور موفق باشد، 
 گام بردارد.  حسین

، با همان میزان اخلاص و رشادت سرباز حسین  72د  اگر من یک ارتش مانن

 1  آوردم.«ساعت آزادی هند را به دست می 24داشتم، در 

درس  همه  بر  حاکم  روح  علت،  همین  روحیه به  کربلا،  مقدس  کتاب  های 
امیدواری است و تا قیامت، ندای شیرین امید را که زیباترین نوای عاشورائیان است 

گوید برای تکاپو و حرکت در مسیر رشد و کمال، به ما می  رساند وبه همه عالم می 
 نیاز به امیدواری انسان است.

 
ما خوب گوش کنیم، می اگر اگر  امیدواری!...  نوایی است  شنویم! چه خوش 

کند و نشاط دارد. اگر امید بیاید؛ انسان  امید بیاید؛ انسان شاد و راضی زندگی می

 د بود.حرکت نخواه گر و بیتنبل و توجیه

است که    دارد و رحمت اماماست که امید را زنده نگه می  رحمت امام

کرد تا این صوت رحمانیتّ  در روز عاشورا نیز از هر فرصتی برای هدایت استفاده می

 »هل من ناصر ینصرنی«او به گوش عالم برسد. این تعبیر زیبایی است که ندای  

 
1. yun.ir/nxm4z6. 
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یاور   ها است. این یعنی امامبرای روز عاشورا نیست، برای همه زمان  امام

اند اند کیست مرا یاری کند بلکه گفته در این بیان، فقط نگفته  خواهد. اماممی

خواهند؟ یاری او شیرین را می  کیست من او را یاری کنم! چه کسانی یاری امام

 است. 

نقل شده است:  ن حائری شیرازیالدیالله محیتعبیر زیبایی از مرحوم آیت

خواهد برود، برود و فرمایند هر کس میبینید امام در شب عاشورا میس رِّ اینکه می

خواست خبیثی  این است که شب می  هل من ناصر ینصرنی،گوید  در روز عاشورا می

 ها نمانده باشد.خواست طیّبی میان خبیثها نباشد و روز میمیان طیبّ

امیدواری به رحمت خدای متعال را در دل    طور است. امامالآن نیز همین

گوید که برای رهایی از ظلم و نجات از مشکلات، باید کند و به ما می ما زنده می 

 تلاش کرد و امیدوار بود.

دست هم بدهند و بهکند که حتی اگر همه عوامل دستعاشورا ما را آگاه می 

ها کارد به استخوان رسیده قول امروزیای نباشد و به  به حسب ظاهر هیچ روزنه

خواهد باشد، انسان نباید ناامید باشد. امید پرچم و نشانه رحمت است و اگر کسی می

 ببیند رحمت شامل حالش شده، باید ببیند چقدر امیدوار است. 

را از دست بدهد. اگر همه ما که امشب   کس نباید امید به رحمت امامهیچ

کمک بخواهیم  نوا شویم و از امامهم ع شدیم با همدر این مجلس نورانی جم

برون برای  زمانه،  این  در  امت  رحمت  و  آبادانی  و  برای  جمع  مشکلات  از  رفت 

 مان، مطمئناً اماممان، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و معیشتی و سیاسیجامعه

ریای کنند. اصلاً تنها راه نجات ما اتصال به همین درحمت خودشان را نازل می

حکایتی بسیار زیبا درباره رحمت امام   رحمت الهی است. مرحوم علامه مجلسی

کنند که در منابع دسته اول  نقل می  در جامعه زمان امیرالمؤمنین  حسین
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مثل   الفقیه«ما،  ه  یحصُ  لا  به    »من  نسبت  امید  احساس  حکایت،  این  است.  آمده 

 کند. ت را در ما زنده مینجات جامعه از مشکلابرای  درخواست از امام حسین

کرده  خشکنقل  کوفه  در  »زمانی  محضر اند:  کوفه  مردم  شد.  سالی 

رسیدند و درخواست کردند که آقا جان! برای ما طلب باران کنید  امیرالمؤمنین

فرمود:    به فرزندشان امام حسین  تا خدا نعمت باران را نازل کند. امام علی

 فرزندم! برخیز و از خداوند متعال برای این مردم باران طلب کن!

حسین پیامبر    امام  بر  درود  و  الهی  ثنای  و  حمد  از  بعد  و  برخاستند 

کاتِ، ارْسِلْ  »لب به دعا گشودند و فرمودند:    اش یگرام َ پ 
ْ
لَ ال ِ

اتِ وَ مُپ ْ  پ 
َ
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ْ
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ْ
 مِغ

ً
ا
َ
یث
َ
 وَ اسْقِنا غ

ً
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ْ
ینا مِد

َ
ماءَ عَل عْفُ مِنْ السَّ

َ
 الض

حْب  
ُ
 مِنْ بِلدِک آمی   یا رب عِبْادِک وَ ت

َ
مَیت

ْ
 «العالمی   بِهِ ال

ها و فرستنده برکات! ما را از باران آسمان پروردگارا! ای بخشنده خیر و نیکی

شکافنده  و  روان  ریزان،  وسعت،  پُر  انبوه،  فراگیر،  فراوان،  بارانی  کن؛  سیراب 

بهزمین که  تشنه  و  خشک  بگیریهای  را  ناتوانت  بندگان  دست  آن  و    وسیله 

 .العالمینهای مرده را زنده سازی، آمین ربزمین

رحمت   امام باران  ناگهان  که  بودند  نکرده  تمام  را  دعای خودشان  هنوز 

نشین که از اطراف خداوند، شهر کوفه و اطراف آن را فراگرفت. یکی از اعراب بادیه 

های ها و تپه، گزارش داد که در اثر ریزش باران رحمت الهی، در درّهآمدکوفه می

 1ها آب جاری شده است. اطراف و در داخل نهرها و رودخانه

امام که  مسلمین    زمانی  )از  مطیع  بن  عبداللّه  عازم مکه شدند،  مدینه  از 

مند  اش از آن بهره کرد تا با خانواده معروف مدینه( برای خودش چاه آبی حفر می

ایم. امروز به  این چاه را کنده   »آمد و عرض کرد:  شوند، عبداللّه نزد امام حسین

 
 . 187، ص44، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسی، . 1
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ایم که هم شور و هم اندک است. تقاضا ایم و مقداری آب به دست آوردهآب رسیده

  «دارم دعا کنی تا خداوند آن را شیرین و پربرکت کند.

داللّه اندکی آب آورد، اندکی از آب چاه را نزدم بیاور. عب»فرمود:    امام حسین

اندکی از آن را نوشید سپس مقداری از آن را در دهان مضمضمه کردند و    امام

  شده را در درون آن چاه ریختند. این کار امام حسینآنگاه همان آب مضمضه

 «باعث شد که آب آن چاه، هم شیرین و گوارا گردید و هم زیاد شد.

قابل  امامنکته  اینجا است که  قیام عاشورا  ح  تأمل  برای  به کسی که  تی 

 1همراه ایشان نشد نیز رحمت خودشان را نشان دادند.

حتی لشکریان و    را گرفتند، امام  آنجا که سپاه حُر جلوی امام حسین

آنمرکب امامهای  رحمت  نکردند.  ناامید  را  امام   ها  ببینید!  به   را  حتی 

ها آب را از  یم است، اما آنخیلی عظ  رحمت امام  2ها آب دادند. های آنمرکب

 مضایقه کردند. های پیامبرجگرگوشه

 خوش داشتند حرمت مهمان کربلا        انـد کوفیـردن ـه کـقـم مضایـاز آب ه

 مان کربلا ـط آب سلیـم ز قحـخات       مکیدبودند دیو و دد همه سیراب و می 

امامبنابراین، هیچ از رحمت  نباید  امامی که آب را    وقت  که -ناامید شد. 

خیری ما در بهاز دوست و دشمن دریغ نکردند، قطعاً به عاقبت  -حیات جسم است

 کنند. دین و دنیا رحم می

 

 
 . 145 -144صص، 5طبقات الکبری، ج ی،بغداد عیمحمد بن سعد بن من. 1

 . 473 -472، صص2انساب الاشراف، ج ی،بلاذر ییحیاحمد بن . 2
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 شامل حال ما شود؟  اما چه کنیم که رحمت خاص و ویژه امام
توسل به ایشان    مهم برای وصول به دریای رحمت امام  هاییکی از راه

شب این  بیاییم  همه  هماست.  امام  ها  نهضت  از  که  امیدی  لذت  تا  شویم  نوا 

نجات از مشکلات را از ایشان   همصدا با  شود گرفت را بچشیم و یکمی  حسین

 بخواهیم. 

کنم. این میتان عرض امشب من یک راهکار خوب برای توسل را نیز خدمت

بار انجام دهد، دیگر نمی تواند ترکش راهکار، راهکاری است که اگر کسی یک 

تواند طوری که نمیکند! بهکند. عجیب اعتیادآور است! عجیب انسان را شیفته می 

 آن حال خوش را فراموش کند.

روی اربعین به سمت کربلا  است؛ مخصوصاً پیاده   این راهکار، زیارت امام

زیا به زیارت  رت مولایمان حسینبرای  بزرگواران! کسانی که  . عجیب است 

دانند که برای تجلی رحمت واسعه خداوند  اند، میرفته  مولایمان حسین بن علی

در اربعین.   مقایسه نیست با زیارت امام حسین بر بندگانش، هیچ زیارتی قابل

گذارند. بنا بر  وجود مایه می بیند که دارند با تمامچرا؟ زیرا زائر آنجا میزبانان را می

کنند از  قول بعضی از بزرگان، برخی از بزرگوارانی که این چند وقت را میزبانی می

اند تا نیمی از درآمد سالشان را به عشق استقبال از  زائرین آقا، یک سال کار کرده 

 کنار بگذارند.  زائرین امام حسین

هر کسی هرچه دارد و هر چه در  کنند.  ها این رحمت واسعه را فراموش نمیآن

روی  گذارد. یک شخص بزرگوار، در مسیر پیاده توانش هست را در طبق اخلاص می

داشت. با زد. گرد از پای زائران برمیهای زائرین را واکس مینشسته بود و کفش 

رفت؛  هایتان را پاک کنم! کسی به سوی او نمیزد زوّار! بیایید کفشگریه صدا می

گفت کرد و میریخت، گریه میکشیدند. مرد بزرگی بود، اشک می می  چون خجالت

به عشق استقبال از    م آهای زائران امام حسینهدشما را به خدا قسمتان می
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قدر است.  ! بیایید من گرد از پای شما بردارم! توانم همینزائرین امام حسین

 شما را به خدا، من را محروم نکنید!

دور آتش   درهایشان، کنار  و خادمین، بیرون از موکب  بعضی از این میزبانان

روند داخل بخوابند؟ شد که این بندگان خدا چرا نمینشسته بودند. برایمان سؤال می

اند بیرون. هوا فهمیدیم که این بزرگواران، چون جا کم است خودشان آمدهبعد می

 واب داشته باشند.تر جای خاند پای آتش تا یکی دو نفر بیش هم سرد است. نشسته 

 توانیم انجام دهیم؟ای بزرگواران! ما چه کاری می

 روی اربعین شرکت کنیم. حتماً خودمان در مسیر پیاده  :اول

ها را هم اگر امکانش هست، دست یکی دو نفر دیگر را هم بگیریم. آن  دوم:

اهد  ترغیب به رفتن کنیم. برای این مسیر تبلیغ کنیم. به خدا قسم، روزی معلوم خو

 شد که این کار من و شما چقدر برکت داشته است. 

 الله!توانیم آن رحمت واسعه را در این مسیر متجلیّ کنیم، بسماگر می  سوم:

محقق خواهد شد. این شاءالله با ظهور مولایمان امام زمانامید اصلی ان

 است. ظهور مولایمان حضرت مهدی ساززیارت اربعین مقدمه

روی  شناسانیم. این پیادهرا به کل جهان می  ما با این کار، مولایمان حسین

دوربین هرچقدر  ندارد.  نمونه  دنیا  پیاده در  این  بخواهند  را  ها  این عظمت  و  روی 

 توانند. سانسور و مخفی کنند، نمی

روند؟ برای اینکه امام  برای چه این همه انسان به سمت یک هدف واحد می

کنند و به خانه کعبه  ظهور می  شاءالله مولایمان مهدیسند. ان را بشنا  حسین

 زنند و خود را معرفی کنند. تکیه می

 آیند. شیعیان و محبین و عاشقان! ببینید چه افرادی به اربعین می 

آید. آیا زشت نیست که من و  آید. یهودی میآید. مسیحی می اهل سنت می

خواهند دهند و میکعبه تکیه می به    شمای شیعه کاری نکنیم؟ وقتی حضرت
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 »   کنند:معرفی می  خودشان را معرفی کنند، خود را با آقایمان حسین بن علی
َّ
إن

یَ الحُسَی   قتلوه عطشانا. 
ّ
 «جد

دانید من که هستم؟ من همان کسی هستم که جدّم حسین بن  فرماید: میمی

اربعین چه کاری می  علی ببین  ببین چقدر انجام دهی. بسم  توانیاست.  الله! 

 اش را خرج کرد.تمام هستی توانی برای این مسیر خرج کنی. امام حسینمی

 
اش را برای مسیر  تمام هستی  آرام وارد روضه شوم. امام حسینبگذارید آرام

خواهم مقداری از مقتل بخوانم تا شما متوجه شرایطی که کند. میخدا خرج می

خوانم، »مقتل ابومخنف« است. بلا وجود دارد شوید. این متنی می چنین شبی در کر

امام سجاد مولایمان  عبارات،  این  بن   گوینده  الحسین  بن  علی  هستند: عن 

من در شبی که پدرم در فردای آن کشته شد در خیمه   . قالای  جالس العشیة:  علی

ند. پدرم یک کردداری و پرستاری میکنارم بودند. مریضام زینببودم و عمه 

دفعه از بین اصحاب بلند شدند و به خیمه خودشان رفتند. غلام ابوذر غفاری هم 

می اصلاح  را  شمشیرش  بود.  حسینآنجا  پدرم  را  کرد.  ابیاتی  کردند  شروع 

لیلّ»خواندن:  
َ
 من خ

َ
ک
َ
ف ل

ُ
هر ا

َ
ای روزگار بر تو نفرین باد که بد دوستی هستی!   « یا د

پذیری،  ای. بدل نمیچه بسیار در صبحگاهان و شب، یار خود را، طالب حق را کشته

باید کار را به خدای باعظمت واگذار کرد. هر   جایگزینی نداری و همین هستی. 

دو سه   تکردند. حضر پیماید. داشتند این شعر را تکرار می ای این راه را می زنده

فهمیدم. متوجه شدم که را  بار این را تکرار کردند. تا اینکه من مقصود حضرت

امشب، کار تمام است. امشب، شب آخر است. گریه، گلویم را گرفته بود. اشکم را  
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خوردم. نگذاشتم اشکم جاری شود. آرامشم را حفظ کردم و فهمیدم بلا در حال  

 . رسیدن است 

چه من شنیدم را شنید. ایشان بانو هستند. رقتّ قلبی، نیز آن ام زینباما عمه 

 کنند. طبیعت بانوان همین است. تابی میتر است و ایشان بیدر زنان بیش

داری کنند. از جایشان بلند شدند. به سمت نتوانستند خویشتن   ام زینبعمه

  رسید که مادرم فاطمهو عرضه داشتند: ای کاش امروز مرگ من میرفتند    آقا  

پدرم علی دنیا رفته،  برادرم حسن  از  دنیا رفته،  دنیا رفته است. ای   از  از 

 جانشین گذشتگان و پناه بازماندگان!

نگاه کردند و گفتند: خواهرم! مبادا  به خواهرشان زینب  آقا امام حسین

فرمودند: پدر و مادر به فدای شما!   شیطان حلم و بردباری شما را ببرد! زینب

اید جانم به قربان شما؟ آقا اندوه خودشان را فرو بردند و چشمانشان داده تن به مرگ  

 پر از اشک شد. 

گذاشتند، او شاد در آشیانه کردند و آزادش میفرمودند: اگر مرغ قطا را رها می

 خود خفته بود.  

گیرند؟ این دارند: وای بر من! آیا تو را به ستم میعرضه میزینب کبری

صورت خودشان سیلی بهکند. زینبدار می دار و اندوهجریحه  تردل من را بیش 

هوش بر زمین افتادند. این زدند. بر گریبان خودشان دست بردند و چاک دادند و بی

 شب عاشورا است.  ،حال و هوای امشب است

رفتند و گفتند: خواهرم! تقوا پیشه  به سمت حضرت زینب  آقا امام حسین

میرند. اهل کن و به صبر الهی تسلیّ بجوی. خواهرم! بدان که اهل زمین همه می

 وجه الله(جز خداوند  مانند و هر چیزی نابودشدنی است، بهها باقی نمیآسمان
ّ
.  )إلَ

آن خدایی که زمین را با قدرت خودش خلق   «الذی خلق الأرض بقدرته»چه خدایی؟  

ها را برخواهد گرداند و آن، خدای واحد  او این خلق را مبعوث خواهد کرد، آن رد.ک
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از من بهتر بود، برادرم    از من بهتر بود، مادرم فاطمه  یگانه است. پدرم علی

از من بهتر بود. برای من، برای آن بزرگواران و برای هر مسلمانی، آقا حسن

 از دنیا رفت.   نیز ول اکرمالگو است. یعنی، خواهرم! رس اللهرسول

امام حسین زینب   آقا  تعابیر حضرت  این  درنهایت   با  و  دادند  تسلیّ  را 

دانم طاقت دارید یا نه! خواهرم! برادرت  اگر بمیرم نمی  ]اکبر!الله[طور گفتند:  این

دهم، به قسم  خواهرش را قسم دهد، دارم شما را قسم می  خواهدمی  حسین

ات کشته  عمل کن! گریبان چاک نده، صورت نخراش! وقتی حسین  من حسین

شد، صدا به واویلا وا صبورا بلند نکن! شیون و زاری سر نده! برای همین است که  

 شاد شوند و آن صبوری زینبها نگذاشتند دشمنان  در اوج مصیبت  حضرت زینب 

 قیامت به پا کرد. کبری

 چه کار کنیم آقا جان؟

در گودال    کنند و حسین بن علیاز روی تل زینبیّه نگاه می  زینب کبری
.  الجوشن ملعون آمده بالای سر مبارک امام حسینقتلگاه است. شمر بن ذی 

 نشسته است.  کند. شمر روی سینه آقا امام حسیننگاه می زینب کبری 
 ! ! یا حسی    و الشمر جالس علّ صدره. یا حسی  

 امشبی را شنه دین در حرمش مهمان است

 نکن ای صبح طلوع، نکن ای صبح طلوع   

 ان است ـم اسبـر سـردا بدنش زیـر ف ـعص

 نکن ای صبح طلوع  ،نکن ای صبح طلوع  
مُ یسَ و 

َ
ذ عل

ّ
  نَ یال

َ
موا أ

َ
ل
َ
بٍ  یظ

َ
ل
َ
 یمَنق

َ
لِبون

َ
 . نق
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 ترین درس انتظار امید، مهم : یازدهم جلسه

 : امید به امام زمانموضوع

 

 
رنگ  های آبیروی کاشی  شام عاشورا است. روایت زیبایی از امام سجاد

رنگ حک شده است. با لعاب طلایی  سردر ورودی رواق پایین پای سیدالشهداء
زودی روایت را بخوانید و لذت ببرید و یادی هم از این جلسه و حاضرین  شاءالله بهان

کنم. این روایت در تان میاش را تقدیمکنید. البته آن متن، عربی است و ترجمه
 مده است.مقاتل مستند آ

زمانی که در طف )کربلا( آن مصیبت   فرماید:می  وارث کربلا امام سجاد
به ما وارد شد و پدرم، برادران، تمام فرزندان و جمیع اصحاب شهید شدند و خانواده  

حضرت آن  زنان  بی  و  شتران  روی  بر  کوفه  را  به  را  ما  و  نشانده  جهاز 
ی طاهره و برهنه و عریان را دیدم  هاگرداندند، به قتلگاه چشم دوختم. بدنبرمی

اند. تحمل دیدن این صحنه دردناک نشده روی خاک افتاده و پوشانده نشده که دفن
ای را مشاهده  ام به درد آمد. هنگامی که چنین منظره برایم بسیار مشکل بود و سینه 

قراری در من شدت گرفت، به حدیّ که نزدیک بود روح از کردم، اضطراب و بی
ابیام زینب کبریخارج شود. وقتی عمّه  کالبدم بن  این   طالبدختر علی 

؟»فرمود:    د،حال عجیب مرا مشاهده کر ِ
وَی 
ْ
ی ِ وَ إِخ

َ
ی وَ أ

ی
 جَد

َ
ة  یَا بَقِیَّ

َ
سِک

ْ
ف
َ
 بِن
ُ
جُود

َ
 ت
َ
رَاک

َ
 « مَا لِی أ
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بینم، ای یادگار جد و پدر و برادرم!؟ چرا با جان این چه حالی است از تو می
بازی می دادم: چگونه جزع و بیخود  نکنم درحالیکنی؟ جواب  بینم که میتابی 

برهنه  و  عریان  افتاده و  در خون  و خاندانم  پسرعموها  برادرانم، عموها،  سرورم، 
آوردهبودند؟ جامه بیرون  بدن  از  را  اینکه کفن  هایشان  بدون  دفن  بودند،  یا  شده 

 شد.حدی بالای سرشان نبود و بشری نزدیکشان نمیاگردیده باشند. 
دهد! کند و تسلی میچگونه امام زمان خود را آرام می  ببینید عمه سادات[
همه عظمت و بزرگواری! بانویی که در نصف روز داغ امام زمانش را  اکبر از این الله

ب داغ چند  ایندیده؛  برادرزاده دیده؛  داغ چند  داغ دو فرزند دیده؛  گونه  رادر دیده؛ 
 ]بخشد!وارث کربلا را آرامش می

جزع نیاورد.  بینی تو را بهام فرمود که آنچه میعمّه»فرماید:  می امام سجاد
باشند  خداوند متعال از گروهی از این امت که در زمره ستمکاران و سرکشان نمی

ها معروف و مشهورند که این اعضای  ایشان در بین اهل آسمانپیمان گرفته است.  
آلود را به  ها و اجسام خوننمایند و این بدنکنند و دفن میشده را جمع میقلم

ای نشانه   ها در این سرزمین برای قبر پدرت سیدالشهداءسپارند. آنخاک می
وروز آن شب  شود و گذشتگاه کهنه و مندرس نمیکنند که اثرش هیچنصب می

 « .کندرا محو نمی
«  
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ظ
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نابودکردن  و بسیاری از رهبران کفر و الحاد و ابناء ضلالت و گمراهی سعی در    «عُل

می بهآن  اما  آشکارتر نمایند  و  رود، ظاهرتر  بین  از  آن  نشانه  و  اینکه رسم  جای 
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 طور به هم تعزیت بدهید: فرمایند که در روز عاشورا اینمی نیز امام باقر
البی   بثاره مع ولیّه الامام المه»

ّ
جورنا بمصابنا بالحسی   و جعلنا و إیّاکم من الط

ُ
دی أعظم الله ا

بزرگ گرداند و ما و شما    خداوند اجر ما را در مصیبت حسین  «من آل محمد
، طلب خون  اش امام مهدی از آل محمدرا از کسانی قرار دهد که به همراه ولی

 «1خواهی او برخیزیم. آن حضرت نماییم و به خون

 
است و مباحث به امام زمان    شب یازدهم محرم، شب غربت زینب کبری
زینب حضرت  امید  همه  زیرا  است.  خورده  سجاد،  گره  امام  همه    و  برادرشان، 

 است.به امام زمان بیتاهل
 تعریف به مفردات 

ل«تعبیر    -مایه امید ما و جهان استبُنکه  -   یکی از القاب امام زمان مَّ
َ
 »مُؤ

ل«باشد.  می مَّ
َ
ه شده و به معنی مورد آرزو و مایه به معنی امید گرفت  »أمل«از    »مُؤ

باشد. یعنی آن تابلویی که با توجه  اش به آینده میامید است. این مفهوم تمام توجه 
شویم. وقتی در صف انتظار بانک برای نوبت خود هستیم، به آن  به او امیدوار می

ل«کارمندی که امید داریم کار بانکی ما را حل کند   مَّ
َ
سی که گویند، یعنی کمی   »مُؤ
ل« شدن کارمان هستیم را  امید داریم که کارمان را حل کند و ما که منتظر حل  »مُؤمی

 گویند.می
قرار عاشقان در دعایی که خلاصه تعالیم انبیا در آن است؛ دعایی که قرار بی 

عاشقی   »دعای ندبۀ«است، یعنی    است؛ دعایی که چکیده شناسنامه امام زمان
 خوانیم: می
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 .الجنان . مصباح المتهجد، مفاتیح1
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ودِهِ »
ُ
وَ حُد کِتابِ 

ْ
ال حْیاءِ  لِِْ لُ 

مَّ
َ
مُؤ
ْ
ال یْنَ 

َ
کجا است آن کسی که امید داریم کتاب و   «أ

 حدود خدا را احیا کند؟
و   »التهذیب«که نویسنده دو کتاب چهارگانه اصلی شیعه یعنی  شیخ طوسی

هنگامی    از امام حسن عسکری  »الغیبة«سنگ  است، در کتاب گران   »الْستبصار«
 است:  کردهشدند روایت متولد می مام زمان که وجود ا

سلَ »
َّ
ا الن

َ
عوا هذ

َ
ب  لِیَقط
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لون
ُ
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 أن
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لَ »شود.  ام بریده می و نسل  مَّ
َ
، وسَمّاهُ المُؤ ِ

ّ
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َ
درَة

ُ
وا ق

َ
یفَ رَأ

َ
ک
َ
.« ف

اند؟ قدرت خدا را چه دیده  1

ل«را  ]فرزند نگه دارنده نسلآن [او   )مایه امید( نامید.  »مُؤمَّ
در خفقانی که قرار بود حکومت وقت، امام بعدی    یعنی امام حسن عسکری

فقط در    فرمایند که او مایه امید است. امام عصررا به دنیا نیامده از بین ببرد می
 ند.عصر خودشان مایه امید نیستند بلکه در همه اعصار مایه امید هست

به  بلند  بسیار  مضامین  شامل  که  است  دعایی  »افتتاح«  مهربانی  دعای  ویژه 
 خوانیم: نظیر خداوند است. در این دعا میکامل و بی

ر»
َ
ظ
َ
لِ وَ العَدلِ المُنت مَّ

َ
ائِمِ المُؤ

َ
 الق

َ
مرکِ

َ
 وَلِیی أ

َ
هُمَّ وَ صَلی عَلّ

َّ
خدایا درود فرست بر ولی   «الل

 دادگستر مورد انتظار.امرت، آن قائم آرزو شده و 
زمان امام  عاشقان  و  این عزاداران  داشت،  »حسن«  اسم  کسی  اگر  طور ! 

نیست که حتماً نیکوکار باشد. اگر کسی اسمش »عبدالله« است به این معنی نیست 

که در خارج و بیرون، بنده خدا باشد و همه چیز او رنگ و بوی بندگی بدهد. خیر! 

مان ممکن است با هم مطابقت نداشته و معنی اسم  های غیر معصوم، اسمما انسان 

است حتماً اسم و معنای  بیتباشند؛ اما اسماء و القاب و صفاتی که برای اهل

با هم مطابقت دارد. مثلاً اگر »صادق« لقب امام ششم است؛ حقیقتاً در    آن 

همه ابعاد صادق هستند. از جهت اعتقادی صادق هستند، از جهت عملی صادق  

 
 .5ح   ،30ص ،51ج ،بحارالأنوار ؛ محمدباقر مجلسی،197ح ،231ص و 186ح ،223الغیبۀ، صطوسی،  .1
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د، از جهت زبانی صادق هستند، خلاصه در همه جهات صدق دارند. اما کسی هستن

 که اسمش »صادق« است، ممکن است در همه ابعاد صادق نباشد. 

 این سخن و مطلع را برای چه گفتم؟ برای این که بدانیم اگر به امام زمان

«ل ه امید است؟  مای   شود، چه رمز و راز و سرّی دارد. چرا امام زمان« گفته میمُؤمَّ

مورد آرزو است؟ سرّ کاربرد این لقب برای او چیست؟ با توجه به   چرا امام عصر

و ویژگی او وجود دارد؟ اگر   ای که گفتم، چه تطبیقی بین اسم امام زمانمقدمه 

ها مایه آرزو هستند قرار است به چه چیز حضرت امید داشته باشیم و امام خوبی

 ز کنند که به او امید پیدا کنیم؟ کدام گره از زندگی ما را با

 ابعاد امید به امام زمان

 »لْحیاء الکتاب و حدوده.« پاسخ سوال این است:
را کنار هم بگذاریم،   اگر روایات دیگر در مورد احیاء کتاب و دولت حضرت

ها و معنا برای این فراز گفته شده است که امشب یکی از آن1حدود شش تفسیر 

ة  »را بیان خواهیم کرد. آن تفسیر »دولت کریمه« است. 
َ
وْل
َ
یک ف  د

َ
بُ ال

َ
رْغ
َ
ا ن
َّ
هُمَّ اِن

ّ
الل

 مُؤمَّل است برای ایجاد دولت کریمه.   امام زمان 2« کریمَة

ارند در آخرالزمان ای برای انتظار دارند و دوست دبه نظرتان مردم چه انگیزه 

 چه اتفاقی بیافتد؟

قدری پیچیده است که گاهی خود او نیز از زیروبم آن حالات نفسانی انسان به

دوستی  این  راز  از  نیز  خود  اما  دارد،  دوست  را  چیزی  انسان  گاهی  است.  غافل 

و هستند    اطلاع است. افرادی که قائل به مُؤَمَّل بودن ظهور حضرت مهدیبی

 
 . دولت شریفه، صالحه، اخرالدول.1

 الجنان، دعای افتتاح.. مفاتیح2



 عاشورا  ینوا ن یباتر یز  «دیام یندا» ⧫  195

باشند،  ها است میمند برپایی دولت کریمه ایشان که مورد آرزو و امید انسان علاقه

 اند:سه دسته

   ها )امید عامیانه(:. صلواتی 1

ها و مایحتاج روزمره کسانی که امیدوارند در زمان ظهور آن حضرت، نیازمندی

به انسان به ها  و  رایگان  بهصورت  شود.  اصطلاح  تأمین  »صلواتی«  صورت 

آنعبارتهب تأمین  که  نیازهایی  بر  دیگر،  ذکر صلوات  با  تنها  است،  زحمت  با  ها 

محمد  آل  و  عده  محمد  است  ممکن  بنابراین  یا  تأمین شود.  دلیل  این  به  ای 

مند باشند و اساساً به همین  امیدوار و علاقه  دلایلی مانند این، به ظهور امام عصر

 دلیل در انتظار ظهور ایشان باشند.

المال را ، بیتکندقیام    بیتفرمایند: »هنگامی که قائم اهل می باقرامام  

کند و در میان مردم به عدالت رفتار ای یکسان در میان مردم تقسیم میگونه به

های زیر زمین )مانند های روی زمین )مانند خمس و زکات( و ثروتنماید. ثروتمی

به مردم خطاب   حضرت  گاهآنآید.  گرد می  ها و معادن( نزد آن حضرت گنج

میمی قطع  را  برایش خویشاوندی  که  را  آنچه  بگیرید  و  بیایید  به  کند:  و  کردید 

بخشد که کسی پیش  چنان اموال می  زدید. حضرتخونریزی و گناه دست می

است  نکرده  چنان  او  خدا1از  رسول  همچنین   ».  آخرالزمان می »در  فرماید: 

 «2بخشد. را بدون شمارش میکند که مال ای ظهور میخلیفه

عاقلانه  تأمین  اسلامی  رهبر  وظایف  از  یکی  ندارد،  اشکالی هم  است  خوب 

 هاست. بخشی از مایحتاج مادی انسان 

 
 . 390، ص52بحارالانوار، جمحمدباقر مجلسی،  .1

 . 5، ص3مسند احمد، ج .2
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نماید برای آن ظهور میآیا این همان انگیزه و امید والایی است که حضرت

 هم هست؟یا بالاتر از آن

 کننده(:گشا )امید حل . مشکل2

ها را میدشان به دولت کریمه این است که امام بیاید و امور آنکسانی که ا 
اصلاح کند و بار مشکلات را از دوش انسان بردارد. حقیقت این است که انجام 

معروف و نهی از برخی وظایف شرعی، بخصوص وظایف اجتماعی، مانند امر به  
با این تصوّر   ایمنکر و مبارزه با ظلم و فساد، کار مشکلی است. ممکن است عده

آن حضرت آمدن  با  می  که  برداشته  انسان  گردن  از  منتظر  این زحمات  شود، 
 ظهور ایشان باشند.

 862مثلاً: طبق جدیدترین آمارها شمار افراد دچار سوءتغذیه در جهان حدود   

ای که امروز تمام دنیا و کشور ما را درگیر کرده، مسئله  مسئله   1میلیون نفر است.

داریم که بیان   لی است. روایات بسیاری درباره وجود امام زمانسا آب و خشک
بارانی خواهد آمد که مانندش دیده می الهی،  دارند در زمان احیاء کتاب و حدود 

 فرماید: سوره اعراف، خداوند عزیز و حکیم می 96در ذیل آیه نشده است. 
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َ
سِبُون

ْ
کنند، ایمان بیاورند و تقوا  ها زندگی میاگر مردمی که در شهرها و آبادی  2یَک

تکذیب   ]ها حقایق راآن [گشاییم؛ اما  ها میکنند، برکات آسمان و زمین را بر آن پیشه

 »کردند؛ ما نیز آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.  
ُ
 قِیَامُه

َ
ا آن

َ
وقتی که    3«وَ إِذ

مْ یَرَ  »دیک شود  نز  زمان قیام قائم
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ل
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َ
خ
ْ
الثانی و ده روز رجب؛  بر مردم باران فرو خواهد ریخت، در ماه جمادی «ال

 بارانی که مانندش دیده نشده است.
 از آن نیز وجود دارد؟  آیا این بالاترین سطح از امید است یا بالاتر

 
1 .https://www.worldometers.info/fa 

 .16 ،اعراف .2

 . 463، ص2ج ،ق 1381. ا ربلی، 3
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امیدوار هستیم، باید بدانیم که دلمان برای   اگر با این دو نیت به حضرت
خودمان سوخته است نه دیگران. این دو نیت، هرچند خوب است اما درجه پایینی 
دارد. مثل این است که کسی به نان خالی راضی شود و هر چه به او بگویند که  

آماده است بگوید نه! همین نان خشک خدا را شکر    بهترین غذا )مثلاً چلوکباب(
دنبال دردسر می مرا بس است دیگر! مگر  این مفتی است.  گردی؟ قرآن درباره 

دارد: زیبایی  ِ   افراد، تعبیر 
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کسانی که ایمان آوردید چه شده که به شما گفته میشود در راه خدا جهاد کنید، 
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ْ
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ْ
راضی  ال به  آیا  دنیا  زندگانی  شدهبه  آخرت  اید جای 

 2  که متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندکی بیش نیست.درصورتی

به حضرت امید  و  دین  اقامه  برای  به حال کسی که  راحتی    خوشا  دنبال 
 بیند وظیفه چیست و حرکت میکند. نیست، کسی که می

فور نعمت، نابودی  امنیت، آسایش، و، امید به  دو سوّم از امید به حضرت حجتّ
اما این  انگیزه اصلی  ظلم و ظالمان و از بین رفتن فقر و بدبختی است؛  نباید  ها 

 باشد.  مؤمن برای انتظار فرج آن حضرت
 کننده(:. حیات احکام )امید احیاء 3

حضرت   کریمه  دولت  به  را  امید  نوع  بهترین  که  هستند  دارند.    گروهی 
حضرت که  حدود    گروهی  اقامه  در  است-را  بشر  امید  مایه  همراهی   -که 

 ها امید دارد چه کسانی هستند؟نیز به آن  کنند. این گروه که امام زمانمی
مَشتی زمانآن  امام  رکاب  پشت  که  کسانی  هایی  برایهستند،  که    اند 

پیروزی اسلام و دین حق؛ پیاده شدن احکام خدا؛ عملی شدن احکامی که متروک 
و نابودی آثار کفر و شرک، در امید ظهور   های پیامبرمانده است؛ احیای سنّت

 برند. امید به احیاء حکومت و حدود، بالاترین امید است. سرمیبه  حضرت مهدی

 
 .38 ،توبه .1

 .38 ،توبه .2
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دم بگویم که ای سخنران! تو  ما نیز باید کلاهمان را قاضی کنیم. من به خو
ظهور کند؟ به چه چیزی امید داری؟ درون    برای چه دوست داری امام زمان

ای امید به ظهور امام  خود با وجدان خود و خدای خود چندچند هستی؟ با چه انگیزه 
ای؟ آیا خواهی یا از ظلم ستمگران به تنگ آمده داری؟ آیا نان صلواتی می   عصر

کند یا چون اسلام و مسلمانان در خطر ات سنگینی میبر دوش   انجام وظایف دینی
هستی؟ باید بیاندیشیم و ببینیم که انگیزه واقعی ما از   اند در انتظار فرجقرارگرفته

شما نیز دنبال    ! ها است. قربانت بروم ای امام حسینانتظار، کدام یک از این
 ین یارانی پیدا نکردید.همین افراد بودید و غیر از آن هفتاد و دو نفر، چن
 ادامه دعای »افتتاح« پاسخ سؤال ما است: 
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هستیم که در پرتو آن، اسلام و مسلمانان عزتّ    ایما بسیار مشتاق دولت کریمه
 خود را بازیابند و نفاق و منافقان به ذلّت کشیده شوند.

در این فقره از دعا، هم به امید انسان در انتظار فرج اشاره شده و هم هدف از 
 است.  شدهبیان  حکومت آن حضرت

ف  » ا 
َ
ن
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َ
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از   «سَبیلِک  الِی   اد را  ما  )دولت(  آن  در  و 

 برداری و پیشوایان راه خودت قرار دهی. کنندگان به طاعت و فرمان دعوت

کسانی که در دو دسته اول بودند به کربلا نیامدند،   ! عزاداران امام حسین
چون دلشان به حال خودشان سوخت نه امام زمانشان. کسانی که دنبال نان صلواتی  
و حل شدن مشکلات بودند نیامدند و یا اگر آمدند؛ برگشتند. من کجای این قصه  

و دیگران   توانم انجام دهم این است که امیدوارم باشمهستم؟ کمترین کاری که می
 دهم؟را نیز امیدوار کنم، آیا برای امام زمانم این کار را انجام می

دانم آقا! در این شام غریبان یک سوال دارم. می گوید: حاجفرض کنید کسی می
شاءالله( امیدوار کنیم. امید من نیز باید  الوقوع )ان که ما باید یکدیگر را به فرج قریب 

این  امید باشد. سوال  امیدوار کنیم و ظهور رخ   سوّمین  را  ما مردم  اگر  است که 
کنم وعده سر خرمن  وقت چه خواهد شد؟ حاج آقا! ناراحت نشو، فکر می ندهد، آن

 میدهی. وقتی ممکن است ظهور رخ ندهد من به چه چیزی امید داشته باشم؟
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پاسخ این است که حرف شما سخن باطلی است. نگرانی از اینکه ما مردم را  
کنیم اما ظهور به تأخیر بیافتد و به دین مردم لطمه بزند، نگرانی غلطی امیدوار  

باید به  با توجه به سنتاست. ما  الهی حاکم بر صورت منطقی و عقلانی و  های 
 حیات بشر، مردم را امیدوار کنیم. 

 فرماید: خداوند در قرآن کریم می
 ْم
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 خواهم کرد. 
گویند: نه آقا! نباید وعده استجابت بدهیم، زیرا شاید طرف دعا کند  بعضی می

 دین شود.و دعایش مستجاب نشود و بی 
مْ فرماید:  می
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 کند. می
توانیم بگوییم خدا کمک نکرده  اند. آیا مید شدهاند و شهیبعضی به جبهه رفته 

 است؟ آیا بگوییم که خوب نیست این آیه قرآن را تبلیغ کنیم؟
بار یهودی اولین  را  به این شبهه  احد،  از جنگ  بعد  انداختند.  راه  های مدینه 

اما   الهی داده بود  عماریاسر و دوستش گفتند که پیامبر شما مژده فتح و نصرت 
 تان نیز به شهادت رسید. و حمزهشکست خوردید 

نمی بحث  شما  با  من  که  گفت  عماریاسر  بیدوست  را  آدم  شما  دین  کنم. 
اگر به ما وعده داد،    کنم: پیامبرکنید. عماریاسر گفت که من با شما بحث میمی

را گوش کنیم. فرمود   شرایطی نیز گذاشت. شرایط این بود که سخن رسول خدا 
کنی گوش  را  من  به اگر حرف  خدا  کوهد،  ما  وسیله شما  کرد.  خواهد  جابجا  را  ها 

شان را گوش نکردیم. به جهاد رفتیم اما )مثلاً( آن تنگه را رها کردیم و زودتر حرف
ها را  به سراغ غنائم رفتیم. مقررات را رعایت نکردیم و شکست خوردیم. پاسخ آن

ورت گرفته است. گفت که چنین گفتگویی ص  آمد. به پیامبر   داد و نزد پیامبر
ای، جهاد  ای و جوابشان را دادهبه عماریاسر فرمود تو چون ایستاده   رسول خدا

 ای. فی سبیل الله کرده
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نگرفتن، حسن نتیجه فوری و مشخص  از خوف  را کاهش نباید  به خدا  ظن 
بیماران صعب به  باید  اندهیم.  دهیم.  امیدواری  بیماران العلاج  همه  خدا  شاءالله 

بیبه این  ویژه  داد.  امید  باید  آقا!  بفرماید.  عنایت  عاجل  شفای  را  کرونایی  ماران 
سفارش دین است. باید دعا کرد. نباید یک لحظه از دعا غافل شد. باید برایشان  

دهید. ما نباید به  ها میآرزوی شفا کنیم. نباید کسی بگوید چرا امید واهی به این
 عا غیرامیدوارانه برخورد کنیم. خاطر بعضی از دعاهایی که مستجاب نشده، با د 

دل نشود،  محقق  فرج  اما  کند  پیدا  افزایش  مؤمنین  امید  اگر  های وقتی 
برند. بعد از  های شکسته را نزد خداوند متعال میکنند و این دلای پیدا میشکسته

شود. و چه صحنه زیبایی است؛ اینکه بگوییم  آن، دعا و استغاثه و اضطرار آغاز می
امیدوار دل  آقا  خیلی  آقا  بیایی!  انقلاب بودیم  سال  در چهلمین  فرج  بودیم  بسته 

تحقق پیدا کند. بیش از دویست هزار شهید در کل منطقه، همه مظلومان تاریخ، 
تر تا ظهور فاصله اند. شاید چند لحظه بیشهمه علمای تاریخ، ما را به اینجا رسانده

 کند. اهدانه و مُجدّانه تلاش مینداشته باشیم. وقتی که آدم امیدش زیاد باشد، مج
بافقی نمونه مرحوم شیخ محمدتقی  از  های  شخصیتی خودساخته و یکی 

 بود.  عاشقان امام زمان

 
محمدتقی    حجۀالاسلاممرحوم   حاج شیخ  مرحوم  برادر  یزدی  بافقی  اسدالله 

 اند: کردههجری قمری در بافق نقل می 1369در ماه صفر  بافقی
ولی حضرت  با  ملاقات  فیض  به  کراراً  برادرم  به    عصر»مرحوم  و  رسیده 

اند و در زمان حیاتشان راضی نبودند این مسئله منتشر  حضور ایشان مشرّف شده
 .شود

در   مشرّف شدند، هم  با شتر  یا  و  پیاده  معظّمه که  مکه  در سفر   عتاب أهم 
شان شده بود. مقدّسه و هم در مسجد مقدّس جمکران قم، توفیق تشرّف حاصل

ها این است که ایشان پیاده از نجف اشرف به زیارت حکایت یکی از این تشرف
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اند و از طریق اند. در فصل زمستان، وارد ایران شدهشدهمشرّف می  حضرت رضا
درهکوه و  کردستان  ها  عراق-های  و  ایران  مرز  غروب آمدهمی -در  نزدیک  اند. 

باریده و تمام کوه و دشت را برف پوشانیده و هوا هم که برف میآفتاب درحالی
با  ای بوده است میخانه که در نزدیک گردنه سرد بوده است. به یک قهوه  رسد. 

 دهم.مانم و صبح به راهم ادامه میخانه میگوید که امشب را در این قهوه خود می
شود  ای مشغول لهوولعب و قمار هستند. متحیّر میبیند که عدهمیخانه  در قهوه 

که با این منکرات و افراد لاابالی چه کند. نهی از منکر هم در اینجا مورد ندارد؛ 
 .کند ها اثر نمیپرستزیرا در قلب سیاه و سنگی شیطان

شنود که او را هوا تاریک شده و او در این فکر است که چه کند. صدایی می
بیند که در آن نزدیکی، درختی سبز و خرم وجود دارد و در خواند. میبه اسم می

می سلام  است.  نشسته  بزرگواری  شخص  آن،  میزیر  آقا  آن  که کند.  فرماید 
رود. هوای لطیفی  محمدتقی! آنجا جای تو نیست. بیا نزد ما! به زیر سایه درخت می

درحالیحس می برف  کند.  را  تمام دشت و کوه  آن درخت که  زیر  اما  پوشانیده، 
 .خشک است و هوا مانند هوای بهاری است

می بیتوته  بزرگوار  آن  خدمت  در  را  میشب  استفاده  باید  آنچه  و  کند.  کند 
فرماید که اکنون  خواند و آن آقا میکند، نماز صبح را میکه صبح طلوع میزمانی

 رویم. هوا روشن شده است و می
روند آن مرحوم از روی قرائن متوجه  اری که راه می افتند و مقدبه راه می  پس

فرماید که حالا ما را  شود که به چه فیض و فوز عظیمی رسیده است. آقا میمی
اجازه بفرمایید من هم    کند کهنمایند که بروند؛ شیخ عرض می شناختی؟ وداع می

عرض شیخ    بیایی.توانی با من  تو نمی  فرماین که حضرت می  در خدمت شما باشم.
در این سفر دو بار نزد    دهند کهپاسخ می  کند که کجا دوباره خدمت شما برسم؟ می

 آیم؛ اول در قم و دوم در حوالی سبزوار. تو می
شود و آن مرحوم به شوق وعده دیدار قم، سپس حضرت از نظر شیخ غایب می

وز برای زیارت و شود و سه ردهد. پس از چندین روز وارد قم میبه راه ادامه می
 .شودکند اما ظاهراً موفق نمیوعده تشرف، توقف می
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رسد. وقتی از دور کند و بعد از یک ماه به حوالی سبزوار میدوباره حرکت می
با خود می شهر را می گوید که چرا خلف وعده شد؟ در قم که جمالشان را بیند، 

کند، صدای پای اسبی به وقتی این فکر را می ندیدم و این هم شهر سبزوار است! 
آیند. ایستاده  سواره می   عصر بیند حضرت ولیگردد و میرسد. برمیگوشش می 
می میسلام  ادب  عرض  و  وظیفه  ادای  از  پس  و  وعده کند  جان!  آقا  که  گوید 

گفته است که هزار وعده  کسی    رسم اما موفق نشدم.فرمودید که قم هم خدمت می
امام نکند.  وفا  یکی  بکند.   هزار وعده خوبان  دهند کهسخ میپا  خوبان  وفا  همه 

بیرون    ام حضرت معصومهفرمایند: محمدتقی! وقتی که از حرم عمهسپس می
پرسید و تو سرت پایین بود و جواب او آمدی و زنی تهرانی از تو مسئله شرعی می

 ننمودی.دادی، ما نزد تو بودیم. من در کنارت ایستاده بودم و تو به ما التفات  را می

 شاید که نظر افکند آگاه نباشی         باید که دمی غافل از آن شاه نباشی

 
 چه کنیم که امیدوارانه نسبت به فرج فکر کنیم و امید بالایی داشته باشیم؟

منتظر واقعی، چه وظایفی بر عهده داریم؟ باید چه کنیم تا در زمان    عنوانما، به 
 درستی ایفا نماییم؟بتوانیم نقش خود را به  ظهور آن حضرت

این است که هرچه میمهم منتظر واقعی  تواند در شناخت ترین وظیفه یک 
آسانی از عهده حل مشکلات برآید. حقیقت و عمل به آن تلاش کند، تا بتواند به 

میچن که  است  کسی  حضرت ین  ظهور  زمان  در  مردم  پیشوایی  آرزوی  تواند 
کند، انگاری میرا داشته باشد. آنکه در شناخت حق و عمل به آن سهل   مهدی

تواند پیشوای دیگران باشد؟ بنابراین، ما باید پیش از ظهور آن حضرت، چگونه می
 خود را آماده کنیم و در بعُد علم و عمل پرورش دهیم. 

 دایماً صورت مستمر با امام زمانمان حفظ کنیم. امید را  د ارتباط خودمان را به بای
السلم با عهد مداوم تجدید کنیم. مثلاً هر روز قبل از خواب و بعد از بیداری با ذکر:  

کم هر شاءالله کمعرض کنیم. ان  سلامی به حضرت  ! الزمانعلیک یا مولای یا صاحب 
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شاءالله هر موقع توان داریم،  عهد را زمزمه کنیم. ان   روز صبح مقیّد شویم که دعای
 مان تجدیدعهد کنیم. را بخوانیم و با امام نماز امام زمان

کنند دوستانش نقل می  ! پورمصطفی ردانی  الاسلامحجۀخوشا به حال شهید  
را   و امام زمان  شدهاند بلند میکردهکه خیلی امام زمانی بود و هر کجا گیر می

کنند که شده است. نقل میه و دعای عهد هر روز صبحش قطع نمیزدصدا می
است. وقتی در حال توسل به امام    خواندهای بوده و دعای کمیل میشبه جمعه

اش یک کرده بیهوش شده است. برای روز عروسیبوده، از بس زاری می زمان
امام   به مسجد جمکران فرستاده و  نیز در عروسی دعوت کرده  زمان نامه  را 

 1گره خورده بوده است.اش با اماماست. همه زندگی

 
صبر نمود، امید به    است. شب امید است. اگر زینبامشب، شب زینب

روز   یک  در  کرد.  تحمل  داشت،  امید  اما چون  بود  خیلی سخت  داشت.  پیروزی 
 بود:طور امیدوار چندین داغ را تحمل کرده بود اما این

 مـدایـه ـدالشـرآت  سیّـم                    دایمـر  خـت  شیـردخـمن شی
 هستم  مَناب  فاطمهب ـنای                                  أب هستم من زینبم که ز ین  

 ن  پاکم ـدر تروح  حسین                               ه خاکم ـاده بـی ف تـگـردان ـم

 2ام من قرآن  دست  فاطمه                   ام من هـدرس، عالم واندهـناخ
این کوه امید بعد از شهادت، تحمل نکردند. در لُهوف سید ابن طاووس نقل 

 است: 

 
 . 84پور، ص، کتاب شهید ردانی8یادگاران، ج .1

 . غلامرضا سازگار.2
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بحرانی، عبدالله بن نورالله، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الایات و  .23
 تا. ، عطر عترت، قم، بیالاخبار و الاقوال، موسسه الامام المهدی

 بن نورالله، عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و بحرانی، عبدالله .24
 . 1363، قم، الأخبار و الأقوال، مدرسۀ الإمام المهدی
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بلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر بن داود، انساب الاشراف، دارالفکر، بیروت،   .25
 ق. 1417

گ المعارف بزرهای فقهی در تاریخ اسلام، دائرةپاکتچی، احمد، سیر اندیشه .26
 .1377المعارف بزرگ اسلامی، اسلامی، جلد هشتم، تهران، مرکز دائرة 

 .1390، قم، پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، مؤسسه امام صادق .27

محمد، غررالحکم، موسسه فرهنگی دارالحدیث،  تمیمی آمدی، عبدالواحدبن .28
1395 . 

ج   .29 والتبیین،  البیان  عمر،  بن  عمرو  بیروت2جاحظ،  عبدالسلام،  مطبعۀ   ،  ،
1948 . 

 .1969، مطبعۀ عبدالسلام، قاهره، 3جاحظ، عمرو بن عمر، الحیوان، ج  .30

 . 1397جعفریان، رسول، تأملی در نهضت عاشورا، انتشارات علم، تهران،  .31

، کتاب الکترونیکی، موسسه جمعی از نویسندگان، دانشنامه امام کاظم  .32
 . 1393رسانی تبیان، قم، فرهنگی و اطلاع

 ش. 1391ادگاران، روایت فتح، دوره سی جلدی، جمعی از نویسندگان، ی .33

حسین .34 امام  درمورد  هند  رهبر  گاندی  کد جملات  نمناک،  سایت   ،
 . 52956مطلب: 

انتشار:   .35 تاریخ  از سبک زندگی شهید حججی، سایت مشرق،  نکته   1چند 
 . 21: 09 - 1396شهریور 

شمس .36 بیکران، محمد الدینحافظ،  آراز  انتشارات  شرکت  حافظ،  دیوان   ،
 . 1396تهران، 

 ق. ،1408البیتحبری، حسین بن حکم، تفسیر حبری، مؤسسه آل  .37

مسائل   .38 تحصیل  إلی  الشیعۀ  وسائل  تفصیل  بن حسن،  محمد  عاملی،  حر 
 ق. 1416لإحیاء التراث، قم،  البیتالشریعۀ، مؤسسۀ آل 

 . 1382، قم، علی، آل حرانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل رسول .39
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حسینی طهرانی، سید محمدحسین، یادنامه آیت نور، موسسه ترجمه و نشر   .40
 . 1390دوره علوم و معارف اسلام، قم، 

حلی، جعفر بن محمد بن نما، مُثیرُ الأحْزان وَ مُنیرُ سُبُل  الأشجان، المطبعۀ  .41
 ق. 1369الحیدریۀ، بیروت، 

لخواطر و نزهۀ النواظر )مجموعه ورام(، فراس حلّی، تنبیه احلی، وَرّام بن ابی .42
 تا. جا، بیمکتبۀ الفقیه، بی

 ، تبیان. yun.ir/8bzfe4ناپذیر، خستگی .43

خطیب بغدادی، حافظ ابی بکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیۀ  .44
 بیروت. 

 . 1369دشتی حسینی، سید مصطفی، معارف و معاریف، اسماعیلیان، قم،  .45

 . 1309اکبر، لغتنامه دهخدا، مؤسسه دهخدا، تهران، علیدهخدا،  .46

 . 1373دینوری، ابن قتیبۀ، الاخبار الطول، منشورات الشریف الرضی، قم،  .47

: از مدینه تا مدینه، پیام حق، ذهنی تهرانی، محمدجواد، مقتل الحسین .48
 . 1373تهران، 

 ق.1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، دارالشامیۀ، بیروت،  .49

 . 1378رجایی، غلامعلی، سیرت شهیدان، نشر شاهد، تهران،  .50

 . 1391رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، دارالعلم، قم  .51

 . 1398، زوار، قم، العابدین، زندگانی امام حسینرهنما، زین .52

 تا. ، دارالحدیث، قم، بیشهری، محمد، دانشنامه امام حسینری .53

 . 1395شفق، قم،  سوی محبوب،ساعی، سید مهدی، به .54

 . 1394سعدی، مصلح بن عبدالله، مواعظ سعدی، میردشتی، تهران،  .55

محمدجعفر  .56 شیخ  تحقیق:  العین،  ابصار  طاهر،  بن  محمد  شیخ  سماوی، 
 ق. 1419جا، طبسی، مرکز الدراسات الاسلامیۀ لحرس الثورة، بی

 . 1390شریف کاشانی، ملاحبیب، تذکرة الشهداء، شمس الضحی، قم،  .57
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شیخ طوسی، محمد بن حسن بن علی بن حسن، الغیبه، مؤسسۀ المعارف  .58
 ق. 1425الإسلامیۀ، قم، 

شیخ طوسی، محمد بن حسن بن علی بن حسن، م صْباحُ الْمُتَهَج ّد و س لاحُ   .59
 . 1370المُْتَعَبّد، المکتبۀ الاسلامیۀ للنشر و التوزیع، تهران، 

جم .60 التوحید،  قمی،  بابویه  بن  علی  بن  محمد  فی صدوق،  المدرسین  اعۀ 
 ق. 1416الحوزة العلمیۀ بقم، مؤسسۀ النشر الإسلامی، قم، 

الدین و تمام النعمۀ، دارالکتب صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، کمال .61
 تا. الاسلامیه، تهران، بی

صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، معانی الاخبار، موسسه نشر اسلامی،  .62
 ق. 1311

ن، المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر طباطبایی، سید محمدحسی .63
 ش. 1377انتشارات اسلامی، قم، 

طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه المیزان، مترجم: موسوی همدانی، سید  .64
قم،  اسلامی،  انتشارات  دفتر  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  محمدباقر، 

 ش. 1378

 تا. بیطبرانی، المعجم الکبیر، دارالکتب العلمیۀ، بیروت،  .65

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط، دارالحرمین للطباعۀ و النشر و   .66
 . ق 1415 قاهره، –التوزیع، مصر 

محمدبنطبری .67 تهران، آملی،  اساطیر،  طبری،  تاریخ  طبری،  تاریخ  جریر، 
1394 . 

و  .68 النَّبیّ  زیارات   کیفیّۀ   فی  الََمزار  اول(،  )شهید  مکی  بن  محمد  عاملی، 
 ق. 1410سه معارف اسلامیه، قم، ، موسالائمّۀ

تحقیق سید هاشم   عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، .69
 ق. 1415قم،  رسولی محلاتی، انتشارات اسماعیلیان،
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الدین الهندی، کنز العمال فی سنن الأقوال  علاءالدین علی المتقی بن حسام .70
 . ق1389والأفعال، مکتبۀ التراث الإسلامی، بیروت، 

های حضرت زینب و حضرت رقیه، کتاب غزالی اصفهانی، علی، دانستنی  .71
 . 1387ای قائمیه اصفهان، الکترونیکی، مرکز تحقیقات رایانه

 تا. غفار حدادی، فائضه، خط مقدم، شهید کاظمی، قم، بی .72

 . 1388فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، ققنوس، تهران،  .73

الله، الخرائج و الجرائح، محقق / مصحح:  راوندی، سعید بن هبۀ الدینقطب .74

 ق. 1409، قم، fمؤسسۀ الإمام المهدی

قمی، شیخ عباس، سفینۀ البحار و مدینۀ الحکم والآثار مع تطبیق النصوص  .75
 تا. الواردة فیها علی بحارالأنوار، اسوه، بی

موسسه النشر   ،الآمال فی تواریخ النبی و آلقمی، شیخ عباس، منتهی .76
 ق. 1422الاسلامی، قم، 

 ق. 1421المهموم، المکتبه الحیدریه، نجف، قمی، شیخ عباس، نفس .77

 . 1373کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالحدیث، قم،  .78

 تا. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالحدیث، قم، بی .79

مه : ترجگروه پژوهشکده باقرالعلوم، فرهنگ جامع سخنان امام حسین .80
الملل،  ، شرکت چاپ و نشر بین کتاب موسوعه کلمات الامام الحسین

 . 1392قم، 

الحسین .81 الامام  موسوعه  نویسندگان،  از  و گروهی  پژوهش  سازمان   ،
 ش.1378آموزشی، تهران، ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمکبرنامه 

آل  .82 مؤسسۀ  الرجال،  علم  فی  المقال  تنقیح  عبدالله،  لاحیمامقانی،  اء  البیت 
 تا. التراث، بیروت، بی

 . 1390، مهر  105ماهنامه پرسمان، پیاپی  .83

بیروت(، دارإحیاء التراث   -مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار )ط .84
 ق. 1403العربی، بیروت، 
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 . 1374محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، نشر معروف، قم،  .85

 .1376محمد بن منور، اسرارالتوحید، صفر علیشاه، تهران،  .86

: در ذکر مصائب جانسوز  دی اشتهاردی، محمد، سوگنامه آل محمدمحم .87
 . 1370و شهداء و اسراء کربلا، ناصر، قم،  چهارده معصوم

 ، مشعر، قم. شهری، محمد، منتخب حکم النبی الأعظممحمدی ری .88

شهری، محمد، میزان الحکمه، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، محمدی ری .89
 . 1393قم، 

الستۀ  ، غلامعلی، مهدی، جلیلی، نعمتمحمودی، ضیاءالدین .90 الله، الأصول 
عشر من الأصول الأولیۀ، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ 

 . 1381و نشر، قم، 

 . 1395اکبر، کرامات رضویه، ولایت، تهران، مروج، علی .91

مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،   .92
1388 . 

 . 1390ضی، مجموعه آثار شهید مطهری، صدرا، مطهری، مرت .93

اسلامیه،  .94 محلاتی،  رسولی  ترجمه  الإرشاد،  مفید،  محمد  بن  محمد  مفید، 
 تا. تهران، بی

 yun.ir/6lqve2  ،31مقایسه ساعت کاری مفید ایران با سایر کشورها،   .95

 . 30: 16 ،1399شهریور 

الخرسان   .96 موسسه  الحسین،  مقتل  عبدالرزاق،  بیروت،  مقرم،  للمطبوعات، 
 ق.  1426

 . 1397ملبوبی، محمدباقر، الوقایع و الحوادث، دارالعلم، قم،  .97

 تا. منصور، ابوسعد، نثر الدر فی المحاضرات، دارالکتب العلمیۀ، بیروت، بی .98

آثار امام  موسوی خمینی، روح .99 الله، چشمه خورشید، مؤسسه تنظیم و نشر 
 ش. 1374، قم، خمینی
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تهران، محمدبنالدینجلالمولوی،   .100 ثالث،  نشر  معنوی،  مثنوی  محمد، 
1393 . 

 . 1398جا، میلر، نورمن، رؤیایی آمریکایی، مترجم: سهیل سمی، بی .101

المسائل،  .102 مستنبط  و  الوسائل  مستدرک  محمدتقی،  بن  حسین  نوری، 
 ق. 1408، لإحیاء التراث، بیروت، ^ البیت مؤسسۀ آل 
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